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بانک مر کزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی 


به مرداد امسال را معادل ۴ درصد اعلام کرد. 
این نرخ حدود یک درصد نسبت به نرخ ماه پیش 
کاهش داشته است. اما نکته جالب اینکه مردم گمان 
دارند نرخ تورم بیش از این میزان بوده‌است. گرچه 


نزدیک است و درست نیست که آن راغیر واقعی 
بخوانیم یامورد تر دید قرار دهیم اماباید این کاهش را 
شده نیز در شرایط ر کود چندان قابل قبول به نظر 
نمی‌رسد و بعید می‌دانم که دولت بتواند با سازو کار 
موجود به وعده خود درباره تک نرخی کردن نرخ 
تورم عمل کند. یکی از دلایل اصلی آن نرخ سود بانکی 
است. در حالی که به راحتی می‌توان با سپر ده گذاری 
از یک بانک سالی ۲۰ درصد سود گرفت. چگونه 
دولت می‌خواهد نرخ تورم را تک رقمی کند؟! مثال 
ساده ان این است که شما به عنوان یک تولید کننده 
از بان ک مبلفی را وم تی کرد وقتی خود بانک ۰ ۲ 
درصد به سپر ده گذار سود می دهد آیا می‌تواند کمتر 
از این رقم از شماس ود بگیرد؟اضمن اینکه در حال 
حاضر هیچ بانکی را پیدا نمی کنید که به شما وام بد هد 
و کمتر از ۲۵ درصد سود بگیرد. وقتی شما از بانک با 
بهره ۲۵ درصد پول می گیرید کالای تولیدی شمابه 
میزان سهم اعتبار دریافتی در تولید محصول دارای 
افزایش قیمت می‌شود. وقتی ۲۵ درصد مجبورید به 
بانک سود بدهید. آیا می‌توانید کالای تولیدی خود 
رابه همان قیمت سال گذشته به بازار عرضه کنید؟ 
اگر دولت بخواهد به تولید کننده‌ها فشار بیاورد که 
حق گران کر دن محصول خود را ندارند پس حداقل 
کاری که باید بکند این است که وام ارزان در اختیار 
آنهاقرار ده د.ا گر هم بخواهد به بانکها تکلیف کند 
که آنهااعتبار ارزان در اختیار تولید قرار دهند باید 
مابه‌التفاوت نرخ سود را به بانک بیردازد. یعنی 
مثلا بگوید ۱۰ درصد سود پول را شما بدهید ۱۵ 
درصدآن رامن به بانک می‌دهم. این پول از کجا 
باید بیاید؟ در حال حاضر بودجه دولت در مقابل 
پرداخت‌هایش آنقدر مازاد ندارد که بتواند از آن 
محل بودجه‌ای برای این منظور اختصاص دهد.اگر 
هم ضرر و زیان بانک راتامین نکند بانک نا گزیر است 
از طریق دیگری این ضرر و زیان را جبران بکند. مثلا 
به‌عده‌ای وام ده یا دوازده درصد بدهد و در مقابل 
به عده دیگری وام بالای سی درصد... یا با روش‌های 
دیگری برای خود در آمدزایی کند که همه آنها ضد 
تولید و دامن زننده بیماری اقتصاد است. 

تازمانی که بهره‌بانکی بالاست و تازمانی که 


۱ م۹۶ فلمات مکی 


« 


» 


سیر ده گذاری در بانک حداقل ۲۰ درصد منفعت به 
دنبال دارد پایین آوردن نرخ تورم به شوخی بیشتر 
شبیه است تا واقعیت و لذا اگر دولت قصد دارد تورم 
را تک رقمی بکند حتما باید در نظام بانکی اصلاحات 
اساسی بوجود آورد. هم نرخ سود و هم نرخ سپرده 
را کاهش دهد.از طرف دیگر باید سیستم و نظام 
مالیاتی را اصلاح کند. بر اساس آخرین اظهارات 
معاون امور مالیاتی ۷۲ درصد موّدیان مالیاتی کمتر 
از ۰۰ ۵هزار تومان در سال مالیات می‌دهند که کاملا 
نشان دهنده فرار مالیاتی گسترده‌ای است که در 
اقتصاد وجود دارد و همین عامل باعث می‌شود تا 
فاصله‌های طبقاتی هر روز بیشتر شوند و دولت نتواند 
حتی نیمی از مالیات حقه خود را وصول کند که نقش 
موثری در کاهش کسری بودجه وافزایش در آمد 
دولت و در نتیجه کنترل تورم بازی می کند. 
ناگفته پیداست که برای کنترل تورم دیگر 
نمی‌توان با فروش نفت و تبدیل دلار به ریال بیش از 
این به تولید ملی لطمه زد. در موارد عدیده‌ای شاهد 
بودیم که به محض افزایش قیمت نفت دولت تلاش 


¿ کناهان. گنای است که گناهکار ان را 


ت شمار ۵ 


داشته با وار دات محصولات و پایین نگه داشتن قیمت 
کالاها و ثابت نگه داشتن قیمت ارز تورم را کنترل 
کند. اما این شیوه در تمام این سالها بیشترین لطمه را 
به تولید ملی وارد کرده‌است. نتیجه همین سیاست 
بود که با پایین آمدن قیمت نفت و تنگ تر شدن حلقه 
تحریم و به خصوص بعد از تحریم بانکی» به یک باره 
اقتصاد ما دچار یک شوک شدید شد. چون دیگر پول 
نفتی نبود که به صورت مصنوعی بتواند تورم را پایین 
نگه دارد... و به وضوح دیدیم که اقتصاد کشور از این 
محل بیشترین لطمه را دید. 

اگر می‌خواهیم به اصلاح ساختارهای اقتصادی 
همت کنیم بیش از هر چیز به کاهش وابستگی به نفت. 
اصلاح نظام بانکی. کاهش سود سپرده و مالا کاهش 
نرخ بهره و نیز اصلاح نظام مالیاتی سخت نیاز مندیم. 
تورم ریشه‌ای را می‌توان از این طریق درمان کرد. در 
غیر این صورت مهار تورم در دوره‌های کوتاه‌مدت 
و موقتی صورت می گیر د و باایک شوک اقتصادی یا 
سیاسی نوسانهای شدید را تجربه خواهد کرد. 

برای مهار تورم از این پس دیگر داروهای مسکن 
جواب نخواهد داد. حال زمان انجام عمل جراحی 
اصلی است. 1 


و 


نامه‌های بی‌واسطه 


دح 


ا ا ا گام فرب مکه میتی 
به مرحوم شیخ انصاری مر جع عظیم الشأن زمان خود 
صاحب کتاب مکاسب ورسائل (متوفی ۱۱۲۸۱ ۰. 
ق که‌مرقد شریفش در نجف است) بخشید تا آنکه 
منزلی برای خود تهیه کند. شیخ پول را گرفت ولی بر 
اثر بلند هت وآزادگی.از آن مال استفاده‌نکرد و همه 
آن مال راصرف ساختن مسجدی در نجف نمود که به 
مسجد شیخ انصاری و در نزد عوام به مسجد "تر ک‌ھا" 
معروف است.وقتی آن‌تاجر از مکه‌باز گشت.شیخ او را 
به مسجد برد و فرمود: "این است منزل خداپسندانه" 
آن تاجر از این کار خوشحال شد و ارادتش به آن فقیه 
وارسته بیشتر گردید. 

منبع: مستد رک الوسائل. ج ۲.ص ۴۱۷ 
فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 
آسفالت با الاکلنگ 

کیفیت معابر شهری یکی از عوامل موثر بر کیفیت 
زندگی شسهروندان و همچنین یکی از شاخص‌های 
رضایت از عملکرد شهرداری‌ها محسوب می‌شود. 
ال های اح ر مشکلات مربوظ به آ سفالت معایر 
شهری در بیشتر شسهرهاو شهرک‌های شهر ستان 
هشترود. از جمله مسائلی بوده است که شهر داری‌ها با 
آن دست به گریبان بوده‌اند. چون بسیاری از محله‌ها 
سالهاست که از کیفیت پایین معابر شهری وبه طور 
کا کی آ نالت معابر رن چ می‌بردبه دلیل 
و عت امناست آسفالت کوچه‌ها که به دلیل فشت و 
زیر سازی نامناسب. کوجه‌هادارای د ست انداز شده‌اند 
وجلو بندی و کمک‌های وسائل نقلیه به رغم بارها تعمیر 
دچار مشکل می‌شوند.شهر داری به‌ جای | سفالت کامل 
خیابان, فقط قسمت‌های مشکل دار رالکه گیری می کند 
می توان آن رابه‌لباسی تشبیه کر د که صد جای آن وصله 
دوزی شده است که موجب ناهماهنگی سطح خیابان و 
بروز مشکلات برای تر دد خودروها می‌شود.امیدواریم 
مسئولین ذیر بط کمتر به دنبال آسود گی خود و بیشتر 
به فکر آسود گی شهروندان باشند. 

مرتضی محمدی -هشترود 
روزپزشک 

اول شهر یور روز پزشک بود و ۵ شسهریور روز 
داروساز.اولی به مناسبت ولادت طبیب نامدارایران 
ابوعلی سینا و دومی هم به یاد حکیم ز کریای رازی... 
به همین مناسبت مراسمی در باشگاه نفت اهواز به 
همت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بر گزار 
گردید که متأسفانه تعداد صتدلی‌های خالی بیش از 
صندلی‌های پر بود و پزشکان اند کی هم در این مر اسم 
۶ ر کت کر ده بودند که‌علت آن راتتواستم دريايم. 
رابالاتر از این می‌داند که در چنین جلساتی شر کت 


کند حتی در روز خودش. 0 
شهرام حیدری از اهواز 


وھ 


مراقب وعده‌هایمان باشیم 

فرماندهی دریک فصل سرد وزمستانی از یک 
پست نگهبانی بازدید می کرد. به سربازی که مشغول 
نگهبانی بود گفت: سردت نیست؟ 

گفت: چرا قربان اما عادت دارم. 

گفت:می گویم برایت یک پالتو ولباس گرم بیاورند 
کات ار ای 

بازدی د تمام شد.فر مانده‌به مقر بر گشت اما 
فراموش کرد که چه قولی به ان سرباز داده است... 

فرداصبح سربازان در محل پست جنازه نگهبان را 
دیدند به همراه نوشته‌ای روی دیوار روبرو 

به سرماعادت داشتم.امااین‌باروعده‌لباس گر مت 
مرااز پای در آورد... مراقب وعده‌هایمان باشیم. 

علیزاده از بردسیر 
۱ کمبود شو هر ؟1 

متأسفانه یکی از مجریان تلویزیونی در یک بر نامه 
زن ده پر مخاطب. دختران سر زمینم رابااین عبارت 
نگران می کند که: 

خانم زود بله را بگو کمبود شوهره‌ها... 

غافل از اینکه کمبود شوهر نیست. کمبود مرد واقعی 
است. القاء چنین مطالبی در میان اذهان جامعه استرمن و 
فشار فراوانی رابه جان خانواده‌های دختر دار می‌اندازد و 
به خاطر همین فشار ازدواج‌های سرسری و بدون مطالعه 
فراوانی صورت می گیر د که عواقبش طلاق‌های سر سری 
است. این روزهااز دهان دختران زیادی می‌شنویم که 
می گویند می خواهم فقط ازدواج کنم که نگویند در خانه 
مان ده‌فوقش بعد طلاق می گیرم..واین برای‌مملکت 
امس لامی جای تأسف فراوان دازد. حقیقت این است که 
چنین القائاتی باعث از بین رفتن اعتماد به نفس دختران 
می‌شود. در حالی که باید بگوییم تعداد پسران در جامعه‌ما 
بیش از دختران است. د کتر افر وز استاد دانشگاه می گوید 
متأسفانه برخی به جامعه آمار غلط می‌دهند هنوز نسبت 
پسر به دختر در جامعه‌ما ۱۰۶ به ۰ ۱۰است.این‌افراد 
بی‌اطلاع به آمار بالای حضور دختران در کنکور اشساره 
می کنند و اطلاعات غلط به جامعه می‌دهند در حالی که 
آمار پسرها از دخترها بیشتر است. 

نکته اشتباه دیگری را که مطرح می کنند این است 
که می گویند آستانه فر زند آوری ۰ ۴سالگی است و 
معلوم نیست که‌این اطلاعات رااز کجابه دست 
اورده‌اند؟ طبق یک تحقیق که در بین زنان ۴۰ تا ۵۰ 
سال‌صورت گر فت مشخص شد که در صد معلولیت 
فرزندان آنه ادودرهزار هم نبود.نکته دیگر اینکه 
برخی‌القاءمی کنند که همچنان بای د بین‌مرد وزن 
جندین سال اختلاف سن وجود داشه راس ولا آبه 
شرایط دهه‌های پیش اسناد می کنند. در حالی که در 
جال حا ضر خانواد وهای سار هت که رن وشوه 
فاصله سنی از یکدیگر ندارند و مشکلی هم در زند گی 
برایشان پیش نیامده‌است ولذادیگر فاصله‌های ۵ 
تا ۱۰سال‌بین دختر و پسر به‌اين معنا که حتماپسر 
باید چند سال از دختر بز ر گتر باشد مفهوم چندانی 


بدا نمی کید سید عباس -د- تهران 


۱ کر * 
الاعات .ی پا زو ۳۹ 


نامه به سردبیر 
کے "ده 


خوانن دگا نا رجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبا 
ایند رحواس تا کیدا ز همه شما ع زی زا نگ رانقدر 
که حتما وقتی‌نامه یا نمابر یاایمیسل برای مجله 
می‌فرستید ذک ر نام ونشان ی خود راف راموش‌تکنید. 
متأأسفانه ب رخی‌نماب رها یاایمیل‌های یکه به دست 
ما می رسد حت ی فاقد اس م‌نویسند هاس تکه‌قاعدتا 
جایی‌برای‌ب ررسی‌ندارد.لذاحتمابه‌این‌نکته 
نوجه بفرمایید. 


# مجید کاظمی نوقابی از گناباد 

نامه تشکر شما به دستم رسید و متقابلا از ابراز 
نطف شما منپاسگزارم موفق باشید 

٭ شهرام حیدری از اهواز 

چند نمابر از شما به دستم رسید که یکی از آنها 
درهمین صفحه مور داستفاده‌قر ار گر فت. در انتظار 
مطالب دیگری از شما می‌مانم. ضمنا برای فعالیت 
بهتر هماهنگی با نماینده محترم موسسه اطلاعات 
در اهواز بسیار کمک کننده است تا کار خبررسانی 
شماشکل و روال متناسب تری پیدا کند و کمک 
بهتری هم برای شما خواهد بود. 

+ محمود جعفری از کوهبنان 

مطالب شمابه دستم رسید. از همکاری خوب 
شمابامجله خود تان‌سپاسگزارم. مطلب تیمارستان 
شماهفته آینده در همین ستون به چاپ می‌رسد. 
برای شما خواننده فعال آرزوی توفیق می کنم. 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

حق باشماست. پول‌های آزاد شده پس از 
تحریم نباید صرف واردات کالاه ای مصرفی 
شسود. این نکته توسط رییس محترم جمهور ونيز 
مسوّولان امر چند بار مورد تأ کید قرار گر فته است. 
اما همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از موارد 
بین حرف و عمل مسؤولین فاصله وجود دارد و 
هر گاه در آمد نفتی ما زیاد شد بسیاری از شعارها 
هم فراموش شد. امیدواریم این بار در دولت تدبیر 
وامید که هدفش کمک به تولید و کاهش نرخ 
تورم است به این نکته اساسی توجه شود و از تکرار 
اشتباهات گذشته جلو گیری به عمل آید و باز 
امیدوارم همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید جلوی 
سوء استفاده‌ها با تقویت نظارت گرفته شود. 


تسلیت به همکار ( 


جناب آقای جوادی 

سردییر محترم مجله اطلاعات هفتگی 

در گذشت نابهنگام همسر بر ادر گر امیتان وخواهر 
شهید بزرگوار بهرام فلاح را تسلیت عرض نموده 
برای روح آن مر حومه رحمت واسعه الهی و برای 
جنابعالی و سایر وابستگان محترم صبر و اجر جزیل 
از در گاه خداوند منان آرزومندیم. 


ر همکاران مجله اطلاعات هفتگی) 


سمیه داوودبیگی 


beigi_somayeh@yahoo com 


9 بش ید اسف 
ب هھ ررربت للت؟ 


چند سال پیش هنگام اهدا جایزه نوبل به یک خانم. او پشت تریبون فقط یک 
جمله بسیار کوتاه گفت: چارلز.ازت متشکر م." 

هیچکس منظور زن را متوجه نشد. و همه به یک چیز فکر می کر دند: چار لز 
کیست؟ مگر چقدر به‌این زن کمک کرده که بابت دریافت نوبل فقط از اوتشکر 
کرده‌ونامش رام ی آورد؟ مدتی بعد مجری, میزبان زن در بر نامه بود وازاو 
خواست منظورش رااز بیان این جمله بگوید و چارلز رابه همه معرفی کند. 

پاسخ تکان دهنده بود و حيرت انگیز. زن با لبخند گفت: 

سال‌ها پیش من زنی بودم که تاد بير ستان درس خوانده‌بودم. خانه دار الکلی 
ومادرسه کودک زیر ۷سال‌بودم. همسرم هم الکلی و بسیار هوسباز بود. حتی 
جلو چشم بچه‌ها مواد مصر ف می کرد. و من از ترس از دست دادن همسرم. نه 
تنها به او اعتراضی نمی کر دم بلکه همپای او و دوستانش می‌شدم. از فرزندانم به 
قدری غافل بودم که اگر دلسوزی همسایه‌ها نبود. هیچکدام زنده نمی‌ماند ند. تا 
اینکه یک روز همسرم مرا تر ک کرد. بی‌هیچ توضیحی. و من تا امروز نمی‌دانم 
که کجارفت و چرا. من زنی بودم که هنوز ۰ سالم نشده‌بود. الکلی و منحرف 
بودم. سه فر زند ویک خانه اجاره‌ای داشتم و نمی‌توانستم زند گی خودم و بچه‌ها 
رااداره کنم. 

روزها گذشت تااینکه به خاطر نداشتن پول کافی مجبور به تر ک الکل شدم و 
در کمال تعجب دیدم چقدر حالم بهتر است. به مرور کاری کوچک پیداو زند گی 
خودم و بچه‌هايم رااداره کردم. بچه‌ها به شدت احساس خوشبختی می کر دند 
ومن تازه‌می‌فهمیدم در حق آنهاچه ظلمی کرده‌ام. وقتی دیدم بچه‌هایم باچه 
لذتی درس می‌خوانند و با من همکاری می کنند تا مبادا روزهای سیاه باز گردند. 
من هم شروع به درس خواندن کردم و... آمروز نوبل در دستان من است. همان 
دستانی که روز گاری نه چندان دور از مصرف الکل ر عشه داشت وهر گز نوازشی 
نثار کود کانش نکرد.اگر همسرم مراتر ک نمی کرد هر گز به توانایی‌هایم پی 
نمی‌بردم. چون من ذاتا انسانی تنبل و وابسته بودم." 

مجری پر سید: پس چارلز کی وارد زندگی‌ات شد و چگونه کمکت کرد؟ 

زن پاسخ داد: چارلز: همسر من بود. 

این ماهستیم که باید نقش ورق‌های دستمان راتعیین کنیم. به راحتی می‌توان 
بر گ بر نده رابه بازنده یاب رگ بازنده رابه بر گ بر نده تبدیل کرد. مهم این است 
که بر گ‌ها در دست کیست. 


مرد جوانی که می‌خواست راه معنویت را طی کند. به سراغ استاد رفت. 

استاد خر دمند گفت: تایک سال به هر کسی که به توحمله‌می کند و دشنام 
می‌دهد. پولی بده. 

تادوازده ماه هر کسی به جوان حمله می کرد و دشنام می‌داد. جوان به او پولی 
می‌داد. آخر سال باز به سراغ استاد رفت تا گام بعد را بیاموزد. 

استاد گفت: به شهر برو و برایم غذابخر. 

همین که مر د رفت.استاد خود رابهلباس یک گدادر آورد واز راه‌میانبر 


این واقعه در سال ۰۸ ۰ ۲و در پرواز فرانسه به هلند رخ داده است. 

یک خانم سفید پوست ۵۲ساله. در یکی از پروازهای شلوغ هواپیمایی 
ایرفرانس» به محض رسیدن به صندلی اش از نشستن روی آن خودداری کرد. 
جای خانم کنار یک آقای سیاه پوست بود و حال خانم از نشستن در کنار آن مرد 


خراب‌می‌شد. خانم مسافر فور آخدمه پرواز راصدازد ود خواست یک جای 


جدید کرد. و گفت اصلاً حاضر نیست کنار آن مرد بنشیند. 

مهمان دارهواپیما گفت:اجازه‌بدهید که من برای یک جای دیگر نگاهی به 
لیست مسافران بیندازم. 

مهماندار رفت وبعد از مدت کوتاهی بر گشت و گفت: در قسمت در جه دو 
هواپیما هیچ جای خالی دیگری نیست ولی به هر حال با خلبان صحبت می کنم. 

بعداز دقایقی مهماندار بر گشت و گفت: خلبان گفتند که یک جای خالی 
در قسمت درجه یک هست ولی طبق قوانین شر کت‌های هواپیمایی. به هیچ 
وجه امکان انتقال مسافر از درجه دو به درجه یک وجود ندارد. ولی از طرفی هم 
غیر انسانی است! به همین دلیل جناب خلبان با انتقال از قسمت در جه دو به 
در جه یک موافقت کر ده‌اند. به گفته مسافران اشک در چشمان مر د سیاهیوست 
جاری شده بود. 

قبل از اینکه خانم مسافر بتواند جوابی بد هد مهماندار هواپیما رو به مرد سیاه 
خودتان راجمع کنید. من شما را به قسمت درجه یک هدایت می کنم... 

همان طور که جناب خلبان گفتند. اصلا کار انسانی و درستی ثیست که شما 
در کنار یک شخص بی شعور بنشینید. 

بعداز بیان این جملات. تمام مسافران که شاهد این ماجر ابودند.این عمل 
رابادست زدن‌های طولانی تایید و تشویق کردند. و ان خلبان که نامش (دنیس 
گورالیدو) بود نیز به دلیل این حر کت زیبا وانسان دوستانه به سمت رئیس 
شر کت هواپیمایی ایر فرانس انتخاب شد. ۱ 

هنوز هم که در سال ۱۵ ۰ ۲ هستیم.لوح‌های تقدیر وسپاس از او در دیوارهای 
دفتر کارش خودنمایی می کند. انسانم آرزوست... 

همه می توانند پولدار شوند. ولی همه نمی‌توانند بخشنده شوند. پولداری 
یک مهارت است و بخشند گی یک فضیلت! همه می توانند درس بخوانند.اما 
همه "فهمیده"نمی‌شوند. باسوادی یک مهارت است.امافهمید گی یک فضیلت! 
همه یاد می گیر ند زند گی کنند. اما همه نمی توانند زیبا زند گی کنند. زند گی یک 
عادت است. اما زیبا زند گی کردن یک فضیلت. 


کنار دروازه شهر رفت. وقتی مرد جوان رسید.استاد شروع کرد به توهین کردن 
توهین می کر د. پول بد هم اما حالا می‌توانم مجانی فحش بشنوم. بدون آن که 
پشیزی خرج کنم. 

استاد وقتی صحبت جوان را شنید. رو نشان داد و گفت: برای گام بعدی 
آماده‌ای چون یاد گرفتی به روی مشکلات بخندی! 


۱ کم ۹٤‏ افلعات ی سح ۰4 
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حطر ت علی (ع) 


##رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری 
ای ااا اا و 
کشور است 

##رئیس‌جمهوری در جمع خبرن‌گاران داخلی 
وخارجی:وقتی از قان ون حرف می‌زنیسم.برخی 
می گویند حاشیه سازی نکنید! 

*ب اد کار گرامی‌امام (ره): 3 انه خال ی کر دن از 
مسئولیت. غلط است 

اع رط ورای اا کک 
راهی غیر از احترام به آرای مردم نیست 

معاون حقوقی رئیس جمهوری: ۵ ۱ میلیون پرونده 
قضایی انباشته داریم 

#«حکم بازداشت نخست وزير و چند مقام عالیر تبه 
دول سای اسان هط فا اور 
#فوادمعصوم از تظاهرات عراقی‌ها علیه فساد 
دولتی حمایت کرد 

نظامی وفادار به ژنرال "دوستم "در حمله 
طالبان افغانستان کشته شدند 

ار تش سوریه نفوذ تروریست‌ها به لاذقیه رانا کام 
گذاشت 

#اولین دولت موقت تر کیه باحضور ۲ وزیر کرد 
برای نخستین بار تشکیل شد 

وزی ر نفت: ای ران دوباره به دومین تولید کننده 
اوپک تبدیل می‌شود 

#سازمان ملل زسما خواسار تسیل کمیته حیرفت 
یاب جنایات جنگی عربستان در یمن شد 
#«نهاوندیان:باید ریشه‌های انحصار را بخشکانیم 
##«ظریف:مراقبت از نهال توافق و گسترش روابط با 
جهان در اولویت است 

آژانس بین المللی انر ژی اتمی: ایر ان به مفاد توافق 
ژنوپایبند بوده‌است 

۶ ایت |... مظاهری: اظهار نظر های نسنجیده عليه 
مذاکرات هسته‌ای‌به ضرر نظام است 

#بشار اسد: به ايران و روسیه اعتماد کامل داریم 
##فعالیت شر کت‌های خصوصی در حوزه واگذاری 
تلفن ثابت آغاز شد 

#«جنگنده‌های عربستان انبارهای صلیب سرخ در 
عدن رابمباران کردند 

وزارت کشور عربستان. دستور تخلیه شهرهای 
جنوبی راصادر کرد 

#سازمان ملل اقدامات داعش در شسهر باستانی 
"تدمر سوریه راجنایت جنگی خواند 

۲ ماهواره آ زمایشی دانشگاه شریف وامیر کبیر به 
فضا پرتاب می‌شوند 

وزير داد گستری:شفاف سازی گام نخست مبارزه 
باساداست 


لسچکینه‌است! 


از کنار سهرهای بز رگ در سراسر دنیا و کشورهای کوچک اروپایی مثل بلژیک واتریش گرفته تا 
محله‌های اطراف نیویور ک. جامعه‌ای در حال رشد است که می‌خواهد با خشونت و به هر قیمتی که شده به 
بی‌عدالتی که احساس می کند دامنگیر ش شده است. پایان دهد. فشارهای اجتماعی, نژادپر ستی و مقاومت 
دربرابر جذب شدن در جامعه‌ای که در آن به سر می‌بر ند.عمده تر ین دلیل رشد این جامعه است.برای 
همین می‌بینیم که در میان گر وههای تند روء افرادی از قومیت‌های مختلف عربی و اسلامی, رنگین پوست‌هاء 
آفریقاییهاء سیاه موهابه وفور دیده می‌شوند.افرادی که به صراحت می توان گفت افراد سرخورده جوامع 
خود هستند. این جامعه را می‌توان خاستگاه گروههای افراطی جهادی نظیر داعش دانست . 


متزلزل بودن زیر بناهای اجتماعی. کوتاهی در راحذف کرد واسم جدید تشکیلات خودرا آدولت 
برابر طبقات فر ودست وبی اعتنایی به آنها.تحقیر ‏ اسلامی‌عراق وشام "نامید.همزمان اختلاف‌هامیان 
انسان‌هاوبیاعتنایی به ساده‌ترین مطالبه حیاتی انها دکتر ایمن الظواهری جانشین اسامه‌بن لادن در شبکه 
بی کاری و نبود سرپناه و وضعیت معیشتی بسیار القاعده‌بارهبر دولت اسلامی در عراق و شام نیز آغاز 
نامناسب از جمله دلایل اضلی سر کشی تسل‌های. . شد.اختلاف‌هاتا آخجاییش رفتند که طرفداران دو 
جدید در کشورهای غربی که عمد تا از میان‌مهاجرین طرف علیه یکدیگر دست به جنگ مسلحانه زدند. 
هستند و نتوانسته‌اند با ضوابط اجتماعی وفرهنگی پس از آن‌جبههالتصره‌راه‌خودراجداکردوباایمن 
کشورهای میزبان هماهنگ شوند. محسوب می‌شود. الظواهری بیعت کرد؛ در حالی که دولت اسلامی در 
ولائیک غربی سر خورده شوند وبه سمت گروه‌های زیر چتر آن‌فعالیت کند.در استان‌رقه سوریه‌بود که 
جهادی‌و تندرو کشیده‌شوند. آنهامی‌خواهند دنیایی یکی از فعالان دولت اسلامی در عراق وشام نام این 
که آن رانامناسب می‌دانند و به تعبیر آنها جهنمی و گروه‌شبه نظامی تر وریستی راخلاصه کرد و با استفاده 
ظالمانه است.دگ رگون کنند و باجنگی بی‌پایان که از کلمات‌اول‌این گروه آن‌راداعش‌نامید.بعداز آن 
مکان و زمان نمی‌شناسد. آن رابه دنیای ایده آل خود داعش فراخوان جهانی داد تااتباع سنی جهان به جمع 
تغییر دهند. انها در سوریه بپیوندند. 

درمارس ۰۱۱ ۲.زمانی که حوادث سوریه آغاز باوجوداینکه ابوبکر البغدادی رهبر داعش 
شد و کشورمی‌رفت تاشدید ترین نوع بحران‌تاریخ محسوب می‌شود.اما کسی دقیقاً نمی‌داند که دیگر 
خود راببیند. حکومت سوریه اقدام به ازادی زندانیانی ,رهبران‌داعش چه کسانی‌هستند. تنهاجیزی که‌ازاین 
کرد که عضو گروهی در عراق‌بودند. آنها کسانی گروه شناخته شده این است که افراد از طبقات زیرین 
بودند که سازمان النصره را تشکیل داده بودند. کسانی این شبکه نا گهان صعود می کنند و جزو فر ماندهان 
مدير کل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه:۸ | که سازمان امنیت سوریه. آنهارازندانیان القاعده اصلی می‌شوند.امااعضای آن راعموماً افراد سلاح به 
میلیون سیمکارت در دست خلافکاران است می‌دانست. به فاصله کمی پس از آن ابوبکر البغدادی دستی از کشورهای مختلف عربی» آفریقاییمهاجران 
##بخش‌هایی از 'جیزان"عربستان به کنترل | جبهه‌النصره‌راتشکیل داد واعلام کرد که‌شاخه‌نظامی ‏ چچنی.اروپای غر بی واروپای شرقی تشکیل می‌دهند. 

نیروهای یمنی درامد RK‏ دولت اسلامی در عراق است. او بعد از آن‌اسم النصره حتی در میان آنهاافرادی از ایالات متحده آمریکانیز 


ر 
1 ڪڪ بط اطلاعات سل ساره ۳۱۱ 


به چشم می‌خورند. همچنین اتباع تونسی و لیبیایی که 
به آرزوهای خود در بهار عربی نر سیدند نیز به جمع 
این گر وه پیوسته‌اند به این اميد که شاید رویای خود را 
بتوانند به کمک آن تحقق بخشند. 

اماسوری‌هایی که به داعش پیوسته‌اند. عموما از 
اهالی روستاهاومناطق اطراف‌شهرهای بز رگ هستند. 
بسیاری از آنها کشاورزانی هستند که زمین‌های 
زراعی‌شان خشک شده‌یامانعی بر ای ر فتن به سر زمین 
اصلی‌شان وجود دارد. بر اساس گزارش هیأٌت وزیران 
سوریه که‌درسال ۲۰۱۰اعلام شد.شمار آوار گانی 
که‌از مناطق شمال شرقی سوریه به اط ر اف دمشق و 
حلب سرازیر شدند.به دومیلیون نفر می‌ر سید که اکثر 
آنها کسانی بودند که خشکسالی آنها رااز درآمدهای 
کشاورزی‌شان محروم کر ده‌بود. عمده‌این افراد به 
داعش پیوستند به این اميد که بتوانند در امدی کسب 
و معاش خانواده‌های خود راتامین کنند. خشکسالی 
سبب شده که بسیاری‌از آنهاتاصدهامتر ازاراضی 
خود رااز دست بدهند و برای امرار معاش به واکس 
زدن کفش‌هاء کار گر مغنی یا باربری روی آورند و از 
ان جا که این شغل‌ها نه در | مد در خور توجهی برای 
آنها دارد و نه جایگاه‌اجتماعی مناسبی به آنها می‌دهد. 
به گروههای تروریستی مثل داعش جذب می‌شوند تا 
پول بیشتری به دست آورند. 

درباره‌اعضای‌عراقی‌داعش‌نیزباید گفت.! کثر آنها 
باز ماند گان ار تش منحل صد ام هستند که بعد از سقوط 
صدام حسین. به دلیل سابقه بد شان سختی‌های زیادی 
رامتحمل شده‌اند. همچنین بقایای شوراهای بیداری 
که در گذشته در کنار دولت عراق در برابر القاعده 
جنگیدند و بع دآرهبران آنهایا کشته شدند یا خود یا 
بسیاری از دوستان و نزدیکان انها به زندان افتادند و 
عموماافراد سنی غرب عراق را شامل می‌شوند نیز از 
دیگر افراد عضو داعش به حساب می آیند. همچنین 
بسیاری از عشایر سنی که عقاید افراطی دارند یااز 
اعضای حز ب بعث مسا کشاورزان و دامدارانی 
که‌در جنگ خانه و کاشانه‌و زمینشان رااز دست دادند. 
دیگر اتباع عراقی داعش را تشکیل می‌دهند 3 

باوجود خواستگاههای اجتماعی بسیار متفاوتی 
که‌اعضای داعش دار ند.بسیاری از آنهادر گذشته 
نخبگان فکری یاسیاسی یانظامی 
بوده‌اند که فضای بسته و دیکتاتوری 
عربی یا شرقی مانع از رشد آنها شده. 
آنهاحکومت‌های‌حا کم بر کشورهای 
مسلمان و عربی رادست نشانده‌های ج 
غرب‌می‌دانند که‌می‌خواهندبا | 
اندیشه‌های غربی بر جوامع عربی 
مسلمان حکومت کنند. بسیاری از 
آنها خود مستشرق هستند و شمار | 
بسیاری‌نیز در گذ شته‌استاددانشگاه. ¦ 
پژوهشگر مخترع» شاعر. هنر مند. 
روزنامه نگار و آموز گار بوده‌اند در 
حالی که اکنون به سر بریدن و آدم 
کشتن روی ورده‌اند.اين افرادبااین 


اعضای گروه داعش در حال دوئل در میان مردم شهر 


سوری‌هایی که به داعش پیدوسته‌اند. 
اسوری‌های که به داش پیوستهان 
اطراف شهرهای بزرگ هستند. بسیاری 
از آنها کتشاورزانی هستند که زمین‌های 
زراعی‌شان خشک شده یا مانعی بر ای 
رفتن به سرزمین اصلی‌شان وجود ڪا 


هد ف به جمع داعش پیوسته‌اند که دنیای رویایی خود 
رامتفاوت با آن چه غرب ترویج می کند.ایجاد کنند. 
بااین تفاوت که اعفادی به راههای مس المت آمیز 
ندارند و تنهاراه‌رسیدن به هدف راخشونت آن هم 
بدترین نوع آن می‌دانند. 
آیا داعش یک دولت است؟ 

باوجوداینکه رهبراین گروهابوبکر البغدادی 
تابستان گذ شته اعلام خلافت کرد اما در حقیقت 
داعش متشکل از چند شهر و تعداد زیادی‌شهر کوچک 
وروستادر سوریه وعراق است که تحت اشغال یک 
نیر وی‌نظامی‌وحشی‌قر اردارند.درمیدان‌جنگ,داعش 
توانمند است چون توسط مجموعه‌ای از ژنرال‌های 
سابق عراقی و فرماندهان باسابقه القاعده آموزش‌های 
شدید نظامی دیده‌است.امادر بعد غیر نظامی. قلمروی 
تحت نفو ذش را بسیار ابتدایی اداره می کند و جمعیت 
تحت کنترلش رابا قوانین بی‌ر حمانه و مجازات‌های 
وحشیانه می‌تر ساند. کر ک سوول. تحلیلگر خاو ر میانه 
می گوید اعمال داعش همانند چیزی بین مافیا؛ گروه 
شورشی و تروریستی است." 

از کجاپول به دست می آورد؟ 

ازهر طریقی که بتواند. مقاصد بز رگ داعش. 
همچون ایجاد واحد پولی همچنان ادامه دارد.مردم 
تحت اختیار این قلمر و از پوند سوری, دینار عراقی 
و دلار آمریکایی استفاده می کنند. بزرگترین چالش 
داعش, پر داخت حقوق و سازماندهی بیش از ۳۰ هزار 
مبارزاست که در منطقه‌ای به وسعت ایالت مریلند 
فعالیت می کنند.اين گر وه‌می گوید روزانه‌حدودیک 
میلیون دلار از طریق اخاذی, آدم ربایی و فروش نفت 
خام که از چاههای سوریه به دست می آورد. در امد 


دارد. 


۱ مور ٩6‏ اطلایات * 


زند گی روزمره چگونه است؟ 
داعش زندگی رابه قرون گذشته یعنی قرن هفتم 
کشانده است. داعش در شهر ی همچون رقه, پایتخت 
عملیاش در شمال سوریه ودر موصل عراق. گشت 
پلیس اخلاقی راه انداخته است که تعطیلی مغازه‌ها در 
هنگام نماز. ریش داشتن مردان و پوشیده بودن کامل 
زنان را چک می کنند. در ایست‌های بازرسی, پلیس 
اخلاقی. گوشی‌های موبایل را چک می کند تا پیام‌های 
کوتاه‌وپست‌های فیس بوک رابررسی کند ومطمتن 
شود که رانند گان تا کسی فقط به رادیو داعش گوش 
می‌کنند.براساس جزوه‌داعش که در حلب منتشر 
شده لیست مجازات برخی از جرایم به این شرح است 
"شرب خمر: ۸۰ضربه شلاق.افترا: ۰ ۸ضر به شلاق. 
چاو سی ترا کار مرگ ار فتاه ا زاس موم گم 
دزدی:اگر دزدی و قتل ثابت شود. مر گ با استفاده از 
قوانین مربوط به زنان چیست؟ 
شدید ترین واهانت آمیزترین قوانین در این رابطه 
وجوددارد.در جزوه‌ای که باعنوان زنان درداعش. 
توسط حامیان زن داعش منتشر شده. این گونه گفته 
شده‌است که دختران می‌توانند در ٩‏ سالگی ازدواج 
کنند وهمسرانشان باید ۱۶یا ۱۷ ساله‌باشند. در 
مناطق تحت کنترل داعش,زن ان‌باید دولباس بلند 
بپوشند تا بدنشان دیده‌نشود وبایک پارچه سه‌لایه‌هم 
باید چشمانشان پوشیده شود تاحتی در نور افتاب هم 
دیده‌نشود.درعراق‌بیش از ۱۳۰۰ زن‌و کودک‌ایزدی 
به عنوان بر ده جنسی استفاده می‌شوند. مجموعه‌ای از 
انبارهاوجود دارد که برد گان جنسی که بر خی‌از آنها 
۲ سال دارند. همانند خودروها به نمایش در می آیند 
و به مبارزان داعش فروخته می‌شوند . 
مردم این قلمرو چه احساسی درباره 
داعش دارند؟ 
مردمی که این شجاعت راداشته‌اند تاصحبت 
کنند. می گویند هر اسان و منفور هستند. اما اکثریت 
جمعیت سنی این قلمرو به خاطر اینکه اینها جانشینان 
حکومت‌های سوریه وعراق هستند. افسرده‌اند.در 
واقع در اولین روزه ای پیروزی‌های آنها در سال 
۲۰۲۳و ۲ سن‌هابه طور گسترده‌ای از داعش 
استقبال کردند.امااوضاع تغییر کرده 
است.چون‌شرایط زند گی آ نهاروبه 
وخامت گذاشته. در بعضی از مناطق 
قیمت بنزین به ۱۸ دلار درهر گالن 
”0 رسیده‌است.قیمت گاز خوراک یزی: 
4 آرد.ن ان و دیگر مایحت اج اولیه نیز 
افزایش یافته است. آب. جیره بندی 
شده‌است ومردم به خاطر کمبود و 
قطع برق, چوب می‌سوزانند. سوول 
می‌گوید: ‏ آنها تا شش ماه پیش فکر 
فی کرد دمی‌تواتت د یک حکومت 
تشکیل دهند. اما پرسنل یانیروی 


انسانی این کار را در اختیار ندارند." 
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سح 


ان اخت لاف نظر ميان دو کارشناسی 
اتفاق افتاد که هردووزی بهداشت 
بودن را تجربه کرده‌اند و از نظر 
سیاسی هم بسسیار به هم نزدیک هستند 


وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در 
دولت. وضعیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از ابتدای 
کار دولت.وزیر این وزار تخانه از معدود کسانی بود 
که با وجوداختلاف نظر و سلیقه سیاسی مجلس و 
دولت. حمایت اکثریت قریب به اتفاق نمایند گان را 
پشت سر خود می دید و بارای بالایی و بدون دغدغه 
ادمجاس رای اعماد گرفت و هرما هم تدای 
درمحالف با وزارت اسان سح تکفت این خوش 
اقبالی در مجلس بهدولت‌هم سرایت کردویک 
تصمیم‌اقتصادی در دولت باعث شد این وزار تخانه 
دردولت هم شرایط مطلوبی را پشت سر گذار د. دولت 
تصمیم گرفته بود تااز حجم زیاد پر داخت یارانه به طور 


دانستن قدرخاکت 


سک دستور ساده شورای شهر و 
ننسهرداری. خاک اسران رابه جایگاهی 
که شایسته اش بوده» خواهد رساند 


را ار ار 
سال‌هاقرار است که نمای ساختمان‌ها هم جزو 
مواردی قرار گیرد که به عنوان بخشی از مقررات 
شهر سازی‌ از سوی‌شهر داری به سا زند گان ابلاغ 
می‌شود و باید مورد رعایت قرار گیرد. شورای 
شهر هم اخیرادر چند مور د زمانی برای‌بررسی 
این موضوع ا صاص داد ت شاد بترا از هر و 
مر جی که در چهره‌ساختمان‌های تهران‌ایجاد شده 
واین ناهمگونی رابه چهره تمام شهر هم گسترش 


ده برابرارزان شد ه الست 


نرخماليات بر ارث و عوارض 
کمرکسی واردات پوشاک به طور 
تعجب‌آوری کاهش یافته است 


ظاهراموج جدی دی از تصمیمات خط شکن و 
جسورانه‌در میان مد یر ان اقتصادی در حال‌شکل گیری 
است تابتواند معضلاتی را که سال‌ها بی سر انجام مانده 
بود به سرنوشتی مطلوب برساند. نرخ مالیات بر ارث 


ن 
اطلاعات کل 


بهداشت ودرمان هزینه کند. تصمیمی 
که اند کی هم رنگ سیاسی داشت چراکه 
این هزینه خیلی زود می توانست رضایتی 
ارزشمند میان مردم نسبت به عملکرد 
دولت ایجاد کند و بااين توجه ویژه به بخش 
بهداشت ودرمان. خدمات درمانی به ویژه 
در بیمارستان‌های دولتی با هزینه‌هایی 
بسیار کمتر در اختیار مردم قرار گرفت. 
هفته گذشته وزير بهداشت. میهمان مجلس 
در صحن علنی بود و حدود ۲ساعت زاین 
جلسهعلنی به گزارش وزیر درباره‌عملکرد 
دو ساله‌اش گذشت و در بخش‌هایی از این 
گزارش, وزير حتی از عمل جراحی‌های قلبی گفت که 
تا پیش ازاین تغییرات با هزینه‌ای حدود ۵۰ میلیون 
تومان در برخی بیمارستان‌های خصوصی انجام 
می گرفت ولی این روزها با حدود ۰ ۵۰ هزار تومان در 
بیمارستان‌های دولتی اتفاق می‌افتد. یکی از نمایند گان 
اا ان سب اعت ر اضات شدیدیبه‌شیوه‌اداره‌این 
وزارتخانه داشت ‌واین‌اعتراض وقتی اهمیت فراوانی 
پیداکرد که بدانیم این نماینده در دولت اصلاحات. 
ل وزارت بهداشت ودرمان کشور 
بود و در دسته‌بندی‌های‌سیاسی, در گروه‌های بسیار 


داده‌جلوگیری کند.البته آنچه تابه حال 
وجود داشته واتفاق افتاده تنهایکسری 
دستورات سلبی بوده که به سازند گان 
اعلام می کرده که نمای ساختمان چگونه 
ااه چه باید بکنند ونمای 
8 ار ها ی تهران, جگونه باید باشد. 
تقریبا هیچگاه گفته نشده. رفتار شهرداری 
تهران به طور غیر رسمی مورد الگوبرداری 
دیگر شهرهای کوچک و بز رگ کشور 
هم قرار گرفته وحتی در شسهرهای سنتی 
ایران هم نماهای‌ساختمان از هیچ قاعدهو 
تر تیب مشخصی پیر وی نمی کنند. نماهای 
شیشه‌ای در ساختمان‌های بز رگ که هیچ 
تناسبی با زلزله خیز بودن ایر آن ندارد. هر روز بیشتر 
می‌شوند وبرخی ملاحظات اقتصادی هم باعث شده 


مطابق قواعد گذشته, 
رقمی‌نزدیک به ۳۵ الی 
۰ درصد کل ماتر کی 
بود که از فرد متوفی به 
وراث می‌رسید. این رقم 
بز رگ باعث شده بود تا 
با انواع روش‌هاء وراث از 
پرداخت آن‌خودداری 
٩‏ وال ات برارت 
۳ ار ملياعی 


ساره ۳۹۵۵ 


نزدیک به وزیر کنونی بهداشت قرار می گیرد. نماینده 
تبریز معتقد بود آنچه دراین وزارتخانه در حال روی 
دادن است اختصاص درآمد صرفه جویی شده‌از 
پرداخت یارانه‌ها به پزشکان است تابه این طریق, 
خدمات پزشکی با بهای ارزانتر به مردم ارائه شود 
ولی اشکال کار اینجاست که در عمل دریافتی پزشکان 
رشدقابل توجهی داشسته واین نه باعدالت ساز گار 
است ونه در آینده چنین بودجه‌هایی در اختیار است 
تاچنین پر داخت‌هایی ادامه یابد. ایشان در شرایط 


اقتصادی فعلی.ایجاد در آمدهای‌سنگین ازاین‌محل 


دارند ویس از مدتی کوتاه‌دراثر شرایط محیط. 


برای‌پ زشکان راقابل دفاع نمی‌دانست واز اینکه امکان 
اعتراض به این شرایط در تریبون‌های صدا و سیما 
هم از او گرفته ده هیچ خر سند نبود. اشارهاش به 
برنامه‌ای‌انتقادی در حوزه‌پزشکی بود که با تغییر 
عوامل سازنده‌اش, از انتقادات تند در آن برنامه هم 
کاملاکاسته شده. در پایان جلسه بر خلاف‌فضای 
عمومی که همچنان موافق فعالیت‌های وزیر بهداشت 
به نظر می‌ر سید. رئیس جلسه هم از این پرداخت‌های 
کلان اب رازنگرانی کرد واین دستور کار مجلس به 
پایان رسید. عجیب اینکه در بیان هیچ یک از وزرای 
فعلی و اسبق بهداشت وحتی رئیس جلسه» به چاره 
این شرایط اشاره‌ای نشد.اینکه اگر تعداد پزشکان و 
متخصصین افزایش یافته بود و عرضه خدمات پزشکی 
از سوی‌ایشان. در دسترس تر بود.دیگر نیازی به‌ این 
پرداخت‌های سنگین نبود. سیاستی که به طور عجیبی 
خلاف | ن روی داده و باو جود افزایش تعداد دانشجو 
به طور چشمگیر در کشور, در سال‌های اخیر حتی در 
برخی رشته‌هاو گرایش‌های‌پزشکی. کاهش تعداد 
پذیرش روی داده‌است. سر مایه گذاری در تربیت 
پزشک کار دان وماهر نه تنهابه طور طبیعی هز ینه‌های 
در مان را کاهش می‌دهد بلکه باعث خواهد شد تا 
این کاهش نه موقتی و وابسته به بودجه‌های وزارت 
بهداشت. بلکه دایمی وحاصل افزایش عرضه نیروی 


ماهر دراین بخش باشد. 
۷ 


بسیار فرسوده و زشت می شوند مورد استقبال قرار 
گیرند. در تازه‌ترین اتفاق‌هم. در کشوری که جنگلی 
نداردوچوب.سمایه بسیار ارزشمند ونادری به 
شمار می رود نماهای چوبی به بازار ارائه شده که 
هم گران قیمت است و هم موجب افزایش واردات 
از خارج ایران. 

درحالی که چند خط دستوراداری بی هز ینه از سوی 
شورای شهر و شهر داری» می تواند نمای ساختمان‌ها 
را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوی استفاده از خاک 
که سر مايه فراوان ایران است ببرد وانواع آجرهای 
نمای ساختمان بارنگ‌های سنتی و جدید. هم ارزانی 
رابرای‌ساختمان‌های کشور به همراه آورند.هم سنت 
ایرانی راحفظ کنند وهم تنوع فراوانشان, زمانی که 
باابتکار و خلاقیت ایرانی‌همراه شود چشم رهگذران 
رانوازش دهند. ع 


امانرخ مالیات بر ارث به حدود ۳الی ۵ درصد رسیده 
و تقریباده‌برابر کمتر از گذشته است واداره‌مالیات 
اعلام می کند سال گذشته تمام آنچه از محل مالیات 
منتظرش بوده رابه دست آورده. عوارض گم رکی 
واردات پوشاک هم اخیرا کاهش يافته تا انگیزه شدید 
قاچاق کاهش یابد وباواردات قانونی؛در آمد فراوانی 
هم به جیب دولت واریز شود. تغییر نگاه گاهی بسیار 
سریعتر از آنچه به نظر می آید می تواند منجر به حل 


مشکلات سالخورده شود. 
" 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
س n‏ 


مصطفی گلیاری 
شاھ اد ٥ای‏ ج می زا ی جالال الملک 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 
درقطره‌ی‌پیش به‌داستان زهرهومنوچهر 
رسیدیم که‌ایرج‌میرزاآن‌ راازشکسپیرگرفته 
بود. وقتی که ترجمه‌ی ایرج رامی‌خوانیم. اصلا فکر 
نمی کنیم که ترجمه است وانگار اصل داستان را 
ای رج خلق کرده ضمن این که ایرج میرزاامانت را 
در ترجمهرعایت کرده‌واین‌هنر مترجم است که 
امانتدار باشد و همچنین کارش به تاليف بماند. 
بیاییداثر شکسپیر وایرج را کمی‌مقایسه کنیم. 
این کار برای متر جمان جوان بسی سودمند است.در 
متن انگلیسی. ونوس به ادونیس می گوید: 
TEN KISSES SHORT AS ONE, ONE LONG AS‏ 
TWENTY‏ 
GIVE ME ONEKISS. IPLL GIVEITTHEE AGAIN‏ 
AND ONE FOR INTEREST, IF THOU WILT HAVE‏ 
TWAIN‏ 
"ده بوسه‌ی کوتاه به جای یکی ویک بوسه‌ی ممتد 
به جای بیست بوسه /بوسه‌ای بده‌تامن آن رابه تو 
پس بدهم /واگر دو بوسه می‌خواهی. یکی هم به نام 
سود روی آن می‌گذارم '. 
ایرج این مصرع‌ها را این طور معنی کرده: 
"گاه به ده ثانیه بی‌بیش و کم 
گیری صد بوسه ز من پشت هم 
گاه یکی بوسه ببخشی ز خویش 
مدتش از مدت سی بوسه بیش 
نیست درین گفته‌ی من سوسه‌ای 
گر تو به من وام دهی بوسه‌ای. 
پوسه‌ی دیگر سر آن می‌نهم 
لحظه‌ی دیگر به توپس می‌دهم 
من که نگفتم تو بده بوسه مفت 
طاق بده بوسه و بر گیر و جفت " 
تر جمه‌ی بیت‌های بعد ی شکسپیر: 
"یا مانند پریان دریایی با گیسوان بلند وپریشان 
چنان پایکوبی کنم که روی ماسه‌های ساحل نشانی 
از جای پایمنماند /عشق سیالی است سراسر آتش, 
سبک خیز وسر کش /به این ساحل پر از گل که‌من 
برآن آرمیده‌ام.بنگر!/اين گل‌ه ای ناز ک.مانند 
درختان تناور تاب کشیدن سنگینی مرا دارند . 
و جناب ایرج چنین ترجمه فرموده: 
"بر سر این سبزه برقصم چنان 
کز اثر پام نماند نشان 
چون ز طرب بر سر گل پا نهم 
در سبکی تالی پروانه‌ام 
گر بجهم از سر این گل بر آن 
هیچ به گل‌ها نرسانم زیان 


۱ کرو ۹٤‏ رامات تن 


رقص من اندر سر گل‌های باغ 
رقص شعاع است به روی چراغ" 
شکسپیر مضمونی را که می گوید "منع کردن. 
آتش عشق راتیز تر می کند .بااستعاره چنین‌بیان 
کرده: 
AN OVEN THAT IS STOPP>D, OR‏ 
RIVERSTAYZD‏ 
BURNETH MORE HOTLY. SWELLTH WITH‏ 
MORE RAGE‏ 
"تنوری که سرش رابپوشانند بیشتر زبانه می کشد 
ورودخانه‌ای که سدش کنند. بیشتر طغیان می کند "و 
ایرج آن مفهوم راچنین ترجمه کرده: 
"منع بتان عشق فزون‌تر کند 
۱ ناز. دل خون‌شده خون‌تر کند 
هرچه که تحصیل وی آسان بُوّد 
قدر کم و قیمتش ارزان بود 
لعل, همان سنگ بود لیک سرخ 
هست بساسنگ چو او نیک سرخ 
لعل ز معدن چو در ید به در 
لاجرم از سنگ گران‌سنگ‌تر " 
زهره ومنوچهر نخستین ترجمه‌ای است که 
تمام فوت و فن‌های امروزی تر جمه در آن رعایت 
شده و ضمن این که مراقب بوده که پیام متن اصلی 
راف دای تر جمه نکند. ترجمه اش به تالیف می‌ماند 
ونمی‌توان تشخیص داد که تر جمه است. این نوع 
ترجمه هنوز نیز در کش ور ما کمیاب است ووقتی 
که بیشتر ترجمه‌ها رانگاه می کنیم. رد پای زبان 
اصلی رادر آن می‌بينيم. "احمد شاملو "که خودش 
از متر جمان زیر دست است. معتقد بود شعر را 
نمی شود ترجمه کرد.راست هم می گوید زیرا 
"صنایع لفظی "از این زبان به زبانی دیگر قابل تر جمه 
نیست اماایرج و خود شاملو تر جمه‌هایی دارند که 
توانسته‌اند صنایع لفظی متن اصلی ر ابه صنایع لفظی 
زبان فارسی بر گر دانند. ن‌گاه کنید به ترجمه‌های 
شاملواز ترانه‌های شرقی لور کا" که چه خوب 
از یس این کار بر آمده. همچنین است ترجمه‌ی 
ونوس وادونی س که‌ایرج آن راعالی انجام دادو 
عمرش تمام شد ونشد تمام متن شکسپیر را ترجمه 
کند.اصل قصه چنین تمام می‌شود که ادونیس با 
ونوس وداع می کند و به شکار گراز می‌رود و کشته 
می‌شود.افسانه‌های یونانی می گویند هنگامی که 
ونوس به‌زمین آمد.رب‌النوع‌ها(خدایان افسانه‌ای) 
که دلباخته‌ی اوبودند. غیر تی شدند وسرانجام 
"مارس "یا مریخ که چون سیاره‌ای سرخ رنگ است. 
مردم فکر می کردند خدای جنگ است. به شکل 
گراز در آمد وادونیس را کشت.ونوس که‌مرگ 
محبوبش رامی‌بیند. نفرین می کند ومی گوید "اینک 
که‌مر گ آمد ومعشوقم رابرد.هر گز مباد عشقی 
که بی درد و رنج باشد!" ...و از آن روز عاشقان بارنج 
زند گی می کنند. 


ادامه دارد 


ي 


تسد 


بکوش تا 


ذبا 


ات 


۰ 


ده عیب 


جویی دیکر ان نگو دد 


ام سحاد(ع) 


دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


محمدشهر کرج. با همه خصوصیات شهری و 
معماری امروزی که دارد. یک تفرجگاه خوب در 
نزدیکی تهران به شمار می آید که کوچه‌هایش هنوز 
دارای کوچه باغ است. 

محمد شهر در بخش مر کزی شهر ستان کرج 
دراستان البرز قرار دارد ودر قسمت جنوبی کرج. 
بین راه کرج وماهدشت تشکیل شده با مهر شهر 
و ماهدشت و مشکین دشت همسایه است. این 
منطقه از چند محله مهم و با پتانسیل بالای رشد 
در چند سال تشکیل شده و شامل کوی جعفریه 
(جعفر آباد), همایون‌ویلاء ک وی ولایت (ولد آباد), 
E a‏ 
علی آباد گونه (حسن آباد) است. این منطقه خشک 
باهوایی معتدل از شمال به کرج و ساوجبلاغ. از 
غرب به بخش اشتهارد. از جنوب به بخش شهریار و 
از شرق به دهستان گر مدره متصل است. هم اکنون 
قسمتی از شرق محمد شهر گسترش بیشتری یافته و 
به ماهدشت معر وف شده‌است.ماهد شت در گذشته 
به نام مردآباد خوانده می‌شد. عده‌ای نیزاين منطقه 
رابه نام دشت بهشت می‌شناسند .این شهر دارای 
یک مر کز نگهداری سالمندان است و بررسی‌ها در 
سال ۱۳۸۷ خورشیدی گویای رفتار خوب شهر وندان 
مان و هی ار کی 
تازه تاسیس در کوی جعفر یه هر روز پذ یرای صدها 
نفر از اهالی شهر است. 

از آثار منطقه محمدشهر می‌ت-وان به امامزاده 
عبدالله و تبه‌ه ای باستانی قشلاق تبه در علی 
آباد گوته, کاخ مروارید. آق تپه, تپه‌های باستان 
و امامزاده احمد و محمود. تبه مرداباد و قلعه 
حیدر آباد اشاره کرد. 

علی آباد گوته و ولد آباد. محلاتی از مهرشهر 
کرج هستند که در غرب آن واقع شده‌اند.روی 
تبه‌ای در غرب آبادی که از زمین‌های اطر اف خود 


بلندتر است. بنای آرامگاه سفید رنگی بر پاست که به 
امامزاده عبداللّه معروف ات 

امامزاده عبدالّه بنایی نو ساز است که‌از آجر و 
سیمان سفید ساخته شده و گنبدی فلزی آلومینیومی 
سقف آن را پوشانده‌است.امامزاده‌در میان قبرستان 
ده‌قراردارد و مردم محلی بیشتر شب‌های جمعه به 
این محل مراجعه کرده و علاوه بر زیارت امامزاده. 
اه ل قب ور رانیز یاد می‌کنند .از قدمت امامزاده 
هیچگونه اطلاعی در دست نیست و هیچگونه 
علامتی که قدمت آن را ثابت کند. مشاهده‌نمی‌شود. 
همچنین از شجره نسب امامزاده عبدالله اطلاع قابل 
قبولی در دست نیست. ولی مر دم محلی ایشان را از 
نوادگان امام موسی کاظم(ع) می‌دانند . 

در غرب امامزاده تیه‌های باستانی به نام قشلاق 
تپه و یا اوچ تبه که توسط جاده‌های مختلف بریده و 
از هم جدا شده‌اند. بررسی‌های انجام شده در قشلاق 
تبه. نشان از قدمت. عظمت و اهمیت تیه دارد. در 
این محوطه وسیع. پر اکند گی سفال بسیار زیاد است. 
در حوزه ماهدشت. خیابانی خاکی وجود دارد که به 
تپه‌های باستانی و آرامگاهی خشتی منتهی می‌شود 
که به امامزاده احمد و محمود معر وف است. امامزاده 
احمد و محمود بر روی تپه‌ای با ار تفاع حدود سه متر 
بنا شده و از فاصله دور در ميان دشت مسطح نمایان 


امامزاده عبداللّه 


۳ مه 
و ااعاتل ارو ۳۹۹ 


محمدشهر کرج. با همه خصوصیات شهری و معماری 
امروزی که دارد. یک تفرجگاه خوب در نزدیکی تهرآن به 
شمار می‌آید که کو چه‌هایش هنوز دارای کوچه باغ است 


است. همچنین با کمی فاصله از امامزاده احمد و 
محمود. تپه‌های چله تپه و تبه سلیمان و تپه خاتون 
قرار دارند. 

تپه مرد آباد 

تبه مرد آباد که تبه ماهدشت يا تبه محمد آباد 
نیز خوانده می‌شود. در ۱۱ کیلومتری جنوب غربی 
کرج و در غرب ماهدشت واقع شده است. این تبه به 
دلیل وسعت و عظمت از فاصله دور از ميان دشت 
مسطح قابل رویت است. ولی پراکند گی سفال‌ها در 
اطراف آن,.حاکی از وسعت بیشتر تپه در گذشته 
است که به مرور زمان. اطراف آن خاکبرداری و 
مقداری از آن در زمین‌های کشاورزی ادغام شده 
است .وسعت تپه و تنوع سفال‌های موجود در آن 
که مربوط به هزاره پنجم ه.ق تا قرن ۸ ٩هق‏ است. 
مدت طولانی استقرار در آن رانشان می‌دهد. به 
نظر می‌رسد که مرد آباد از مدت‌ها پیش منطقه‌ای 
مناسب برای سکونت مردمان دوران مختلف بوده. 

تپه و قلعه حید رآباد 

در روستای حسین آباد ماهدشت., قلعه‌ای 
روستایی وجود دارد که به قلعه حیدر آباد معروف 
است. قلعه حیدر آباد. مخروبه‌ای است که قسمتی 
از حصار و مقدار بسیار کمتری از بناهای داخلی آن 
ودوعدداز برج‌ه ای چهار گانه آن به صورت نیمه 
ویران باقی مانده است. مصالح به کار رفته در ساخت 
و ساز قلعه. خشت و گل و داخل اتاق‌ها با گچ پوشش 
داده شده است. همچنین بعضی از قسمت‌های دیوار 
گچبری شده و سقف اتاق‌های باقیمانده به شیوه 
ضربی پوشش داده شده است. سبک معماری بنا 
به قلعه‌های روستایی قاجاری شباهت زیادی دارد و 
احتمال اینکه این قلعه نیز در این دوره ساخته شد ه. 
زیاد است. ولی سفال‌های جمع آوری شده از حياط 
این قلعه, قدیمی‌تر به نظر می‌رسد. 


روستای‌رمین 


روستایرمین ب اجمعیت ۵۱۹ ۲نفر.یکی از 
روستاهای بز رگ شهر ستان چابهار واقع دردهستان 
کاک ر ات رانا هاش رد 
درحاشیه شهر چابهار قرار دارد و با بنادر مختلف و 
روستاهای مجاور فاصله زی ادی ن دارد. موقعیت 
اقا وهای دای دراست ل ریک نا 
آن تاچابهار تنها ۷ کیلومتر است واز سمت شرق نیز 
از طریق جاده ساحلی به بندرهای بریس» پسابندر و 
خلیج گواتر متصل است. روستای ر مین از شمال به 
کوههای روستای طیس کوپان, از غرب به شهر چابهار 
واز جن وب بهدریای نیلگون‌عمان محدود می‌شود. 
روستاز ۵محله شامل عثمان آباد. گلبهار؛.رمین 
م رکزی, گلشن آباد و داردپ تشکیل شده است. عمده 
فال وا فعال مردم این روستناماهگیر ی اسست: 
به طوری که این روستاباداشتن ر تبه اول تاسوم شکار 
تن ماهی. یکی از پایگاه‌های اصلی تن در سطح شهر ستان 
مسر می ود در کذار انس روت ات کارا وا 
کنسروماهی تن و سایر محصولات آبزیان قرار دارد که 
محصولات شان به‌دلیل فاصله کمی که بین صید ماهی 
کار خانه وجود دارد. کیفیت بسیار خوب و بالایی دارند. 
اما علاوه بر صید ماهی: ساخت صنایع دستی مختلف از 
جمله سوزن دوزی, مکر مه بافی. گلسازی و توربافی نیز 
دراین محل رونق دارد که فرصت همراهی و همکاری 
زنان رافراهم کر ده ورونقی دوچندان به صنایع دستی 
روستا بخشیده است. 


در تالاب انواع پرندگان 
مجموعه‌ای تماشایی 
در این منطقه به وجود 
آورده‌اند و بسیاری 
از دوستداران طبیعت 
به‌خصوص در فصل 
مهاجرت پرندگان به 
این منطقه سفر می‌کنند 


ا ‏ یت E‏ 
خور قدیم روستاء نوار ساحلی کلاترود که در یک طرف 
آن دریاو طرف دیگرش صخره‌های دیدنی و ماسه‌های 
طلایی و تالاب لیپار قرار دارد. بسیار دیدنی است. در این 
تالاب انواع پر ند گان از جمله چنگر فلامینگو. کشیم. 
حواصیل سفید وخاکستری,طاووسکن,باقر قره تیهوو 
منطقه به‌وجود آورده‌اند. این تالاب در واقع یک سد 
طبیعی است که جریان آب‌ه ای اطراف در آن جمع 
شده‌اند. وجود این مجموعه جانوران و پر ند گان وانواع 
درختچه‌های حراء گز و چش باعث ایجاد مناظر دیدنی 
وبدیعی شده است و بسیاری از دوستداران طبیعت 
به خصوص در فصل مهاجرت پر ند گان به اين منطقه 
از دیگر جاذبه‌های طبیعی رمین. درختی کهنسال 
است که محلی‌ه اآن‌را ک رگ می‌خوانند.عمر این 
درخت بیش از 1 ۵سال‌است ودر مر کز روستاقرار 
دارد. این درخت از دیر باز مورد توجه و احترام اهالی 
روستا بوده و در ایام قدیم در روزهای پنجشنبه و جمعه 
برخی از سا کنان روستایا مناطق حومه. گوسفند یابزی 
را که برای قربانی در نظر گرفته بودند.زیر این درخت 
قربانی می کر دند وبسیاری نیز در کناراین درخت برای 
شفای بیماران و نذر خود دعا و نیایش می کنند. 
دیگر جاذبه دیدنی و جالب روستای رمین. کوههایی 
هستند که در منطقه‌ای بالاتر از تالاب لیپار قرار دارند. 
این کوههابه کوهه ای مریخی معروف‌اند واز بیش از 
هر مکان دیگری توانستهاند توجه گردشگران داخلی 
وخارجی رابه خود جلب کنن د. کوههای‌مریخی که 
کوههای مینیاتوری‌هم نامیده‌می‌شوند.رشته کوهی 
هستند که از ۳۵ کیلومتری خاور چابهار آغاز شده 
و چند ده کیلومتر به سوی شرق 
امتداد یافته‌اند. دلیل نامگذاری 
آنها. شکل عجیب وغیر زمینی 
آنهاست که پیشتر از آنکه شبیه 
سایر کوههای زمین باشند. به 
کوه‌های سیاره‌ای دیگر می‌مانند. 
شکل خاص و جالب آنها بر اثر 
رسای رسک هیا 
این شکل در آامده است: 


۱۱ و ۰ 


استادمحمدکاظم‌نیکنام 


قال الصادق (ع): 

من لم یملک غضبه لم یملک عقله 

امام ششم که درود بی حد ما بر او باد. فر مودند: 
کسی که مالک خشمش نشود. مالک عقلش نشده 


یکی از صفات تاپسندی که آدمی رااز اوج 
انسانیت به عالم پست حیوانیت سقوط می‌دهد 
صفت زشت و ناپسند خشم و غضب است. 
علی(ع) در مذمت آن‌فرمودند:خشمو 
تند خو یی بخشی از دیوانگی است. زیر اتند خوزود 
پشیمان می‌شود وا گر نشود. دیوانگی دراوثابت 
است. 
آن مرد که تندی‌اش ز حد افزون است 
دیوانه صفت ز حال خود بیرون است 
زان تندی اگر گذشت. عاقل باشد 
ور درنگذشت هم چنان مجنون است 
خشم وغضب آتش جانسوزی است که‌بیش 
از همه خود فرد غضبناک رامی‌سوزاند. پیامبر 
گرامی (ص) فر مودند: بدانید که خشم آتشی است 
که در دل انسان مشتعل می‌شود. مگر نمی‌بیند که 
آدم خشمگین به هنگام غضب چشم‌هایش سرخ و 
رگ‌هایش متورم می‌شوند. 
علی (ع) فر مودند: الغضب نار موقده 
خشم آتشی است شعله ور, هر که خشم خود را 
فروخورد آن آتش راخاموش کندوهر که عنان خشم 
رارها نماید در آتش خشم خود خواهد سوخت. 
شاعر چه زیبا سر وده است: 
کسی که آتش خشم و غضب فرو خورده است 
ميان شعله حضور خلیل می‌داند 
پیامبر گرامی (ص) فر مودند: آن‌گاه که 
خش یکین 5 ۰ اذاغضبّت 
فاشکت" ۴ 
حالت خود راتغییر ده.آن ۴ 5 
محلی‌راکهدر آنجاعصبانی ‏ ,در 
شدی ترک کنبا آب خنک ل2 ا 
ورو روم - 
اینکه در هن‌گام خشم AF‏ 


ری ر ê.‏ 
سر 


"ده 


ناود 


شد. کسی که ارزش خود راندادست 


# حطر ت علی(ع) 


ده 


خانم بهاره شیروانی 
کی ار وراک کے 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 


از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسواال: باسلام خدمت مشاوران زحمت کش مجله 
بنده مادر دو فرزند پسر و دختر در آستانه نوجوانی‌هستم و 
همسرم نیز معلم است ودر تمام طول مدت زند گی تلاش 
کرده‌ايم تانسبت به مشکلات آنان منطقی تر وعلمی تر رفتار 
کنیم. اما هنوز هم با مشکلاتی بزر گ روبرو هستیم. از جمله 
اینکه فر زند پسرم دوستانش رابیشتر از ماقبول دارد وحرف 
آنان برایش مصداق مهمتر ین رویکرداست.همچنین او به 
محض اینکه از سمت ماحر فی یانصیحتی می‌شنود. بسیار کم 
حوصله بر خور د می کند و کم حرف می‌شود و بسیار زودر نج 
رفتار می کند وبه اتاق خودش می‌رود ومانگرانیم که آیااین 
نوع رفتار منطقی است یاخیر ؟ و آیا باید در مورداوءاتاقش 
ووسایل شخصی‌اش کنجکاوی بیشتری داشته باشیم ؟ وبا 

بحث زودرنجی‌اش چه کنیم؟ 
زهره-م -دماوند 


در فکر نوجوانان چه می‌گذرد 

پاسسخ: باس لام خدمت شمام ادر مهر بان.از 
آنجایی که دوره‌نوجوانی دوران حساسی درزند گی 
ودانش خودرادرباره‌ویژگی‌های‌دوران‌نوجوانی 
وهمین طور خصوصیات نوجوان ان در این دوره بالا 
ببر ند تابتوانند تعامل درستی بانوجوان خود داشته 
باشند اینکه چه طور به نوجوانمان گوش کنیم وچگونه 
بااوصحبت کنیم ویااینکه بدانیم در ذهن وفکر نوجوان 
ماچه‌می گذ رد واو چه طور درباره مسایل فکر می کند. 
دانستن این مطالب می تواند ما رادر داشتن رابطه 
خوب وبدون تنش با نوجوانمان یاری کند.در زیر به 
برخی از ویژ گی‌های دوران نوجوانی اشاره می کنیم: 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آف ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


ڪڪ 


SE SUD EAU 
ارا رهی دو راان حه م‎ 


| -نوجوانان دوستان خود را آ گاه‌تر از والدین 
خود می‌دانند: 

یکی از خصوصیات نو جوانان این است که معمولا 
آنها دوستان خود را باهوش تر از والدین خود می‌دانند 
ودر حل مشکلات معمولا راه حل‌های دوستان خود 
رابه کار می گیر ند واین طور فکر می کنند که سخنان 
آنه اعین حقیقت است واین به دلیل این است که 
نوجوانان از نظر ظرفیت هوشی دراین دوران به 
سطح بالایی می‌ ر سند و دوست دارند استقلال وخود 
مختاری خود رابه والدینشان‌نشان دهند.به همین 
دلیل نوجوانان کمتر به حرف والدین خود گوش 
می‌دهند وخود ودوستانشان راعقل کل می‌دانند.در 
این موار دبهتر است با حفظ احترام واستقلال نوجوان 
در موقعیت‌های مناسب با نوجوان در مورد مشکلاتی 
که دارند صحبت کنیم وتجارب خود رابدون سرزنش 
آنها در اختیارشان بگذاريم. 

۲- نوجوانان کم حوصله می‌شوند: 

نوجوانان در این دورهسنی به دلیل تغییرات زياد 
جسمی وروحی که پیدامی کنن د معمولا کم حوصله 
می‌شوند و ممکن است چیزهایی که در گذشته 
برایشان جالب بوده دیگر جذابیتی بر انشان نداشته 
باشد وبیشتر دوست داشته باشند تنها باشند.در این 
مورد هم بهتر است پدر ومادر با آ گاهی از این وی ژگی. 
محدودیت‌های زیادی برای نوجوان قرار ند هند وحتی 
اجازه‌دهند که نوجوان زمان‌هایی رابرای‌ خودش 
وکارهای مورد علاقه‌اش داشته باشد ودر ضمن 
همیشه برای همراهی و راهنمایی او حاضر باشند. 

۳- نوجوانان معمولا کم حرف می‌شوند: 

کود کان شماوقتی به سن نوجوانی می رسند دیگر 
کمتر باشماصحبت می کنند وکمی از شمافاصله 
می گیر ند وممکن است همه چیز راباشمادرمیان 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عموبان 
مشاوره پزشکی 

یکشنبه بیست و نهم شهریورماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 
خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


الاعات کی ا رو ۳۳۷ 


نگذارند یااینکه خیلی کوتاه به پر سشهای شما جواب 
می‌دهنداگر دراین مورد بیش‌ از حدبه آنهااصرار کنید 
باعث می‌شود بیشتر از آنها فاصله بگیرید. 

۴-نوجوانان تمایل به تنهایی دارند واینکه 
حریم خصوصی برای خود شان داشته باشند: 

ازویژگی‌های‌دیگر دوران نوجوانی تمایل به تنها 
بودن است که بهتر است والدین این امکان رافراهم 
کنند که نوجوان اتاقی مخصوص به خود داشته باشد تا 
در مواقعی که دوست دارد. در آنجا تنهاباشد وداشتن 
یک حریم خصوصی حق نوجوان است و والدین باید به 
حریم خصوصی نوجوان خود احترام بگذارند وهنگام 
وارد شدن به اتاق نوجوان در بزنند همچنین کنجکاوی 
در حریم خصوصی نوجوان درست نیست مگر اینکه 
مشکلی پیش آمده‌باشد ی اصلاح خانواده‌در بین 
باشد. 

۵- نوجوانان استقلال طلب هستند : 

نوجوانان دوست دارند که مانند بزر گسللان با 
آنهارفتاشودهر چند ممکن‌است گاهی رفتارهای 
بچه گانه نیز داشته باشند.والدین دراین موردسعی 
کنند که بااو مثل یک همکار بزر گسال خود یا کسی که 
برایش ارزش واحترام قایل هستند رفتار کنند این طرز 
بر خورد سبب آرامش وجلب اعتماد نوجوان می‌شود 
واز بسیاری از مشکلات بعدی می کاهد. 

۶- نوجوان ان زود رنج.حساس وس رکش 
می‌شوند : 

والدین با آ گاهی از این ویژگی نوجوان باید سعی 
کنند که خیلی نوجوان را تحت فشار نگذارند وقوانین 
سخت ومحکمی رابرایش وضع نکنندو گاهی از اوقات 
سر کشی‌ها واشتباهاتش رانادیده‌بگیر ند و بااو مدارا 
کنند تااین مرحله راپشت سر بگذارد. همین طور در 
باره مشکلاتی که پیش می آید با نوجوان خود صحبت 
کنند تاباهمکاری هم به مشکلات پیش آمده‌فایق 
ایند. 

از آنجایی که نوجوانی دوره حساسی در زند گی 
هرانسانی‌است داشتن رابطه مناسبی با کو دک 
که براساس احترام.اهمیت‌دادن,. گوش کردن‌به 
صحبت‌های کود ک وهمین طور صحبت کردن بااو 
در گذراندن دوران نوجوانی بهتر وسالم تر به نوجوان 
وهمین طور والدین. بسیار کمک خواهد کرد وبدانیم 
که پایه‌های د اشتن دوره نوجوانی سالم وبدون تنش 
در دوران کود کی گذاشته می‌شود وهر چه پدر ومادر 
در دوران کود کی رابطه درست وهمراه با پذیرش 
وارزش نهادن به کودک راداشته باشند, نوجوان 
سالم تری خواهند داشت. 


۱-سهم غذای تعیین شده را از همان ابتدا جدا کنید. 

۲-هیچ کدام از وعده غذایی‌هایی مخصوصا صبحانه نباید حذف شود. (البته بیش 
از مقدار تعیین شده هم مصرف نشود.) 

۳-از سرخ کردن غذاها بپرهیزید وبه‌جای آن از روش آبپز. بخار پز فر پز و کباب‌پز 
استفاده کنید. 

۴- آرام غذا بخورید. طوری که غذا خوردن شما حدود ۲۰ دقیقه طول بکشد. 
۵-حداقل هفته‌ای دو بار گوشت ماهی کبابی بخورید چرا که استفاده از ماهی به 
دیگر گوشت‌هاارجح است. 

۶-از قاشق و بشقاب‌های کوچکتر استفاده‌کنید . 

۷-از نگهداری کیک, شکلات. شیرینی و دیگر مواد فهر ست ممنوع در دسترس و 


در یخچال خودداری‌کنید . 
۸-اگر با ادویه‌ جات تند (فلفل قر مز فلفل سیاه و فلفل سبز تند) مشکلی ندار ید.از 
آنها استفاده کنید. 


٩-به‏ جای نوشابه. شربت و آب میوه میوه‌های تازه (نه خشک) مصرف کنید. 

۰ ۱-حدود سه ساعت بین صرف وعده شام و خوابتان فاصله باشد. 

تسد افش ل روزی نیم بساعت بیش از نجه تا به حال یی اد درون می کر داید 
پیاده‌روی یا نرمش یا ورزش کنید. ( ترجیحا یک تاسه ساعت بعد از غذا) و تر جیحا 
در هوای آزاد. (از روزی ۵ دقیقه شروع و به تدریج آن راافزايش دهید.) 

۲- در زمان گرسنگی مواد خوراکی آزاد مثل کاهو, هویج. خیار و... بخورید. 
۳-از مصرف نان‌های کنجدی, خشک. باگت. سوخاری, چرب. شیرین, گردویی 
و مغزدار خودداری کنید. 

۴-نمک مصرفی خود را کاهش دهید ولیمو, آبلیمو غوره. آبغوره, نارنج. سر که 
سیب و... جایگزین آن شود. 


۵ - کدو هویج گوجه, باد مجان و... رادر کنار فلفل تند کباب یا بخارپز کنید و کمی 

فلفل به آن اضافه کرده و بخورید. 

۶-ماست کم‌چرب خود راباسیر. موسیر.مرزه نعناع. پونه. شنبلیله» آویشن, 

کرفس, خیار. اسفناج, جوانه. شوید, مرزه و... مصرف کنید. 

۷ - ته‌دیگ نخورید و در صورت تمایل به جای سیب زمینی و نان. از کدو. کاهوء 

لبو یا به باروغن کم استفاده کنید. 

۸-صبح زود بیدارشوید وشب زود بخوابید. کم خوابی و پرخوابی هر دوسبب 

چاقی می‌شود بنابراین بیش از ۸ساعت و کمتر از ۶ساعت نخوابید. 

۹-شام و صبحانه راهر چه زودتر میل‌کنید . 

۰ -بهتر است همراه غذا اب ننوشید و بین وعده‌های غذایی أب بنوشید. 

۱ -در سالاد هویج انواع کلم.انواع فلفل تند و دلمه‌ای, خیار, قارچ. کاهو, کلم قرمز, 

بر و کلی, جوانه غلات یا جوانه حبوبات, ترب تربچه و ...بریزید. همیشه سالاد را در 

شروع غذایاهمراه غذامصرف کنید نه در پایان آن. از افزودن سوسیس, کالباس, 

لوبیاء ما کارونی, ذرت. سیب زمینی و... به سالاد بپرهیزید. 

۷ ند از شام شواک برفید. 

۳-در زمان بروز هر گونه تنش عصبی, به جای رو آوردن به غذاء چند نفس عمیق 

بکشید و یکی دو لیوان آب بنوشید . 

۴-حتی‌الامکان در بیر ون از خانه غذا نخورید. 

۵-چای خود را شیرین نکر ده و روزانه بیش از چهار حبه قند استفاده نکنید. 

۶- ترجیحا برنج رابه صورت سفیدنخورید . 

۷-در نهایت اینکه‌در کناراصلاح‌عادت‌های غذایی ور عایت این موارد حتمابرای 

کاهش وزن به متخصص رژیم غذایی مراجعه کنید تا اصولی وزنتان کاهش‌یابد . 

دکتر محمد حسن انتظاری 

متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 


مصرف زیاد آب جوش دشمن معده 


۷مصرف زیاد آب جوش مضر است چرا که معده راضعیف می کند ولی مصرف کوتاه مدت آن می‌تواند بسیاری از مشکلات 


/مهمترین کار آب در بدن رقیق کردن عصاره غذا و در نهایت جذب راحت آن از روده‌ها به سمت کبداست 1 

غالباً تشنگی صادق به آب یک تا ۲ساعت بعد از خوردن غذاهای غلیظ در بدن ایجاد می‌شود که در آن زمان لازم است به اندازه 
کافی متناسب با مزاج شخص آب مصرف کند. 

گرسنگی و تشنگی طولانی مدت به دلیل اینکه سیستم‌های داخلی بدن گرم تر می‌شود که مصرف آب سرد می‌تواند مضرباشد . 
به یکباره سر کشیدن آب يا در حال خوابیده آب خوردن به شدت نهی شده است و بهتر است که آب در سه نفس نوشیده شود و 
آب مکیده شود و از مصرف آب با ولع پرهیزشود . 

۷آب خیلی سرد مضر معده و اعصاب بوده و موجب بر وز ترشحات پشت حلق می شود. نوشیدنی‌های گازدار مانند نوشابه, دلستر 
و دوغ» اثرات بدتری از آب سرد در بدن می گذارد. آب خنک (نه خیلی سرد) بهترین راه برای رفع تشنگی‌است . 

/#برای خنک کردن آب بهتر است که ظرف آب در یخچال نگهداری شود و از انداختن یخ داخل آب باید پرهیز کرد چرا که وقتی 
يخ ذوب می‌شود و جرم ان در اب حل شده که به شدت به اعصاب اسیب می ساند 

۷مصرف آب نیم گرم ضرر بیشتری دارد چرا که موجب تهوع و التهاب در معده شده و هضم را مختل می کند. 


کور اس 


۱ مره ۹٤‏ رر 


ای د استی. شکه ه 


نش با کت را 


دالا ۳ سا 


زر تشت 


صدای تند موزیک مبار کباد نه‌ازسر کوچه که 


3 مکث کردم. لباسم رامنظم کردم و قدم بر داشتم و.... 
: هی زدم: آبخند مرد!اگر و سط هق هق, قهقهه بزنی. 
[, | کارت درسته..." 

این را گفتم. لبخندی بر لب نشاندم و راهی عروسی 
شدم ودرهمان چند قدم.همه گذشته پیش چشمانم 
زنده شد... 


"نود "مثل همیشه_ومخصوصا مثل روزهای 
کود کی‌اش که هر وقت می‌خواست از نمره ضعیف 
درس ریاضی‌اش خبر بدهد. کلی من من می کرد. 
مقابلم ایستاد و کمی پابه پا کرد و سرانجام "تمجمج 
کنان گفت: 

-باباء من می‌خوام با مرجان عروسی کنم...! 

تابه‌حال برایتان رخ داده که در خواب از بلندی 
سقوط کنید و یکباره وحشتزده‌از جا بپرید؟ در آن 
لحظه من نیز همان حال را پیدا کردم با این تفاوت که 
آنچه می‌شنیدم در خواب نبود و عین بیداری بود. 

از روی‌مبلی که نشسته بودم نیم خیز " شدم وهمه 
اعتراض تهدید و گله‌هایم رادر کوتاه‌ترین عبارت به 
زبان آوردم: می‌خوای چی کار کنی؟ 

رنگ صورت "نويد "مثل گچ شد و سوالم رابا 
پاسخ داد: 

-یعنی به نظر شما دارم کار بدی می کنم...؟ 

روزنامه‌ای که دستم بود کوبیدم کف اتاق و فریاد 
زدم: 

-نه.... خیلی هم داری کار خوبی می کنی. لابد منم 
باید توی عروسیت برات بابا کرم" برقصم..! 

"مهشید .همسرم وحشتزده از آشپ زخانه بیرون 
دوید وچون قبلا همه چیز رااز پسرمان شنیده بود. 
سعی کردمرا آرام کند: آقاناصر کمی آروم‌باش....گناه 
کبیره که نمی‌خواد بکنه! 

رفتم تو حرف مهشید وغریدم: آمی فهمی چی 
میگی زن؟ از گناه کبیره هم بدتره... 

-یعنی توحاضری حیثیت پدرت رو به خاطر یه 
دختر بفروشی! 

نويد که هنوز بیست و یک سالش تمام نشده بود و 
من‌انتظار داشتم مثل یک مرد رفتار کند. باصدایی که 
آهنگ بغض داشت گفت: نه پدر....من حیثیت شما 
رو با هیچ چیز و هیچ کس عوض نمی کنم! 

این راگفت ورفت توی‌اتاقش. شاید اگر لجبازی 
می کرد یا جواب تلخی می‌داد. آرامتر می‌شدم. اما 
چون مثل هميشه مطیع حرف‌هایم بود.دلم گرفت که 
آزارش دادم. حرف مهشید هم نمک بر زخمم پاشید 
وقتی که گفت: "تو که بعدا تویه اداره‌دیگه‌مشغول 
شدی وهم پست بهتری گرفتی وهم حقوقت بیشتر 


Tayeb akbarzaden@yahoo.com 


Mohsen.ak212@gmail.com 


تهیه و تنظیم:محسن طیّب 
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شدو آقای‌الماسی‌هم که‌تادهدفعه پیغام فرستادهو 
حتی جلوی همه همسایه‌ها ازت حلالیت طلبیده. اما 
تو. تو داری دل پسرت رو می‌شکنی. فقط به خاطر 
نم 

مهشید بحث را کوتاه کر د و مرا که به یاد چهارده 
سال قبل انداخت. رفت به آشپزخانه. 

آن روزهامن و آقای الماسی -که او رابهرام صدا 
می کردم در اداره‌همکار بودیم. خیلی زود رفاقتمان 
صمیمی شد وبه رفت و آمد خانواد گی هم کشید. 
هفته‌ای نبود که میزبان یا میهمان همدیگر نباشیم. 
اصلا به خاطر همین رفاقت و دوستی خانواد گی بود که 
هر دویم ان بعد از گرفتن‌وام دریک کوچه و بافاصله 
سه تا پلاک. خانه خریدیم. اما انگار این دوخانه برای 
رفاقتمان خوش یمن نبود. ان روزهاقر ار بود در اداره‌ای 
که مشغول کار بودم.از بین من و آقای جهانگیری 
یک نفرمان به عنوان معاون منصوب شود. جهانگیری 
که دوست قدیمی‌تر از من ور ئیس کار گزینی بود. 
کاندیدای اول محسوب می‌شد. اما یکی دو تارفتارهای 
اداری که به نفع دوستانش انجام داده بود نظر مدیران 
رانسبت به او کمرنگ کرده بود و همه می‌دانستند 
قرار است حکم معاونت به نام من - که مدير امور 
مالی بودم-بخورد. اتفاقا الماسی از همه خوشحالتر بود 
ام....امادرست یک روز قبل از تصمیم گیری "هیأت 
مدیره ناگهان جهانگیری مرا به اختلاس متهم کرد 
وموقعی که من آماده بودم بادست پر از خودم دفاع 
کنم. شهادت دادن بهترین رفیقم کفه ترازو رابه نفع 
جهانگیری سنگین کرد؛ وقتی الماسی گفت که شاهد 
بوده من مرتکب آن خلاف مالی شدهام. دنیاروی 
سرم خراب شد. البته بازرسان بعد از سه روز پیگیری 
حساب‌ها و دفاتر مالی, اعلام کر دند که هیچ مدر کی 
عليه من وجود ندارد. اما همان شهادت ناجوانمردانه 
رفیق وهمسایه‌ام کافی بود تا مدير اداره حقیقت رابه 
من بگوید: "من می‌دونم که توقربانی شدی. اما قبول 
کن که دیگه نمی تونی تو این اداره بمونی!" 

حق با آقای مدیر بود ومن‌باتقاضای خودم به 
اداره‌ای دیگر منتقل شد م. بعدها فهمیدم الماسی چون 
درلیست نير وهای مازاد اداره قرار داشته» با تهدید و 
تطمیع جهانگیری آن شهادت دروغ راعلیه من داد تا 
خودش بماند ومن بروم.هر چند ش ایط من در اداره 
جدید از هر نظر بهتر بود.اماهر گز نتوانستم الماسی 
راببخشم.یابهتر است بگویم نخواستم از او بگذرم. او 
بارها وبارهازن وفرزندانش راواسطه کرد تااز گناهش 
بگذرم.امادیگر برای من مرده‌بود واگرچه رفت و 
آمد زن من و همسر الماسی همچنان برقرار بود.اما 


الماسی برای من تمام شد و... وحالا پسر بز رگم که 
سال قبل از سربازی بر گشته بود. مقابلم ایستاده بود و 
می گفت عاشق مر جان, دختر الماسی شده و می خواهد 
داماد او شود! 

آن شب تانیمه‌های شب توی خانه قدم زدم و 
سیگار کشیدم واز فرط عصبانیت خوابم نمی‌بر د. هر 
وقت هم یاد حرف‌های‌همسرم می‌افتادم. از خود م 
شاق تدم که آ یا حو‌یا امن امت بان 

تااینکه هن_گام اذان صبح, وقتی بر خاستم نماز 
بوا ارا اق پسرم‌صدآیی‌شنیدم به آرآمی داخن 
اتاقش‌شدمو نوید "رادیدم که در قنوت نمازش 
مثل‌ابر بهاری اشک می‌ریزم. منتظر ماندم ونمازش 
که تمام شد وس رش بر سجده‌بود. کنارش نشستم و 
باحیرت پرسیدم: "تو داری گریه می کنی پسر؟" 

نوید اما.... برای اولین مر تبه از اشک ریختنش 
خجالت نکشید و به آرامی پاسخ داد: "آره‌پدر... دارم 
گریه می کنم... چون خیلی مرجان رو دوست دارم.اما 
به خاطر غرور شما دارم ازش می گذرم! 

حرف‌های نوید مانند سوزن به قلبم فرورفت. کمی 
نگاهش کردم وبه خودم آم دم وهمانطور که نويد 
دوباره سر بر سجاده گذاشته بود و اشک می‌ریخت. از 
خودم پرسیدم: آیعنی غرور توبخاطر خطایی که یک 
نفر چهارده سال قبل انجام داده اونقدر ارزش داره که 
تنها پسرت رو از رسیدن به عشقش محروم کنی؟" 

ناگه ان از خودم متنفر شدم و نوید رادر آغوش 
گرفتم و گفتم: 

-نگران نباش پسرم.... همه چیز درست میشه... 

بقیه کارهارا مهشید هماهنگ کرد.او تر تیبی 
داد که الماسی برای چند دهمین بار برای عذر خواهی 
به دیدن من بیاید و من نیز سرانجام او راببخشم. البته 
رفاقت من و الماسی هر گز مثل سابق نشد. خودش هم 
می‌دانست که من دیگر نمی توانم مانند گذشته باورش 
داش ته‌باشم:اماهمین آشستی کان کافی بود تامن و 
مهشید ودختر بزرگم برای خواستگاری از مرجان به 
منزلشان برویم. تنها خوشحالی‌ام این بود که مرجان 
ارزش این گذشت را داشت و خودش بهتر از همه 
می‌دانست که من به خاطر عشق او و پسرم. از پدرش 
گذشته‌ام. در همان شب خواستگاری دور از چشم 
پدرش کنارم نشست و به آهستگی گفت: 

-شاید اگه من جای شمابودم این کار رونمی کردم. 
اما شماباهمه فرق دارید پد ر جان.در عوض منم به شما 
قول میدم پسر تون رو طوری خوشبخت کنم که هر گز 
از گذشتی که در حق پدرم کردین. پشیمون نشین! 

مرجان به وعده‌اش عمل کرد.او چنان شسخصیت 
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مهربانی داشت که من به وضوح شادی و خوشبختی را 
در رفتار و چشمان پسرم می‌دیدم. نوید با تشویق‌های 
مرجان در کنکور ثبت نام کرد. قرارمان این بود که 
نهاابتدانامزد کنند وبعد ازیک سال عقد وعروسی 
بگیریم. اما در همان چند ماه اول "مرجان "چنان تاثیر 
شگفتی بر روحیه پسرم گذاشت که‌اورابه کوه‌اراده 
تبدیل کرد. نوید که دیپلمش راهم به سختی گرفته 
بود.با نامزدش در کلاس کنکور ثبت نام کرد وبا شوق 
زی‌ادشروع به خواندن‌درس‌ها کر دودرزمانی که 
دنبال کارهم می گشت. هر دواتفاق شیرین به فاصله 
یک هفته برایش رخ داد. هم در کنکور قبول شد وهم 
در یک شر کت معتبر استخدام شد! 

ومن که روزبه روز از موقعیت‌ه ای پسرم 
خوشحال‌تر می‌شدم, خوشحال بودم که غرورم را 
فدای خوشبختی پسرم کرده‌ام وباعث شادی اعضای 
دو خانواده شده‌ام. 

اما افسوس که تلخ‌ترین فاجعه. درست در 
شیرین‌ترین لحظات عمر پسرم به سراغش آمد. در 
همان روزی که نوید همراه مر جان و ماد رانشان‌برای 
خرید رفته بودند. یک قطعه سنگ مرمر که از نمای 
یک دیوار کنده شده‌بود مستقیم روی سر پسر من فرود 
امد و شمارش معکوس فاجعه آغاز شد. یک ساعت 
بعد از آن که مهشید مرا با تلفن از ماجرابا خبر کرد. 
خودم را به بیمارستان رساندم و در حالی 
که نفسم به سختی بالا می آمد. مهشید و 
مرجان ومادرش رادیدم که پزشک معالج 
پسرم را دوره کر ده‌اند واشک می‌ریزند. با 
وحشت به آنهانزدیک شدم وفقط به د کتر 
نگاه کردم.او که متوجه شد من پدر نويد 
هستم. دست روی شانه‌ام کشید و گفت: 

-می‌دونم سخته,ولی باید بشنوی چون 
وضعیت پسرت قبل از عمل هیچ مشخص 
نیست... نهایتا تا ده دقیقه می تونین باهاش 
حرف بزنین! 

حرف‌های د کتر مثل سرب مذاب در 
گوشم می‌ریخت. اما حتی فرصت اشک 
ریختن‌هم نداشتم.ابتدامهشید به سراغ پسرمان 
رفت. بعد از او "مرجان" که قرار بود هفته بعد به حجله 
مرد عاشقش برود.برای آخرین وداع به دیدارش 
رفت وسرانجام نوبت من شد شاید برای اخرین دیدار 
با پاره تنم! 

کنار تخت نوید ایستادم و دستش را گرفتم و 
مصنوعی ترین لبخند عمرم راتحویلش دادم و خواستم 
حرفی بزند که نوید فرصت را گرفت و در حالی که به 
سختی حرف می‌زد. گفت: 

-نه پدر...بگذاراول من حرف بزنم.... چون 
می ترسم دیگه فرصت پیش نیاد. پدر. من خیلی شما 
رادوست دارم ممنون بهم اجازه دادی طعم عاشق 
شدن دختری رو که دوستش داشتم. بچشم....اما... 
می‌خوام بدونم که شما واقعا مر جان رو دوست داشتی 
یا به خاطر من... 

هر طور بود بغضم را پس زدم و گفتم: 
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این چه حرفیه می‌زنی نوید جان؟ به جان خودت. 
من‌مرجان‌رودوست دارم.نه فقط به خاطر تو, که 
خودش ارزش محبت راداره 

لبخدی کمرنگ.اماپر از آرامش بر لبان نوید 
نشست و گفت: خدارو شکر.... خوشحالم که این رو 
شنیدم پدر....پس... پس خواهش می کنم مراقبش 
باش پدر....هر طور می‌تونی کمکش کن تاخوشبخت 
بشه. این آخرین حرفی بود که نويد زد و چانه انداخت 
وچشمانش به سقف دوخته شد و... ومن ديدم که جانم 
می‌رود! م رگ نوید در آن زمان خاص وبه آن شکل» 
عمیق‌ترین فاجعه‌ای بود که می‌توانست برای من و 
خانواده‌ام رخ بد هد. 

در این میان حال خانواده الماسی "هم بهتر از ما 
نبود. آنهااز یک سوعزادار داماد اینده شان و از سوی 
دیگر نگران دخترشان بودن د.مرجان که تاحد جان 
"نوید "رادوست‌داشت.بعد از مر گش گویی‌شو که 
شده بود. با هیچکس حرف نمی زد و حتی نمی‌توانست 
اشک بریزد. فقط یک گوشه می‌نشست و ساعت‌ها به 
نقطه‌ای نامعلوم خیره می‌شد! 

پس از مراسم هفتم نوید. وقتی مهشید از وضعیت 
روحی مرجان برایم گفت. بی‌معطلی به سراغ رفیق 
قدیمی‌ام رفتم وهمراه‌او مرجان رابه نزدبهترین 
روانپزشکان بردم وبه کمک خداء حال مرجان کم 


کم خوب شد.تاجایی که در مراسم چهلم نويد همه 
آشک‌های زر ها از اس ا 


سه سال گذشت... 

نیازی‌نیست از روز گارم بگویم.وقتی تنهاپسرت 
دراوج جوانی در آستانه قشنگترین روز زندگی‌اش 
می‌میرد.پس پیدااست که وضع پدرش چگونه 
می تواند باشد. بعضی وقت‌ها از خداطلب مر گ 
می کردم. اما وقتی می‌دیدم دو فرزند دیگرم و مهشید 
نیز به من نیا زدارند. به‌هر سختی که بود سعی کردم 
بااین مصیبت کنار بیایم وباور کنم که‌ا گر چه‌نوید 
نیست. اما تا شقایق هست زند گی باید کرد. 

کم کم داشتم به زند گی برمی گشتم و شرایط 
زند گی خانواده‌ام راسر و سامان می‌دادم که یک روز 
عصر آقای‌الماسی به‌دیدنم آمد.بعدازمراسم‌سال 
نويد دیگر ندیده‌بودمش اما پیدابود که اوهم حال 


خوبی ندارد. وقتی دلیلش راپرسیدم. گفت: 

برای‌همین‌به سراغت آمدم‌ناصر جان....می‌دونم 
هرگزدلت بامن صاف نمیشه وحق هم داری... ما به 
کمکت نیاز دار م. شاید از من متنفر بشی رفیق قدیمی.اما 
اومدم ازت کمک بخوام که نگذاری دخترم سیاه بخت 
بشه! مطمئنم از مهشید خانم شنیدی که تواین سه سال 
"مرجان"به ما اجازه نداده‌حتی یه خواستگار رو هم به 
خونه مون راه بدهیم. اماالان قضیه فرق می کنه....الان 
پسردایی مرجان اومده خواستگاریش.البته "مهران" 
به خوبی نوید نیست»اما تو هم پدری ناصر جان.... من 
نمی‌تونم بنشینم و شاهد باشم که دخترم بگه "من بعد 
از نوید دیگه زن هیچکس نمیشم "اما تومی تونی به ما 
کمک کنی رفیق.... مر جان اونقدر تو رو دوست داره که 
مطمئنم اگر دو دقیقه باهاش حرف بزنی؛راضی ميشه 
که‌لباس عزای نامز دش روبالباس سفید عر وسی عوض 
کنه....اگر دلت می‌خواد به من فحش بده.... کتکم بزن 
ناصر.. اما به دخترم کمک کن! 

الماس اینهارا گفت وبغضش شکست.در آن لحظه 
واقعا قصد داشتم با مشت بکوبم توی صورر تش و... که 
ناگهان‌یاد آخرین حرف‌های پسرم‌افتادم....یاد تنها 
وصیتی که به من کرد: "پدر هر طور می‌تونی به مر جان 
کمک کن که خوشبخت بشه!" 

یک لحظه احساس کردم نوید از دل آسمان به من 
خیره شدهو دارد نگاهم می کند ومنتظر است 
به قولی که به او داده بودم» وفا می کنم. 

نگاهی به الماسی که سرانجام ان روز 

توانستم گناه کهنه اش راببخشم-انداختم که 
چقدر پیر شده بود. لبخندی زدم و گفتم: 

-گریه نکن رفیق...بلند شوبریم سراغ 
عروسم...و در حالی که الماسی باورش نمی‌شد. 
همان لحظه به منزلشان رفتیم ومن تاشب کنار 
مرجان نشستم و حرف زدم. فرداو پس فردا 
هم این کار رو تکرار شد. تا سرانجام موقعی که 
توانستم اوراقانع کنم که اگر می‌خوای روح 
نویدراحت باشه.سعی کن خوشبخت بشی. 
بر الاعاش ا ۱ 
گفت. و حالا پس از چهار ماه که از آن روز می‌گذشت. 
ساعت ۴عصر بود و من سر کوچه‌ای بودم که به خانه 
دایی‌مرجان‌منتهی می‌شد.جایی که قرار بود جشن 
عقد بر گزار شود. 

پا که گذاشتم داخل خانه مر جان به طرفم دوید و 
دستم رابوسید و گفت: پدر جان,به خدا| گر نمی‌اومد ید 
"بله "رو نمی گفتم... 

بغض گلوگیرم شده بود و نمی گذاشت به راحتی 
نفس بکشم.اشک چشمانم را پر کرده‌بود و مرجان 
گویی بر وسط باران نگاهم نشسته بود و... و دوباره 
"نوید"رادر دل آسمان دیدم که نظاره گر من است که 
ایا به قولم عمل می کنم یا نه. 

پس در آن معر که‌ای که همه منتظر هق هق من 
بودند. قهقهه شادی سر دادم. به عشق بامعرفت‌ترین 
عروس دئیا...وعاشق‌ترین پسر دنیا؛ نویدم که یقین 
داشتم روحش در ان لحظه شاد است. 


دقت لاو مه انساذت است 


۰ 
۰ 


بثو درون دقت کامل يست 


© ند مادی مان 


سلسلهگزارشهای زندان 


nayo 
دوز راقرا‎ 


دختر جوان و کم سن و سالی بود. بااینکه صورتش 
رادرچادر سفید گلدار پوشانده‌بودامابازهم می‌شد 
تشخیص‌داد که‌باوجودسن کمش به آرایش‌صورتش 
علاقه زیادی‌داشته.ابروهای تمیز ومر تب ورنگ شده 
و موهای بلوندش از زیر چادر کاملا پیدا بود. 

۱ صدای دور گه و گرفته‌ای داشت.قبل از آن که 

۱ مصاحبه‌مان راشروع کنیم خیلی خلاصه. شمه‌ای 
| از زند گی‌اش رابرایم گفت.از آن بازی‌های عجیب 
روز گار بود که یک دختر جوان شرایط بد و سختی را تا 
آن سن پشت سر گذاشته بود و حالابه خاطر مشکلات 
خاصی سر از زندان در آورده بود. در تمام مدتی که‌با 
هم صحبت می کر دیم. او تلاش می کرد تامبادا بغضی 
که در گلویش چنبره کر ده بتر کد.بعد از آن که کمی 
درددل کر دوبه قول معروف سبک تر شد. از او خواستم 
با یک نظم زمانی به عقب بر گر دد واز گذشته‌هاشروع 
کند تابه انچه باعث زندان | مدنش شده بر سد. دختر 
جوان ایتطوز شروع کرد 

قصه بدبختی‌های من از دوران کود کی‌ام شروع 
شد. از وقتی که خیلی کم سن و سال بودم. 

هفده_هجده‌سال قبل به‌دنیا | مسدم.خانواده 
پرجمعیتی داشتم. سه برادر و سه خواهر بزر گتر از 
خودم داشتم ویک خواهر هم بعد از من به دنیا آمد. 
از پدر و مادرم چیز زیادی یادم نیست. هر چه هست 
درحد یک خاطره‌محودوران کود کی است.دوران 
کودکی کوتاه مدت من. 

پ دروم اهره اصالتااهل یکی از شهربعان‌های 
استان کرمان بودند و از انجا که همه اقوامشان ساکن 
آن شهر ستان بودند. هر از چند گاهی برای دید و 
بازدید از تهران به آنجامی‌رفتند.اين سفرهابرای ما 
هم عادی شده‌بود.عادی ولذت بخش باهمه کود کیام 
سفر رادوست داشتم و از نشستن طولانی مدت در 
افو ی اه هب امد 
که پدر و مادرم ناجار می‌شدند ما راتنها بگذار ند وبه 
دلیلی فقط خودشان به شهر ستان بر وند.از انجا که 
خواهر وبرادرهایم به سنی ر سیده بودند که بتوانند از 
کوچکتر ها برای یکی دو روز مراقبت کنند. معمولا ما 
رابه همدیگر می‌سپر دند. 

هیچ وقت هم مشکلی پیش نمی آمد.مادرم 
پراسای ای ادا و 
خواهر و برادرهای بزرگتر همان را گرم می کر دند 
ومی‌خوردیم.بقیه کارهاهم می‌ماند تا آنهااز سفر 
بر گر دند. سفرهای دونفره آ نها معمولا خیلی کوتاه بود. 


و 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


همراه: ۱۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین(بند زنان) 
ذ کر نام نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه‌دارد...| گر شمابه جای این مد دجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کردید؟ 


اسامی برند گان مجله شمارهع ۲2۵ 


خدر هولاکوبی ۱ 
چاپ وانتشار این سلسله گزار شهابه منزله 
صحت و با تأبید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست‌محترم‌ندامتگاههای وین رجایی شهر 


قزل حصار وورامینریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر 
روابط عمومی سازمان زندانها روبط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


علاقمندان به گفتگوی بی‌واسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


دقیقایادم هست من دقیقا چهار سال و نیم داشتم و 
خواهر کوچکترم دوسال‌ونیم.پدرومادرم به شهر ستان 
رفته بودند و قرار بود یکی -دوروزه بر گر دند. اما 
این سفر. برعکس همه سفرهایشان شد. سفر ی که 
با زگشتی نداشت. چرا که آنها در راه ب رگشت تصادف 
کر دند ومتاسفانه هر دودردم جانشان راازدست 
دادند. سه برادر وسه خواهر بزر گتر از من بین فامیل 
پخش شد ند اما کسی حاضر نشد سرپرستی من و 
خواه رم راقب ول کند. چون ماهر دو خیلی کوچک 
بودیم وبه قول معروف هن_وزاز آب و گل درنیامده 
بودیم.بنابراین تصمیم گر فتند من وخواهرم رابه 
شیر خوار گاه بسیارند. 

دوران شیر خوار گاه‌ راهم به یاد دارم. عده‌ای بچه 


که‌هر کدام به دلایلی پدر ومادر نداشتند. بعضی‌ها 


اصلا نمی‌دانستند پدر و مادر یعنی جه؟ روزهای 
سختی بود. خواهرم بهانه مادرم رامی گر فت ومن 
می‌شد که شیر خوار گاه بودیم. تااینکه بعد از شش ماه 
یک زن وشوهر جوان که صاحب فر زند نمی شد ند.بعد 
از آن که صلاحیت شان از طرف مراجع قانونی تایید 
شد.به شیر خوار گاه آ مدند و تقاضای فر زند خوانده 
کردند.از آنجا که خواهر من خیلی بی تابی می کر د. 
مسئولان پرورشگاه‌من وخواهر م رابه عنوان گزینه 
اول به آنهامعرفی کردند. آن‌هامن و خواهرم رادیدند 
و به قول معروف مورد پسندشان قرار گرفتیم و بعد از 
چند روز آمدند و من و خواهرم را بردند. 


4 ۰ 
اصلاعاث ی ارو ۳۱۳۲ 


خانه جد ید ما.در تهران نبود.یکی از شهر ستان‌های 
تابعه تهران بود. جای خوش آب وهواو خوبی که مناظر 
زیبایی داشت. خانه جدید و پدر و مادر جدید باعث 
شدند تا کم کم غم از دست دادن پدر و مادرمان را 
فراموش کنیم. پدر جدیدمان مهندس بود و مادرمان 
خانه دار. هر دو فوق العاده مهر بان بودند و زندگی‌مان 
هم خیلی خوب بود. در رفاه کامل بودیم. هیچ کمبودی 
نداشتیم. نه‌از نظر مالی ونه از نظر محبت و توجه. دروغ 
نیست اگر بگویم آنقدر خوب بودند که مااحساس 
می کردیم آنها خانواده‌واقعی خودمان هستند.وقتی به 
سن مدرسه رسیدیم. هیچ وقت.هیچ کدام از دوستان و 
همکلاسی‌هایمان متوجه نشدند که آنها والدین واقعی 
مانیستند. 

ارتباط من با آنهاخیلی صمیمی‌تر و گرمتر از 
ارتباط خواهرم بود. البته خواهرم اخلاق و رفتارش 
بامن خیلی فرق داشت.مثلامن عادت داشتم وقتی 
از مدرسه به خانه می آمدم تمام آنچه را برایم اتفاق 
افتاده بود مو به مو برای پد ر ومادرم تعریف می کردم. 


اما خواهرم اصلااین طور نبود.او بیشتر اوقات ساکت 


بود دلش نمی‌خواست با کسی در مورداتفاقاتی که 
برایش می‌افتد صحبت کند. حتی بامن که خواهرش 
بودم.بیشتر اوقات توخودش بود.ا گر هم ازاو سوال 


: می کردیم. مختصر و مفید جواب می‌داد. جواب در 


حدی که چیزی گفته باشد. نه اینکه ابهام ذهنی را 
برطر ف کرده‌باشد. ماهم پذیر فته بودیم که‌اين اخلاق 
اوست وقابل تغییر هم نیست. با اين حساب من با پدر 
وم‌ادرم صمیمی تر بودم‌تاباخواهرم.بین ما دیواری 
بود که اوخودش آجرهایش راروی هم گذاشته بود. 
هر چه بز ر گتر هم می‌شدیم دیوار بین مابلندتر و 
بلندتر می‌شد. 

من سال اول دبیرستان بودم که بر حسب اتفاق 
بیس ری آف حادم ادا ف مرو را یکره 
مادرم گفتم.پدرم کمی‌نگران شد و گفت بهتراست 
مراقب باشم. برای همین از او خواستم اگر قصد و 
نیتی ندارد. خداحافظی کنیم.امااواز من خواست 
مدتی دوست باشیم و بعد اگر همدیگر راپسندیدیم. 
به ازدواج فکر کنیم.اين مدت خیلی طولانی نشد چرا 
که خودش پیشنهاد داد نامزد کنیم تاخانواده‌هادر 
جریان باشند و خیال همه راحت شود. نامزدی ما یک 
مراسم ساده بود تا خانواده‌ها باهم آشنا شوند و بدانند 
که ما با هم در ارتباط هستیم. 

بع داز نامزدی‌من تصمیم گر فتم در کنار درس 


خواندن جایی مشغول کار شوم. می‌دانستم دير یا زود 
ازدواج می کنم.نمی خواستم همه هزینه‌هابر دوش 
پدرم بیفتد.اگر چه‌اوازنظر مالی مشکلی نداشست: 
ضمن اینکه سهم الارث من از پدرم در دست برادر م 
بود واو گفته بود هنگامی که به سن قانونی رسیدم آن 
رابه من می‌دهد,امابااین حال من دلم می‌خواست 
در آینده‌هم ازنظر مالی مستقل باشم وبه شوهرم 
وابسته نباشم. 

چون پدرم شغل مهمی دریکی ازادارات شهر ستان 
داشت. درست نبود من به هر کاری مشغول شوم. 
بنابراین یکی_دوروز با پدرم گشتیم وبالاخره‌در 
مغازه موبایل فروشی یکی از دوستانش به عنوان 
منشی مشغول شدم. به غیر از من چند نفر دیگر هم 
در آن فروشگاه کار می کر دند. پدرم به شر طی اجازه 
داد من آنجا مشغول شوم که هر روز یکی از بچه‌های 
فروشگاه بیاید دم در خانه ومرابه فروشگاه برد و 
ظهر هم مرابه خانه بر گرداند. مدرسه من شیفت 
بعدازظهر بود و من به راحتی هم به کارم می‌رسیدم 
هم به مدرسه.حد ود شش ماه بعد از نامزدی من» پدر 
و مادرم تصمیم گر فتند از هم جدا شوند! مدتی بود من 
متوجه اختلافات انهاشدهبودم. اما هیچ وقت فکر 
نمی کردم این اختلافات آنقدر شدید باشد که آنها 
بخواهند از هم جدا شوند. 

راستش باوراین موضوع برایم کمی سخت بود. اما 
این اتفاق در شرف وقوع بود و هیچ چیز_حتی خواهش 
والتماس و گریه‌های ما -نمی‌توانست مانع آن شود. 
می‌دانستم اگر آنهاازهم جدا شوند ما دوباره اواره 
می‌شویم چون من و خواهرم به سن قانونی نرسیده 
بودیم. قطعا تحویل بهزیستی می شد یم. 

روزهای بد وسخت مادوباره‌داشت شروع می شد. 
غم و غصه مثل بختک روی زند گی مان افتاده‌بود. شاید 
یکی از بدترین روزهای زند گی‌ام روزی بود که مادرم 
وسایلش راجمع کرد تابرود. آنهااگر سر هر چیزی 
اختلاف داشتند. در مورد ما توافق داشتند. گفتند تا 
وقتی رسما از هم جدا نشده‌اند می‌توانیم با آنها بمانیم. 
انتخاب راهم به خودمان واگذار کر دند. من نزد پدرم 
مان دم‌وخواهرم همراه‌مادرم به تهرآن‌رفت.ا گر چه 
موقتاازهم جدامی‌شدیم.اما هر دوامیدوار بودیم شاید 
نهادر لحظه اخر پشیمان شوند وازهم جدانشوند. 
دو-سه هفته‌ای بود که خواهرم به تهران رفته بود و 
من وپدرم باهم زند گی می کردیم.دلم برای پدرم 
می‌سوخت که بعد از طلاق و با تنهایی و بیماری چطور 


(گاهی‌بر خی از آدم‌هاقربانی تفاقات ومسائلی‌می‌شوند 
که خودشان در آن نقشی ندارند. اتقاقات ومساتلی که در 
پی خود مشکلات متعدد دیگری را هم همراه می آورند. 
مرگ همزمان پدر و مادر این مددجو خود به تنهایی اتفاق 
تلخ وناگواری بودوسر در آوردن آن‌دواز پرورشگاه‌هم 
مزید بر علت شد تا آنها از نظر روحی و روانی دچار مشکل 
شوند.| گر چه بعداز مدت کوتاهی تحت سر پر ستی خانواده 
قرار گرفتند. اما خلاناشی از حضور پدر و مادر واقعی قطعا 
تاثیرات منفی خود را بر روح و روان آنها باقی نهاد. آسیب 


می‌خواهد سر کند.اودیابت داشت. چشم هایش خوب 
نمی‌دید. گاهی دچار افت قند می‌شد. گاهی قندش به 
چھار صد می رسید! دائما باید کسی مراقبش بود و حالا 
بعد از جدایی باید تنهازند گی می کرد بدون آن که 
کسی اا ار کا 
و روانش بهم ریخته بود. درمحل کارش بایکی از 
کار کنان آنجادر گیر شده‌بود. او یکی از همسایه‌هایمان 
بود. تاجن سا فا 0 ا 
وع 

پدرم دلش برای او سوخت واو رابه اداره خودشان 
برد ومسئولیت مهمی به او داد واو توانست از آن وضع 
که گر فتارش بود نجات پیدا کند. حالا بعد از چند سال 
که دستش به دهانش رسیده‌بود. راه‌های خلاف را 
هم یاد گرفته بود و به اميد اینکه پولدارتر شود. شروع 
کرده بود به خلاف کردن. پدرم که متوجه شد. به او 
تذ کر داد امااوهمچنان به خیانتش در کار ادامه داد 
وپدرم‌تاچارش دما اا 
بود. خلاف او را گزارش دهد و در نتیجه او از ان اداره 
اخراج شد. متاسفانه او بعد از آنکه اخراج شد. به جای 
آن که متوجه رفتارهای اشتباهش شود شروع کرد به 
لجبازی با پدرم و به پدرم گفت کاری می کند تا پدرم 
از آن شهر ستان برود! پدرم چون مطمتن بود هیچ 
وقت کار خلافی مرتکب نشده بنابراین بدون توجه به 
حرف‌های او سرش به زند گی‌اش گرم بود. 

اما.. غافل ازاینکه اوبرای پدرم نقشسه کشیده. 
ماسال‌ها بود ماهواره داش تیم علت هم این بود که 
در منطقه ما با آنتن‌های معمولی تصویر تلویزیون 
وصل نمی شد پدرم ناچار شد از دیش و ریسیور برای 
گرفتن شبکه‌های تلویزیون استفاده کند.یک دیش 
هم داشتیم که شبکه‌های مهاجر رامی گر فت که خیلی 
استفاده نمی کر دیم. جز ما چند نفر دیگر از همسایه‌ها 
هم ماهواره داشتند از جمله همین همسایه و همکار 
سابق پدرم.اوبرای آن که پدرم رااذیت کند. یک روز 
اول تجهیزات ماهواره‌ای خودش راجمع کرد و بعد هم 
به نیر وی انتظامی زنگ زد و گزارش داد که همسایه ما 
تجهیزات ماهواره‌ای دار ند. این رااینجا داشته باشید تا 
برگردیم خانه خودمان. 

آن روز صبح مثل هميشه پدرم رفت سر کار بعد 
مثل همیشه یکی از بچه‌های فر وشگاه آمد تامرابه 
فروشگاه ببرد. همان موقع خواهرم هم آمد. گفت به 
مقداری وسایل احتیاج دارد و باید بردارد وب ر گردد 
ته_ران.اورفت داخل اتاقش قاوس ایلش راجمع کند 


روحی وروانی وارد آمده بر دختر کوچکتر آنقدر بود که‌او 
راتبدیل به فردی درونگراو منزوی کرد.اين درونگرایی و 
منزوی بودن باعث شد تا او کمتر مورد مهر ومحبت وحتی 
توجه قرار گیر د و متاسفانه در جستجوی مهر ومحبت و توجه 
نداشته در بحرانی ترین دوره زند گی‌اش یعنی در سن بلوغ, 
در دام هوس گرفتار شود. مشکل مضاعفی که به این مساله 
دامن زد جدایی والد ین دوم آنهاست. اضطراب ناشی از این 
مساله خود چیز کمی‌برای آنهانبوده. شاید مددجوی‌مابه 
دلیل اینکه بافردی نامزد شده بود. کمی از لحاظ عاطفی به 


ط مد 
۱ مرو ۹٤‏ اطلاعات کی 


ومن هم مشغول آماده شدن‌بودم وپسر کی که‌از 
فروشگاه امده بود داخل‌ه ال منتظر من بود.همان 
موقع ز نگ در رازدند. در را که باز کردم چند مامور 
وارد خانه‌مان شدند. آمده‌بودن د برای جمع آاوری 
تجهیزات ماهواره.اماباادیدن من و خواهرم و ان پسر... 
ماراهم گر فتند و بردند. به چه جرمی؟ به جرم مسائل 
منکراتی.از انجاکه‌پدرم در جریان آمدن‌اوبودو 
می‌دانست من هیچ ار تباطی با ان پسر ندارم بلافاصله 
خودش رابه آنجا رساند و گفت می‌دانستم او می آیدو 
اوفقط برای بر دن من می اید ومن هم نامزد دارم.اما 
به پدرم گفتند فعلابهتر است به فکر خودش باشد 
چون به خاطر داشتن تجهیزات ماهواره‌مجرم است. 
بعد هم برای من و خواهرم پرونده تشکیل شد و برای 
اثبات سلامتی مان به پزشکی قانونی فرستاده شدیم. 
من که مطمئن بودم مشکلی ندارم اما... اما اشتباه کر ده 
بودم. چون بعد از معاینه خواهرم گفتند اوبا کره نیست! 
دنیاروی‌سرم آوار شد. هر چه پرسیدم جریان چیست 
حرفی نزد. حرفی نزد که نزد. 

من وخواهرم و آن پسربه جرم مسائل منکراتی 
به زندان فرستاده شدیم. پدرم به خاطر تجهیزات 
ماهواره‌ای و داثر کردن مر کز فساد...متهم شد.اما 
به دلیل بیماری‌اش توانست باسپردن وثیقه تاروز 
داد گاه بیر ون باشد. 

اینجا به زور از خواهرم حرف کشیدم. فهمیدم با 
همان پسری که برای بردن من به فروشگاه می آمده 
دوست شده و متاسفانه وقتی به منزل مادرم رفته. از 
غیبت مادرم سوءاستفاده کر ده و... دنیا روی سرم 
آوار شد.باور نمی کردم. خواهرم دست به چنین کار 
زشتی زده باشد. اگر چه همان پسر گفته حاضر است با 
خواهرم ازدواج کند. اما پدرم می گوید اجازه نمی‌دهد. 
پدرم می گوید او صلاحیت ندارد. می گوید اتفاقی است 
که افتاده نباید بایک اشستبه آن را بیش تر وعمیق تر 
کرد. نمی دانم عاقبت چه می‌شود. پدرم با آن وضعیت 
بیماری اش, در گیری‌اش با همسایه‌ای که فقط چون 
پدرم جلوی دزدی‌اش ایستاد. به خون او تشنه است. 
جدایی‌اش از مادرم. پرونده واهی که برایش درست 
شده‌ووضعیت خواهرم و... واقعا او اب این‌همه 
مشکل را خواهد داشت؟ این روزها به شدت نگرانش 
هستم.از خواهرم ناراحتم.اگر اواين اشتباه‌بز رگ را 
مرتکب نشده‌بود الان ما اینجا نبودیم. هر دوسابقه 
دارشدیم.حتی شاید نامز دی من بهم بخورد فقط به 
خاطر اشتباه بز رگ او. 


آرامش رسیده بود اما خواهر او که این 
امکان (ازدواج) برایش وجود نداشت-در آن سن - 
طبعا آنقدر از لحاظ روحی وروانی دچار ناامنی شده بود که 
به اولین آغوش باز پناه برد. آنها بیش از آدم‌های د یگر نیاز به 
توجه داشتند. شاید آن محبت و توجه لازم را دریافت کرده 
بودند. و یا حداقل زمانی که والدین متوجه درونگرا بودن 
بیش از اندازه او شده بودند. او رابه یک روانکاو می‌بردند. 
شایداین خلاو کمبود به نوعی برطرف می‌شد واین همه 
مشکلات حاشیه‌ای به وجود نمی آمد.) 


ی 
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وطن دوستی. حد اعلای دین و مدهب من است 
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گزارش خارجی 


دوماه‌پی ش ازپایان جنگ جهانی دوم.ساعت 
پنج ونیم صبح شانز دهم ژوئیه. ۹۴۵ ۱.درصحرای 
"آلاموگوردو کهدر نیومکزیکو قراردارد.یک 
توپ آتشین ظهور کرد که درخشش ان از افتاب 
نیمروز خیره کننده‌تر بود و ابری قارچ‌مانند بالا رفت. 
مردمی که در ده کیلومتری این انفجار بودند. با دیدن 
این صحنه متحیر شدند و از خود پرسیدند خدایااین 
دیگر چیست! کمی بعد موج انفجار آنها راپرت کرد 
وغرشی مهيب شنیدند که تاچند دقیقه در تیه‌ها 
ان ا 

این نخستین بمب پلوتونیومی بود که‌ارتش آمریکا 
آن را آزمایش کرد. پس از این انفجار. ژنرال "توماس 
فارل "معاون ژن رال "گروز » رئیس طرح تولید بمب 
اتمی گفت: جنگ تمام است! ژنرال گروز سری تکان 
داد و گفت: "تمام است اما پس از اینکه دو بمب روی 
دوشهر مهم ژاپن انداختیم!" هنوز چند هفته لازم بود 
تا | مریکابتواند چنین حر کتی کند. انهابرای‌رسیدن 
به جنگ افزار اتمی عجله داشتند زیر امی‌دانستند که 
آلمان‌وژاپن‌نیز در همین زمینه فعالیت می کنند. 
ژاين از سال ۰ ۱۹۴ در پی ساختن بمب هسته‌ای‌بود 
ولی‌به‌دلیل آسیب‌هایی که در جنگ دیده‌بود. به 
این زودی‌ها قادر به تهیه چنین سلاحی نبود. وقتی 
که آمریکاخواست دوشهر مهم ژاپن رابابمب اتمی 


نابود کند.بین آمریکایی‌ها بحث شد که چون ژاپن 
دارای تکنولوژی هسته‌ای نیست. بمبار ان اتمی این 
کشور ناجوانمر دانه است اما این بحث سودی نداشت 
وقرارشد بمباران اتمی ژاپن انجام شود؛حتی تصمیم 
گرفتند قبل از بمباران به ژاپن هشدار ندهند و نگویند 
می‌خواهند این کشور را بمباران اتمی کنند. 

روز ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۵ میلادی. "هری ترومن" 
رئیس‌جمهور وقت آمریکادستور داد از سوم اگوست 
به بعد هر وقت وضعیت هو مناسب بود. دو شهر مهم 
ژاپن رابمباران اتمی کنند.روز ۶ ۲ ژوئیه دولت امریکا 
به ژاپن هشدار داد یا تسلیم شود یامنتظر ضربه‌ای 
میب وویران کا ۳ 
بمب اتمی اشاره نکرد. گروهی از رجال ژاپن خواهان 
صلح شدند ولی دو روز بعد(۲۸ ژوئیه) نخست ور 
ژاین اعلام کرد که به تهدیدارتش آمریکا اهمیت 
نمی‌د هد و همان‌طور که مردم ژاپن از آغاز جنگ در 
برابر دشمنان خودایستاد گی کر ده‌اند. پس از این نیز 
مقاومت خواهند کرد. 

دوشنبه‌ششم آگوست ۵ رادارهای ژاپن 
سه هواپیما شناسایی کردند که به سوی هیروشیما 
می‌رفتند. آنهافکر کر دند هواپیماهای دشمن‌برای 
شناسایی آمده‌اند زیرادر جنگ‌های آن روزها انبوهی 
از هواپیماهای بمب افکن باهم به سوی هدف حر کت 
می کر دند. درساعت هشت وپانزده د قیقه صبح به 
وزی جا ای ا ا ا ربک که 
دارای ۰ ۶ کیلو گرم اورانیوم ۵ بود. ازارتفاع ۴۸۰ 
متری روی هیر وشیمارها شد. ۴۲ ثانیه بعد. وقتی که 
پسر کوچک به ار تفاع ۵۴۸ متری رسید. منفجر شد. 
کا ار فاسله دور اتقجار ا کر 


در آسمان هیروشیمادیدند. گفتند غیر از خور شید 
همیشگی, یک خورشید دیگر هم ظهور کرد که بسیار 
درخشان بود.شاهدان که از بمب اتمی خبری نداشتند. 
نجوا می کر دند که آیا قیامت شده است؟ 

دمای مر کز انفجار تا جند هزار درجه سانتیگراد 
اا ا ۲۰۰متری. 
MC EEL EEE A‏ 
سایه نبو د. او جسدی بود که خا کستر شده بود و عجیب 
بود که‌پله‌هایی که‌اورویش سایه شده‌بود. نسوخته 
بودند.در جاهای‌دیگر آن‌پلکان.سطح خار جی‌سنگ‌ها 
ذوب شده‌بود و تادایره‌ای به قطر یک کیلومتر از مر کز 
انفجار نیز سر امیک خانه‌ها ذوب شده بودند. در شعاع 
دو کیلومتری لباس‌های مردم سوخته بود. سرعت 
طوفان اتمی در مر کز انفجار ۱۶۰۰ کیلومتر بر ساعت 
بود و این پنج برابر بیشتر از عظیم ترین طوفان‌هاست. 
فشار هواسه ونیم کیلو بر سانتیمتر بود. در ۰ ۵متری 
مر کزانفجار سرعت طوفان‌هزار کیلومتر بر ساعت بود 
و ساختمان‌های بتونی راویران کرد. قدرت این طوفان 
در فاصله‌ای بیش از هزار و پانصد متر, ۳۰۰ کیلومتر بر 
ساعت بود و ساختمان‌های آجری رادر هم کوفت. 

انفجار اتمی پر توهایی دارد که ہے اک ۳۳ ۱۳ 
در پناهگاهی باشد واز موج و گر مای انفجار درامان 
بماند. بر اثر دریافت أن پر توها خواهد مرد.اين پر توها 
هر کس را که تاشعاع صد متری‌باشند. پس از چند 
ساعت خواهد کشت.روی کسانی که ۰ ۸۰متر از مر کز 
انفجار دورند نیز اثر می گذارد و آنهارادر عرض یک 
ماه‌خواهد کشست.افرادی که بعد از شهرهای‌دیگر 
وارد شعاع هشتصد متری انفجار شد ند. به دلیل تابش 
ذرات رادیواکتیو اسیب‌های زیادی دیدند. محدوده 


Maryanikpour@gmail.com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


مجله علمی فو کوس به بهانه سالگرد بمباران‌اتمی ژاپن. گزار شی منتشر کر ده وبه 


بررسی بر خی از مسائل بمباران تمی شهر هیر وشیما پر داخته. بر ای مثال طبق پیش بینی 
دانشمندان هسته‌ای وزیست‌شناس آن روز قرار بود تاهفتاد سال در هیروشیما هیچ گیاهی 
نر وید اماد و سه هفته پس از انفجار بمب اتمی که پسر کوچک "نام‌داشت. گلی زیبااز خاک 


سوخته و آلوده‌ی هیروشیما سر درآورد.در این گزارش نخست تار یخچه‌ای ازاین بمباران 


u 


اتمی خواهید خواند سپس به بررسی مسائل دیگر آن خواهیم پرداخت. 


+ ھک 


جگونه حبات مقال دانشمندآن استا. 


زد ع 
؟ 


مر گ ونیستی ونابودی سه و نیم کیلومتر بود وافرادی 
هم که به شدت مجروح شده بودند. هنگام انفجار در 
محدوده‌ای به شعاع هفت و نیم کیلومتر قرار داشتند. 


موج مرکبار 

"به بالای‌سرم‌نگاه کر دم. خور شید به رنگ نار نجی 
درآ مده‌بود. همزمان,بالای سرم چند هواپیمادیدم. 
سرم رابین دست‌هایم گرفتم. ناگهان صدای انفجاری 
مهیب آمد و تمام ساختمان‌های اطرافم منفجر شدند. 
مر دم سر گر دان بودند وهوشیاری خود راازدست‌داده 
بودند. من پشت هرّه‌ی پنجره خیره و مبهوت ایستاده 
بودم و به جهنمی حقیقی که مقابل چشمانم بود. نگاه 
می کردم. ناله مردم گوشم راپر کرده بود . این بخشی 
از خاطرات یکی از باز ماند گان فاجعه‌هیر وشیماست. 
هفتاد سال پیش بمب اتمی "پسر کوچک این شهر را 
ویران کرد و جان انسان‌های زیادی را گرفت. 

چند ساعت پس از انفجار, حالت تهوع مر دم منطقه 
آغازشد. پس از چندروز: نخستین علائم ومشکلات‌این 
تشعشع بر وز کرد: آتب. کوفتگی شدید بدن. خونریزی 
لثه‌هاوخونریزی‌زیر پوستی تشعشع باعث آسیب 
جدی‌سلول‌ها شده بود. موی افراد به سرعت روبه 
نازک شدن گذاشت و شروع به ریزش کرد. اسهال که 
در برخی افراد تاسه‌ماه‌بعد هم طول کشید و درمان 
نشد در اثر اسیب دیدن سلول‌های متصل به روده 
ایجاد شده‌بود. آنهایی که در معرض بالاترین سطح 
دریافت موادرادیوا کتیوبودند در بین جند ساعت تا ۲۰ 
روز جان باختند. مواد رادیوا کتیوسلول‌های بنیادی مغز 
استخوان رانابود کر ده‌بود وسیستم بدنی آن‌مردم دیگر 
نمی‌توانست پلاکت. گلبول سفید یادیگر بخش‌های 
کلیدی ولازم سیستم ایمنی رابسازد وبه خونریزی 
دچار می‌شدند و جون بدن‌شان توانایی ساخت گلبول 
سفید و پلا کت نداشت. می مر دند. در دو ماه اول تعداد 
زیادی به همین دلیل جان باختند. 

هر چه فر د به نقطه‌ای که در مر کز هدف آتمی قرار 
داشست.نزدیک‌تر بود دز بالاتری از اشعه رادیواکتیو 
را دریافت می کرد. متوسط دز دریافتی برای کسانی 
که درفاصله ۴۰۰ ۲متری‌انفجار بودند. ۰۰ ۲میلی 
ارت بودیهنی ۱۰۰ برایر کے کی ردد 
طول یک سال در معرض آن قرار می گیرند. 

آنهایی که به بمب نزدیک‌تر بودند. ۰۰ ۵میلی 
پر ۱ ات کردید. 
مرک ای از۱ ۱ وهمچنان‌تایک‌ما‌باروند 
روبه‌رشد داشت وتایک ماه پس از آن‌نیز از تعداد 
مرگ ومیر کاسته نشد. به گفته کارشناسان, تشخیص 
اینکه مر گ دراثر رادیوا کتیو بود یاصدمه‌های ناشی از 
آن و یا سوختگی‌هاء دشوار بود. 

باز مان د گان هیر وشیمااز نظر جسمی و روحی 
دجار اسیب‌های‌جدی‌ومتعددی شدند.بین ۵۰ تا 
۰درصد آنهایی که در دو کیلومتری مر کز هدف 
با 
ll Ia‏ 
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آن‌روزمردم‌دیدندکه‌خورشیدی 
که از خور شید خود شان در خشان‌تر 
است.طلو ع کرد.ز مز مه‌ایاو ج گررفت 
که آبا قيامت شده 


هپاتیت‌ه ای مزمن, آسیب‌های کبدی, ناراحتی 
تیر وئید وبیماری‌های قلبی-عروقی در بین این افراد 
از نظر آماری به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. 
جنین‌هایی که در ز مان این حادثه در بطن مادر خود 
بودند. با ناتوانی‌های مغزی متولد شدند واین میزان با 
نزد یک تر بودن به مر کز انفجار بیشتر بود. کود کانی که 
در زمان حادثه هنوز متولد نشده بودند. پس از تولد با 


اختلال در روند رشد و نقص‌های متعدد روبه‌روشدند. 
علامت به جا مانده‌از زخم. بازماند گان هیر وشیما را 
از بقیه دور کرد و برخی مواقع موجب آسیب روحی 
شدید انهاو ازار دیدن از طرف مردم عادی شد؛ زیر 
مردم سالم از بر خورد و همنشینی با این افراد به شدت 
وحشت داشتند و تصور می کر دند هر گونه بر خورد و 
تماس بااین افراد می‌تواند صدمات جبران ناپذیری 
برایشان داشته باشد و زند گی و سلامت آنهارانیز به 
خطر بیندازد. امامشکلات مردم هیر وشیما به همین 
جاختم نشد و همچنان ادامه ES‏ 

پروفسور ساراداربی .استاد دانشگاه آ کسفورد 
می گوید: "در آنهایی که از اثرات فوری بمب اتمی جان 
سالم به در بر دند مهمترین تاثیر دراز مدت افزایش 
ریسک |بتلابه‌سرطان‌بود ".اولین سوءظن‌هاوتردیدها 
این بود که اشعه بدون شک موجب آسیب‌های ژنتیکی 
می‌شود و بر بیضه و کیفیت اسپرم اثر می گذارد. 

نخستین بار در سال ۹۵۶ ۱.محققان و پزشکان با 
موح‌تازه‌ای از دش خیو؟ ا 
5 ند بتلابه سرظان در بازانده‌های هیروشیما در 
دهه ۱۹۶۰ با روند افزایشی ادامه داشت. تاسال 
۰ تقریباً ۱۹۰۰ بازمانده‌هیروشیما در اثر ابتلابه 
سر طان فوت کر دند و بر اساس تحقیق‌های انجام شد ه. 
تلا به سرطان در آنهافقط به دلیل پروتوهای انفجار 
هسته‌ای بود. سرطان سینه و تیروئید از شایع ترین 


٩5 مور‎ ۱ 


سر طان‌هابود وس طان‌های معده ور به دررده‌های 
بعدی قرار داشتند.لوسمی یاسرطان خون,بدترین و 
خطرناک ترین این سرطان‌ها بود علائم ونشانه‌های 
سرطان خون دو سه سال بعد از واقعه هیر وشیمادر 
کود کان پدیدار شد. نتیجه تحقیقاتی که بنیاد تحقیق 
اثرات مخرب رادیواکتیو بر هیروشیما (8۴۴۴) 
عهده‌دار آن بود. نشان داد که بین سال‌های ۰ و9 
۰ در میان بازماند گان هیروشیما ۶ ۴ درصد از 
مر گ‌هابه دلیل‌سرطان لوسمی‌بوده‌و ۱۱ درصداز 
مررگ‌ها نیز به دلیل سرطان‌های دیگر بوده. 

د کتر ایاهومی".مورخ علوم دانشگاه‌منچستر 
کیرات باران‌های ا 
صریح و گسترده‌است.این‌باران‌های سیاه‌قدرت 
سرطان‌زایی بالایی داشتند و مردم بیگناه هیر وشیما 
فقط به دلیل جنگ دولت‌ها و بازی‌های سیاسی به این 
بلادجار شدند. و حالابحث این است: آیابازماند گان 
این حادثه تلخ, مستحق دریافت کمک هزینه درمان 
نیستند و ایا دولت آمریکانباید زیان‌های مالی و 
هزینه‌های درمانی مردم ژاين را بیردازد؟" 


جوانه‌های امید و زندگی 

دوروز پس ز انفجار,د کتر "هارولد جاکوبسن " 
پزشک و محقق پروژه‌منهتن اعلام کرد که بدون شک تا 
هفتاد سال آینده‌هیچ گیاهی در هیروشیما رشد نخواهد 
کردزیرا | زمایش‌هانش ان می‌دادند که در منطقه‌ای 
که در معرض بمب اتمی قرار گرفته, اثرات تشعشع تا 
لا تخواهد رف رو ماک اکاک 
یکسان شده زمینش سوخته وذوب شده‌بود. نزدیک 
به ۰ ٩در‏ صد ساختمان‌های شهر تاسه کیلومتری منطقه 
تحت تاثیر قرار گر فته بودن د.انفجار. ۷۶ هزار خانه و 
۰هزار تفر از ساکتان‌اين خانه‌هارا نا ۰ ۲۳ 
تمام گیاهان و جانوران این منطقه خا کستر شده و از بین 
رفته بودند. حدود یک ماه پس از انفجار درست در 
فاصله ۰ ۸۰متری مر کزانفجار یک گل سرخ ازلابه‌لای 
سنگ و گچ زمین لم یزرع هیر وشیما جوانه زد وروبه 
اسان فان کابه معجزه‌می‌دا ۰ 
امید. شجاعت و استقامت رادر دل بازمانده‌ها زنده کرد. 
اماپروفسور جیم اسمیت نظر دیگری‌دارد. اوروییدن 
گیاه را در این منطقه معجزه و موضوع شگفت‌انگیزی 
نمی‌داند چون عقیده‌دارد برای متوقف شدن روییدن یا 
رشد گیاهان به مقدار بسیار بیشتری از مواد رادیوا کتیو 
نیاز است.یعنی اگر بخواهیم زمینی راتایک قرن لم ی زرع 
کی باید از بمبی اسستفاده کنیم که صد ها برابر از بمب 
پسر کوچک بز رگ تر و قوی‌تر باشد. 

در شب هفدهم سپتامبر ۱۹۴۵.طوفان سخت 
ماکورازاکی. هیر وشیماراد رهم نوردید.این طوفان 
علاوه بر اینکه در مناطق وسیعی از شهر جاری شد و 
به قسمت‌های زیادی از آن خسارت زد.جان بیش از 
اکر راک رتاو نے کاک ہک 
وشن جدیدی رااز منطقه‌ی آلوده به رادیوا کتیو به 
ماکورازای واره کردوخا کی اه اتات 
الوده کرد. 
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باز هم یکشنبه از راه رسیده. باز هم نوبت مراسم 
داوطلب پذیرایی و رسیدگی به بچه‌هایی هستم که 
همراه پدر و مادرشان برای مراسم آمده‌اند. دیدن 
لبخند آنها بهترین هدیه برای من است. هندوانه‌ها 
راقاچ می کنم و به بچه‌ها می‌دهم. در هوای گرم 
تابستان خوردن یک قاچ هندوانه شیرین و خنک 
واقعاً می‌چسبد. اما وقتی مادرها سراغم می آیند و 
مرادر آغوش می گیر ند یا دستم رامی‌فشارند. غمی 
در وجودم زنده‌می‌شود. نگاه پر سشگر آنها بار دیگر 
به من‌یاداوری می کند که من هم بای د مثل پدر و 
مادرهای دیگری که جگر گوشه خود رااز دست 
داده‌اند. غمگین باشم و طاقت نداشته باشم شادمانی 
یک کودک دیگر راببینم؛ چه برسد به اینکه دوست 
داشته باشم در شادی آنهاسهیم باشم و بیشتر وقتم را 
در جمع انها سپری کنم. اری. چشمان کنجکاو آنها 
بدون اینکه هیچ حرفی به زبان بیاور ند. اینها رابه من 
یادآوری می کند. در اين افکار فرو رفته‌ام که صدای 
یکی از مادرها مرا به خود می آ ورد: 

_خیلی آرام به نظر میاین. چطور تونستین بعد 
از اون ماجراها... چطور تونستین هنوز سر پا باشین؟ 
چطور تونستین با غم به این بزرگی کنار بیاین؟ 

باز همان سوال تکراری را از مردم می‌شنوم. 
نمی گویم از این سوال‌ها خسته شده‌ام. اما خیلی دلم 
من این صبر را مدیون اعتقاد و ایمانم به یک منبع 
قدرتمند هستم.دیگر تقریباً من وهمسرم لوییز "به 
شنیدن آن از کسانی که با زندگی ما آشنا هستند و 
می‌دانند که من و لوییز سه فرزند خود رااز دست 
داده‌ایم. فرزندان ما بانوعی بیماری نادر ژنتیکی متولد 
شدند. نوعی بیماری خونی. ابتدادخترم "مری "بعد 
دختر دیگرم "رُزماری "و بعد هم پسر نازنینم "جرج ". 
زندگی کردند وهمین بیماری نادر آنها رااز ما گرفت. 
پیش از اینکه شاهد به ثمر نشستن نتیجه زندگی‌مان 

حالا همه از من می‌پر سند چطور می توانم بعد از 
این سه اتفاق نا گوار و وحشتناک, خوشحال زند گی 
کنم؛ گویی هیچ غمی ندیده‌ام؟ دخترم مری دو سال 
بعدازدختر بز رگم انابه دنیا آمد.دختر اولم بدون 
هیچ مشکلی متولد شد و کاملاً سالم بود وبنیه قوی 
و خوبی داشت. اما مری از همان اول رنگ پریده و 
ضعیف بود. و من که خیلی کم تجربه بودم. این رنگ 
پرید گی را به ارئی که ممکن بود دخترم از مادربز رگ 


سس 


یا دایی و خاله‌اش برده باشد. نسبت می‌دادم. اعضای 


خانواده من تقریباً رنگ مهتابی داشتند. اجداد من 
و همسرم مدیترانه‌ای هستند اما همسرم به طور 
چک آپ سه‌ماهگی‌اش به د کتر بردم. پس از دیدن 
دخترم و معاینه دقیق او. آزمایش‌هایی نوشت وبعد 
از اینکه نتیجه آزمایش رادید برای من و همسرم 
توضیح داد که فرزندمان از نوعی اختلال مادرزادی 
خونی رنج می‌برد. سپس مارا به مر کزی معرفی کرد 
که مخصوص درمان کود کانی با این بیماری خاص 
از نیوجرسی که محل زند گی ما بود برای تزریق خون 
به نیویورک می‌بردم. بعد از چند هفته بدن مری به 
این موضوع عادت کرد. نوزده کود ک دیگر هم در آن 
مر کز درمانی بودند که از همان بیماری رنج می‌بر دند. 
دیدن کودکان در آن وضعینت واقعاً ناراحت کننده 
ورنج آور بود. من و لوبیز همیشه دوست داشتیم 
فرزندان زیادی داشته باشیم اما باوضعیتی که پیش 
آمده بود. کاملاً مردد بودیم و نمی‌توانستیم تصمیم 
بگیریم البته د کتر معالج من به ما اطمینان داد که هیچ 
خطری وجود ندارد وما بدون دغدغه می‌توانیم به فکر 
فرزندان دیگری باشیم. د کتر می گفت به ندرت اتفاق 
می‌افتد که در یک خان‌واده, دو فر زند به این بیماری 
مبتلا شوند و احتمال آن تقریباً نزدیک به صفر است. 
من ولوییز از شنیدن این خبر خوشحال شدیم. ورود 
یک کودک جدید می‌توانست حال و هوای غم زده 
خانه ومن وهمسرم راعوض کند ورنگ وبوی تازه‌ای 


خدایاء مرسی که زندهام 
دختر سومم در کمال صحت و سلامت به دنا 


آمد. چشم‌های آبی و درشتش و موهای قهوه‌ای 
روشنش به من مژده داد که کود کم سالم است.اما 


اعلاعات .کی ارو ۳۹۹ 


باید از این مساله مطمتن می‌شدم بنابراین رزماری 
رادر اولین فرصت برای انجام آزمایش به یک مر کز 
درمانی بردم. نتایج آزمایش مبهم بود. پزشک هم 
نمی‌توانست با قاطعیت تشخیص بدهد. دخترم 
یک روز کاملاً سرحال و خوب بود اما گاهی برخی از 
روزها عرق می کرد و پریشان احوال به نظر می‌رسید. 
روزهای‌ما با تردیدی کشنده از پی هم می گذشتند تا 
اینکه وقتی دخترم شش ماهه بود. پزشک معالج ارام 
آرام برایم توضیح داد که رزماری هم به تزریق خون 
نیاز دارد. 

از هفته بعد دخترهایم راسوار ماشین می کردم 
و برای تزریق خون می‌بردم. فقط یک مادر می‌تواند 
حال‌مرادرک کند. دیدن دخترهادر آن وضعیت 
واقعاً عذاب آور بود وذره ذره‌مرا آب می کرد. بعد 
از مدتی تصمیم گرفتم روال زند گی‌مان را تغییر دهم. 
شرایط دخترها به اندازه کافی دردناک بود. پس باید 
چاره‌ای می‌اندیشیدم و فضای خانه رااز آن همه غم 
و رنج پاک می کردم. با همسرم مشورت کردم. او 
هم با من موافق بود. ضمناً ما یک دختر دیگر داشتیم 
که از نظر جسمی کاملا سالم بود اما روحیه خراب 
ماء کم کم داشت اورااز بین می‌بر د. باید به داد همه 
می‌رسیدم. من و همسرم آدم‌های معتقدی بودیم و 
هستیم. تصمیم گرفتم بچه‌ها راهم از همان کود کی 
باایمان بار بیاورم. دعاو رفتن به کلیسااز آن به بعد 
بخش جدایی ناپذیر زند گی ما شد و چقدر دردهای 
ما کم شدند. در کنار مراسم دعاء در فرصت‌هایی که 
داشتیم. با بچه‌ها بیرون می‌رفتیم و سعی می کر دیم از 
لحظه‌هایمان نهایت لذت و استفاده راببریم و تا جایی 
که می‌توانیم. در کنار هم زند گی کنیم. 

وقتی پسرمان جرج متولد شد درست در 
لحظه‌ای که در بیمارستان اورادر اغوش کشیدم. 
حسی در درونم به من نهيب زد که پسرم هم به این 
بیماری مبتلاست. ترسی عمیق در وجودم متولد شد. 


آنقدر وحشت‌زده بودم که دلم می‌خواست نوزادم را 
رها کنم و از بیمارستان بگریزم. همسرم به دخترها 
علاقه زیادی داشت اما همیشه دلش می‌خواست پسر 
داشته باشد. لوییز آن روز از متولد شدن پسرمان 
خوشحال بود ولی من نمی‌توانستم در شادمانی او 
دوامی نخواهد داشت. و همین اتفاق افتاد. از چند هفته 
بعد پسرم جرج هم همراه همیشگی خواهران دو و 
شش ساله‌اش به بیمارستان شد. 

با تمام اینهاء من و همسرم از داشتن فرزندانمان 
خوشحال بودیم و هميشه خداوند را شکر می کر دیم. 
رفتن به بیمارستان, بخش جدایی ناپذیر زند گی ما 
شده بود وبه آن خو گرفته بودیم.اما هميشه امیدوار 
بودیم که پیشر فت روزافزون علم پزشکی,بالا خر ه 
راهی برای تمام بیماری‌هاء به خصوص بیماری عجیب 
و نادر فرزندان ماپیدا کند. در کنار رفتن به بیمارستان 
و دیدن لحظه‌های دردناک, زند گی عادی ماادامه 
داشت. بچه‌ها به سن مدرسه رسیده بودند و سر و کله 
زدن باتکالیف واشکالات درسی آنها کم کم حال مرا 
بهتر کرد واز فکر و خیال بیرون آورد. روزها پشت هم 
می‌گذشتند. تا اینکه یک روز خبر نا گواری شنیدم. 

خبر شوک اور روزنامه 

یکی از روزهایی که به بیمارستان رفته بودیم و 
فن مثل همیشب» متنظر بودم فا کار بچه‌ها ام 
شود. مادر یکی دیگر از بچه‌ه ای بیمار به من 
نزدیک شد و با عجله. کاغذی به دستم داد وبا 
همان سرعت از من دور شد. کاغذ را باز کردم. 
مقاله‌ای بود از یک روزنامه. در آن مقاله درباره 
بیماری فر زندان من و آن خانم مطالبی نوشته 
شده بود. مقاله را خواندم و خواندم و به یک جمله 
وحشتناک رسیدم:اين بیماری اجازه نخواهد داد 
که فرزندان من حتی به بیست سالگی هم بر سند. 
خبر بسیار شوک آور و دردناک بود. نمی‌توانستم 
آنچه را که خوانده بودم. باور کنم. پزشک معالج 
بچه‌ه اهر گز در این باره حرفی نزده بود. با بهت 
فراوان همراه با آن مقاله به اتاق دکتر رفتم و 
در حالی که اشک تمام صورتم را یوشانده بود. 
ماجرارابرايش تعریف کردم.د کتر لیوانی اب 
برایم اورد و به تاسف سری تکان داد. سپس 
توضیح داد که این موضوع کاملا صحت دارد و 
متاسفانه. بیمارانی که از این اختلال نادر خونی 
رنج می‌برند. نرسیده به مرز جوانی. جان خود را 
از دست می‌دهند و هیچ راهی برای جلو گیری از 
آن وجود ندارد. 

من و همسرم هفته‌ها حیران بودیم. آرزو 
می کردم که زودتر از بچه‌ها از دنیا بروم و شاهد از 
دست دادن آنها نباشم. همسرم سعی می کرد به من 
دلداری بدهد اما خودش هم به کسی نیاز داشت 
که او رااز شو ک وناباوری بیرون بی‌اورد. از آن به 
بعد همسرم که طراح داخلی ساختمان بود بیشتر 
از گذشته به کارش پناه برد و در أن غرق شدومن 


هم هر وقت فرصتی و فراغتی پیدامی کردم اشک 
می‌ریختم و از خدامی‌پرسیدم چرامارابرای‌این 
امتحان دشوار انتخاب کر ده است. گریه کردن» مرهم 
درد بی‌پایان من شده بود. کمی بعد من و لوییز تصمیم 
گرفتیم دیگر درباره مرگ بچه‌ها هیچ حرفی نزنیم. 
حتی نمی‌خواستیم از احس‌اس و درد وغم هم چیزی 
پشنویم. انقدر در خودمان و مشکلاتی که داشتیم 
غرق شده بودیم که نمی‌دیدیم بچه‌ه از رفتار ما و 
حرف‌های در گوشی پرستاران بیمارستان بوهایی 
برده‌اند. و سپس لحظه‌ای از راه‌ر سید که می‌تواند نگاه 
ادم رابه همه چیز تغییر دهد. 

دخترم دنبال کار 

روزی به اتاق دختر یازده ساله‌ام مری رفته بودم. 
دیدم مشغول زیر و رو کردن روزنامه‌هاست. دلشوره 
گرفتم. نکن د دخترم داشت درباره بیماری‌اش 
که با مهربانی ذاتی و همیشگی‌اش نگاهم می کرد. 
جواب داد: "دنبال راهی هستم که بتونم درآمدی 
برای خودم دست و پا کنم. مامان... رفتن به کالج پول 
زیادی می‌خواد و دوست ندارم بیشتر از این به شما 
فشار بیارم. "دخترم چگونه می‌توانست برای کالج 
برنامه‌ریزی کند؟ مگر او از همه چیز خبر نداشت؟ 
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آب دهانم رابه سختی فرو دادم و پر سیدم: 
"دوست داری تو چه رشته‌ای ادامه تحصیل 
بدی؟ لرزش صدایم را خودم حس می کردم. خدا 
خدامی کردم که دخترم چیزی نفهمد. او با چشم‌هایی 
درخشان وصدایی که کاملاً خوشحال بود. گفت: 
"پرستاری!مامان, دوست دارم پرستار بشم و به 
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بیمارهایی مثل خودم کمک کنم." 

دخترم این را گفت و مجددا مشغول کار خودش 
رفتم ودر اتاق خودم به گریه پناه بردم. بااینکه مری 
می‌دانست بیمار است. به م رگ فکر نمی کرد. دخترم 
زند گی رادوست داشت و تمام توجه خود رابه ادامه 
زند گی داده بود. روزی یکی از معلم‌های دخترم مری 
با من تماس گرفت. او به بچه‌ها گفته بود بنویسند 
که بیشتر از همه به خاطر داشتن چه نعمتی از خدا 
سپاسگزار هستند. پاسخ بیشتر بچه‌ها شبیه هم بود و 
معمولاً به خاطر داشتن پدر و مادر و امکانات زند گی 
خوب و مر فه از خداوند ممنون بودند. امادخترم نوشته 
زندگی کردن داده, سپاسگزار است و خدا راشکر 
می کند. من هم تعجب کر ده بود م. نمی فهمید م د ختر م 
از کدام سلامتی حرف می زند. روزهای بعد در حالی 
سپری شدند که من همچنان در فکر بودم تااینکه به 
یک نتیجه مهم رسیدم. دخترم درست می گفت. او در 
بیمارستان با بیمارانی روبرو می‌شد که دردشان یکی 
بوداما بسیاری از آنهاحتی نمی‌توانستند راه بروند یا 
حرف بزنند و یا بدون کمک دیگری غذا بخورند. اما 
دختر من بعد از دردهایی که در بیمارستان می کشید. 
به مدرسه می‌رفت. می‌توانست با دوستانش بازی 
ترس ولرز بسیار چشم‌هایم راباز می کردم و 
منتظر بودم باخبر ناگواری روبروشوم.وقتی 
به آشپزخانه پا می‌گذاشتم. با یادداشتی از 
طرف دخترم غافلگیر می‌شدم. او هر روز یک 
جمله امیدبخش می‌نوشت و آن رابه یخچال 
می‌چسباند. 

کم کم با بچه‌ها همراه‌شدم. آنها می‌خواستند 
زند گی کنند وبین زند گی وم رگ اولی را 
انتخاب کرده بودند. به خودم می گفتم. پس 
چرامن نمی‌خواهم از زند گی در کنار آنهالذت 
بهتر از من خدا را شناخته بودند. باید از آنها 


و درس می گرفتم و به زند گی جور دیگری نگاه 


ا می‌کردم. 
Di‏ 

اتفاقی تلخ 

مری دوازده ساله بود که با مشکل جدیدی 
مواجه شدیم. قلب او دچار مشکل شده بود 
| وباید تمام مدت در بیمارستان می‌ماند و 
ادامه زند گی‌اش بدون دستگاه‌های مختلف. 
امکان‌پذیر نبود. شب آخر را خوب به یاد دارم. 
مثل شسب‌های دیگر دخترم را بوسیدم وبه او 
یاد آوری کردم که حالش بهتر از دیروز است. اما 
حس مادرانه‌ام می گفت این بوسهی وداع است. به 
خاطر قوانین بیمارستان شب به خانه بر گشتم اما تا 
صبح دلشوره‌ی مهیبی را تحمل کردم. وقتی کمی بعد 
ازطلوع آفتاب زنگ تلفن به صداد ر آمد. تا حدودی 
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گاھی سکو ت یش از قمام حر ف ھا مقصو دد ایبان می کند 
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ماجرای واقعی خارجی 
ت- 
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آماده‌بودم با واقعیت روبرو شوم. مری, دختر زیبا و 
مهربانم از دنیا رفته بود. پرستار می گفت هنگام مرگ. 
درد نمی کشید و در کمال ارامش از دنیا رفت. 

رفتن مری. چشم و گوش خواهر و برادرش راهم 
بیشتر از قبل باز کرده‌بود و بدون شک حالا بیشتر به 
مرگ فکر می کردند. کاملاً درمانده شده بودم. باز هم 
مشکل جدیدی سر باز کرده بود و باز هم من و همسر م 
نمی توانستیم یک راه‌حل معقول و مناسب پیدا کنیم. 
تااینکه به این باور رسیدیم که بچه‌های ما از آنچه که 
فکر می کنیم. فهمیدهتر ند. 


خداحافظی در صبح کر یسمس 


دختر کوچکترم هم جا پای خواهرش گذاشسته 
بود. او که دختری مهربان و مردم دوست بود. سعی 
باشد. او مدام از من و پدرش می‌پر سید چه کارهایی 
از دستمان برمی اید تااين بچه‌ها را خوشحال کنیم. 
کوشش دخترم مرا به فکر انداخت و بعد از مشورت با 
پزشکان بیمارستان و کسانی که در کارهای خير دستی 
داشتند. به این نتیجه رسیدیم که یک گروه داوطلب 
تشکیل بدهیم و بچه‌های بیمار را به مسافرت‌های 
کوتاه مدت ببریم. بچه‌ها تا أن موقع بیرون از 
بیمارستان و بیرون از فضای درد و بیماری همدیگر را 
ندیده بودند. چقدر دیدن لبخند معصوم آنها دلنشین 
بود. اولین مسافرت یک روزه با خاطرات خوش و 
فراموش‌نشدنی همراه شد. گذراندن ساعاتی هر چند 
کوتاه بدون درد و تزریق خون و سایر مراقبت‌های 
پزشکی واقعا برای این بچه‌ها مثل معجزه بود. بعد از 
ان دنبال راهی بودم که موسسهای تاسیس کنم. این 
کردم. نظرهای خوبی دادند. روحیه‌ام تغییر کر ده بود. 
دیگر آن زن افسرده‌ای نبودم که غم از دست دادن 
فرزند و انتظار کشیدن مرگ دو فرزند دیگرش را 
در سر داشت. حالا اهداف مهمتری داشتم. به اين 
باور رسیده بودم که زند گی هر چه هم کوتاه باشد. 
هدیه‌ای است از خداوند و ما وظیفه داریم از این هدیه 
به خوبی استفاده کنیم. به این باور رسیده‌بودم که 
در شرایط دشوار فرزند من با فرزند دیگری فرقی 
ندارد و اگر بتوانم کودکی را شاد کنم. انگار فرزند 
خودم راشاد کرده‌ام. من مهربانی و ایمان و باور قوی 
رااز فرزندانم آموخته بودم و باید مثل آنهاء کود کانه 
زندگی می کردم: پاک و بی آلایش و بی‌دغدغه. 

به لطف خداوند فارغ التحصیلی دخترم رااز 
دبیرستان دیدم. در این مدت او دوبار زیر تیغ جراحی 
رفته بود. استرس زیادی را تحمل کرده بودم اما بهتر 
از قبل می‌توانستم اوضاع رامدیریت کنم. دخترم 
برای زند گی‌اش هدف‌ها و برنامه‌های زیادی داشت 
ودراین راه‌به یک همراه صبور نیاز داشت. .دخترم 
بعد از دبیرستان فوراً وارد کالج شد .همزمان هم 
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درس می‌خوان د هم کاری پاره وقت داشت ضمناً تا 
می‌توانست به بچه‌های شبیه خودش کمک می کرد تا 
اینکه از پزشکش شنید داروی جدیدی کشف شده که 
ممکن است در درمان این بیماری کمک زیادی باشد. 
دکتر به تعدادی داوطلب نیاز داشت که این دارو را 
امتحان کنند. دخترم با کمال میل پذیرفت زند گی 
خودش رابه خطر بین‌دازد. من و پدرش مخالف 
سرسخت این موضوع بودیم اما او عقیده داشت اگر 
فداکاری‌اش بتواند زند گی کود کان دیگر رانجات 
دهد چرااین کار رانکند؟ او سه هفته در بیمارستان 
زیر نظر پزشک بستری شد تادارو را زوس امتحان 
کنند. آن زمان رزماری نوزده ساله بود. 

درخت کریسمس رادر اتاق نشیمن گذاشته 
بودیم. هنوز تزئیناتش تمام نشده بود. برف سنگینی 
باریده و همه مارا در خانه حبس کرده بود. به خاطر 
کریسمس,رزماری راروز قبل از بیمارستان به خانه 
آورده بودیم. آن صبح برفی مشغول نواختن پیانو بود. 
رزماری عاشق سال نو و مراسمش بود. برایش سوپ 
اماده کردم. با اشتها خورد و مثل همیشه تعریف و 
تشکر کر د. بعد گفت می‌خواهد کمی استراحت کند. 
من و پدرش رابوسید و به اتاقش رفت. چرت نیم 
روزی دخترم کمی طولانی شد. برای خوردن ناهار 
باید بیدار می‌شد. چند بار به در اتاقش ضربه زدم. 
جوابی نبود. آهسته در را باز کردم و رزماری راصدا 
زدم. باز هم جوابی نشنیدم. دخترم. در نوزده سالگی. 
در کمال آرامش, در صبح برفی کریسمس چشم از 
دنیافروبست. 


فرزندان‌مابانوعی‌بیماری‌نادرژنتیکی 
متولد شدند. نوعی بیماری خونی. ابتدا 
دخترم آمری ؛ بعد دختردیگرم آرّزماری ! 
ودد هم پسربارنییم جرج .سفرردد 
من و لوییز با این بیماری متولد شدند 


مراسم خاکسپاری رزماری» یکی از شلوغ‌ترین 
نداشتیم که دخترمان چقدر اجتماعی ومردم‌دار بوده. 
نمی‌دانستیم آن‌همه دوست دارد. آن روز فهمیدیم 
دخترم در آن نوزده سال چنان خاص و خوب زند گی 
کرده که ممکن است یک نفر حتی تا صد سالگی هم 
نتوان د چنین زند گی با کیفیتی داشته باشد. بعد از 
مراسم به خانه بر گشتیم. دوستان و آشنایان برای 
همدردی به خانه آ مده بودند. سر من و همسرم تاشب 
حسابی شلوغ بود. آن شب با حالی خراب خوابیدم. 
فکر دخترم لحظه‌ای از سرم بیرون نمی رفت. صبح. 
بااسردردی شدید بیدار شدم. به زور از تخت جدا 
شدم و نزدیک پنجره رفتم. باران شدیدی می‌بارید. 
مدتی کنار پنجره ایستادم و اشک ریختم. بعد پرده را 
کشیدم .وقتی به طرف اتاق بر گشتم .سه یادداشت 
روی دیوار توجهم راجلب کرد .خط دخترم رااز دور 
او سوت ی بسا . رزماری در آخرین لحظه‌های 


زند گی عزیزش برای من و پدرش سه جمله به یاد گار 
نوشته بود. او نوشته بود: "من هر گز شمارا تر ک 
نمی کنم پس دلتنگ نباشید. هر گز خدا را از یاد 
نبرید واز او و یادش غافل نشوید." و در یادداشت 
آخرش نوشته بود: آنگران فردا نباشید!" 

ناگهان به خودم آمدم. اشک هايم را پاک کردم 
وبالبی خندان, رفتم تابرای بقیه اعضای خانواده‌ام 
صبحان ه آماده کنم. دختر بزر گم با اینکه سالم بود. 
دراین سال‌هابه خاطر درد و رنج ما روز گار سختی را 
گذرانده بود و به نظرم حالا به مراقبت نیاز داشت. 
پسر کوچکم جرج هم به نوجوانی رسیده بود و علاوه 
روز زند گی مارنگ و بوی دیگری به خود گرفت. 

دختر بزرگم ازدواج کرد وما در شادی او سهیم 
شدیم. پسرم جرج توانست دبیر ستان را تمام کند و 
به کالج برود. او عصرها در یک رستوران کار می کرد 
و کمی بعد به کمک من و پدرش توانست یک ماشین 
ارزوهایش برسد. خیلی خوشحال بودم و خدا را شکر 
می‌کردم. اما عمر پسرم آنقدر ادامه‌دار نبود که با 
دختری که دوستش داشت. ازدواج کند. در یکی از 
شب‌های ماه سپتامبر من و پدرش رابه رستوران برد 
و سعی کرد به ما خیلی خوش بگذرد. پس از رستوران 
گفت خیلی خسته است و می‌خواهد بخوابد اما قبل 
از آن می‌خواهد با من حرف بزند. پسرم در حالی که 
رفتنش هر گز اشک نریزم و خوشحال باشم از این که 
او مدتی زندگی کرده‌و خانواده‌ی مهربانی داشته و 
توانسته به مدرسه و کالج بر ود» عاشق شود و... 

صبح فر داء پسرم راهم کنار دو خواهرش به 
خاک سپردیم ومن همان طور که به او قول داده بودم. 
در مراسمش اشک نریختم.حالا من مادری هستم 
که سه فرزند خود رااز دست داده. من شاهد تولد. 
زندگی و مرگ سه فرزندم بوده‌ام. و هنوز هم باید 
به سوال آنهایی که از من می‌پررسند چگونه می‌توانم 
خوشحال باشم و زند گی کنم. جواب بدهم. حالا دیگر 
من پاسخ سوال آنها راخوب می‌دانم و با افتخار به 
آنها می‌گویم که فرزندانم به من آموختند که زند گی. 
هدیه گرانبهایی است که خالق ما به ماعطا کرده. 
به همه می گویم فرزندانم عاشق تک تک روزهای 
زند گی‌شان بودند واز هر لحظه‌ای که موهبت خداوند 
به آنها بوده نهایت لذت و بهره‌رامی‌بر دند. با اينکه 
مرگ خیلی زود آنهارااز من گرفت. آنقدر خاطرات 
خوب و درس‌های بز رگ به من دادند که هنوز هم 
آنها را کنار خودم می‌بینم. آیا من نباید عاشق هدیه 
خالق هستی باشم واو را شکر کنم؟ می‌دانم روزی با 
نهادیدار خواهم کرد. پس به امید آن روز همچنان 
به کارهای خیری که فرزندانم دوست داشتند. ادامه 
خواهم داد وبا صبری شیرین و البته دشوار از خداوند 
بدهد. 


صدای سبز بسیج 


اح 
'برگیازخاطرات سید جمال اعتصامی رزمنده 
دفاع مقدس واز خوانند گان محترم مجله" 


یادی از شهید محمد زاهدی 


عاق جایک 


از: مسلم اژ 


سال ۱۳۶۰ بود که از بسیج سپاه پاسداران عازم 
کردستان شدم و در شهر سنندج مشغول خدمت 
بودم. در آنجا محمد زاهدی را دیدم. محمد بعد 
از این ماموریت بود که به لشکر ۲۵ کربلا پیوست 
و در مدت حضورش در عملیات مختلف به یک 
نیسروی زبده‌و کار آمد تبدیل شد 
طوری که بارها مجروحیت از ناحیه 
دست وپااورااز جبهه‌ها دور نکرد 
و بعد از بهبودی دوباره در خطوط 
مقدم حضور می‌یافت. در آخرین 
روزهای حضورش در لشکر کربلا 
هم از ناحیه چشم مجروح شد که 
این مجروحیت منجر به از دست 
دادن چشم چپ او شد اما بعد از 
بهبودی دوباره راهی منطقه شد 
وبه لشکر ۱۴ امام حسین (ع) 
پیوست و به عنوان جانشین فرمانده 
کل اھا ل 
شد. او با شایستگی و لیاقتی که در 
لشکر از خود نشان داد به فرماندهی 
گردان امام رضا(ع) منصوب شد و من بعد از 
سال‌ها دوری و بی‌خبری. دوباره همچون دوران 
نوجوانی در کنار محمد زاهدی قرار گرفتم و در 
اولین ماموریت گردان امام رضا(ع) با فرماندهی 
او عازم هورالعظیم شدیم. روزها و شب‌ها را در 
آن منطقه آب گرفته و پوشیده از نیزارهادر 
پاسگاه‌های روی آب و در سنگرهای بتونی در 
حالی که باید برای رفت و آمد از قایق و بلم استفاده 
می‌کردیم. به پاسداری از مرزهای شرف و غیرت 
در برابر دشمن مشغول خدمت بودیم. چند روزی 
از تصرف شهر استراتژیک فاو گذشته بود که ارتش 
صدام برای با پس گیری منطقه اقد ام به پاتک‌های 


سنگینی با حمایت آتش توبخان ه وبمباران‌های 
هوایی کرد. محمد زاهدی ماموریت داشت که 
سریعا نیر وهای گر دان را به منطقه اعزام کرده و در 
حمله‌ای محدود از نفوذ نیر وهای دشمن به مواضع 
پدافندی جلو گیری کند. نیر وهای گردان بلافاصله 
به منطقه رفته و در محله احمد آباد شهر آبادان 
مستقر شدند. دستور حمله صادر شد و زاهدی 
به همراه نیروهایش در سکوت و تاریکی شب 
مارا ا 9 
باید به مواضع و سنگرهای مستحکم دشمن حمله 
کرده و آنها را به عقب می‌راندیم. در همین شرایط 
صدای زاهدی از پشت بیسیم‌ها شنیده می‌شد 
که به نیروهای گردان دستور حمله می‌داد و به 
یکباره دلاورمردان ایران زمین رابرای حمله به 
مواضع دشمن تشویق می کرد و مواضع آنها را در 


پس از بهبودی با دو عصا در زیر 
بفل در خرداد سال ۱۳۶۵ دوباره به 
خط پدافندی گردان در فاو پدوست 


و بایک چشم و یک پای مصنوعی 
فرماندهی نیروها رابر عهده گرفت 


ازراست: سردار شهید محمد زاهدیء سید مهدی اعتصامی و سید جمال اعتصامی 


هم می کوبید و به پیشر وی ادامه می‌داد. در همین 
شرایط و در حالی که زاهدی و نیروهایش به دنبال 
نیروهای دشمن که در حال فرار بودند به سمت 
جلو حر کت می کردند. ناگهان پای چپ زاهدی 
هم بر روی مین رفت و قطع شد ولی نیروهای 
امداد گر پلافاصله پیکر مجروح فرمانده خود را به 
پشت جبهه منتقل کردند و او برای چندمین بار 
روا ان ۵ ای ار دی درا 
در زیر بغل در خرداد سال ۱۳۶۵ دوباره به خط 
پدافندی گردان در فاو پیوست و با یک چشم ویک 
پای مصنوعی با صلابت و مستحکم تر از گذ شته 
فرماندهی نیروها رابر عهده گرفت. 
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آذرماه‌سال ۳۶۵ انیر وهای گر دان امامرضا(ع) 
برای ماموریتی جدید عازم کردستان شدند و در 
کوه‌های سر به فلک کشیده شهر مر یوان در نوار 
مرری سس کار اعات هرا قلهمر ان 
که نیروهای دلیر گردان را در خود جای داده بر 
اثر بارند گی‌های پیاپی خیس و لغزنده شده بود اما 
زاهدی با یک پای مصنوعی و یک چشم. چابک و 
فرز می‌دوید و به سر کشی از سنگرها مشغول بود. 

او زمین می‌خورد و دوباره بلند می‌شد و 
نیروهای گردان را هدایت می کرد و لحظه‌ای از 
تکاپو باز نمانده و استوار و با صلابت‌تر از گذشته با 
نیروهای گردان از خاک وطن دفاع می کرد. این بار 
نیروهای گر دان در ار تفاعات خشن و سخت مریوان 
مشغول خدمت بودند که فرماندهی لشکر امام 
حسین (ع), دستور اعزام آنها به جبهه‌های جنوب 
راصاد برد افاصله سس رآهدی بر وهای 
گردان رابه سوی شهر خرمشهر حر کت داد. آنها 
در ساختمان مترو ک بیمارستانی مستقر شدند و 
فر ماندهان رده‌های مختلف لشکر و از جمله کادر 
فرماندهی گردان امام رضا (ع) به شناسایی منطقه 
مشغول شدند و روزها از روی د کل بلندی و یا از 
شکاف گنبدی مخروبه در شهر رفت و آمدهای 
دشمن را زیر نظر گرفته و شب‌ها برای شناسایی 
ارا ا 

سوی سنگرهای دشمن ح ر کت 
می کردند. بعد از شناسایی‌ها و 
ارزیابی استعداد و خطوط دشمن 
بود که در دی ماه سال ۱۳۶۵ 
عملیات کربلای ۳ اغار شد. 
ارفش عراق که از تا کتیک ویژه 
عملیات در جزیره‌ام الرصاص 
آگاه و مطلع شده بود با رسیدن 
نیروهای دلاور خط شکن به 
نزدیک اولین مواضع دفاعی خود. 
آتش سنگین و پرحجم تیربارها 
رابه سوی صف شکنان ایران 
زمین روانه کرد. در میان باران 
گلوله آتش دشمن محمد زاهدی 
در تکاپوی شدیدی جهت پیدا 
کردن راهی برای تفوذ و حرکت نیروهای گردان 
به سوی انته ای جزیره بود که ناگهان با شلیک 
گلوله تک تیراندازان دشمن از ناحیه سر هدف 
گلوله قرار گرفت و این بار تمام جان خود را تقدیم 
پروردگارش کرد و روح بلند و ملکوتی او همچون 
کبوتری سبک بال به سوی معبود شتافت. 

سال‌ها از پای ان جنگ گذشته است و تنها 
یاد گار رشادت‌ها و شجاعت‌های سردار شهید 
محمد زاهدی مزار اوست که در گلزار شهدای 
شهر رهنان در کنار اران و همرزمانش آرمیده که 
امنیت و ثبات امروز جامعه مدیون جانفشانی واز 
خود گذشتگی او و هزاران شهید دیگر ات 


: 
ساسح ۱۲۳ 


ق مان در اطاعت دا دان است 


ک 


يار 


پدربزرگم همیشه یک جمله معروف داشت و 
آنقد ر آن راتکرار می کرد که‌دیگر هیچ کس به آن 
اهمیتی نمی‌داد.می گفت ا گر کسی در کار خود به یک 
۱ سود کلان طمع کند.همه چیز رااز دست می‌دهد. دو 
نسل بعد من این حرف را تجربه کردم. 

وقتی با ناصر ازدواج کر دم.می‌دانستم که به یک 
ریسک بز رگ دست زده‌ام.من از یک خانواده‌متمول 
بودم و ناصر یک خانواده کاملاً معمولی داشت. ناصر 
مهن دس قابلی شده‌بود و در آمدش هم بد نبود. 
ولی کسی رانداشت که برای شروع زند گی به او 
کمک مالی کند. از طر فی خانواده خودم را هم خوب 
می‌شناختم. خانواده‌ای که معیارش فقط پول بود و 
پرستیژ وزند گی مرفه... خوشبختانه با کمی کلنجار 
توانستم پدر ومادرم رابه این ازدواج راضی کنم. 
ولی بقیه چشم‌ها و گوش‌هایشان را تیز کرده‌بودند 
که ببینند این اقای مهندس می‌خواهد برای من چه 
زندگی بسازد. 

به وضوح ابتذال و کهنگی رادر فرهنگ خانواد گی 
خودم حس می کردم. مردهای پول‌داری که در 
زندگی به هیچ چیز وفادار نبودند وزن‌هایی که وقتی 
صحبت از فدا کاری می‌شد. عقب نشینی می کر دند 
و از زندگی بیرون می‌رفتند. 

ام من یک زند گی از نوع دیگر می‌خواستم, برای 
می‌دانستم که باید هر طور شده از خانواده‌ام فاصله 
بگیرم. جشن عروسی را کنسل کردم و گفتم بهتر 
است به سفر خارج برویم. در گوشه‌ای ز ند گی تازه‌ای 
راشروع کردم و تاتوانستم از عمه ودایی و خاله‌ها 

ناصر مر د ز حمتکشی بود.مهارت‌ها ویشتکارش 
اوراخیل ی زود بهپله‌های پیش رقت رس اند. ما 
زندگی آرام وخوبی داشتیم. می‌توانم بگویم که 
خوشبخت ترین زن خانواده بودم و اين را همه باور 
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گرفته و دکتسر پسرواز را برای او 
ممنوع کرده. بچه‌ ها پذیر فتند که 
دیگر مثل تابستان‌های قبل قرار 
تیست به حارج از کش و رسفرکدیم 


وهم محیط خانواده‌سالم و گرم وصمیمی بود تا 
اینکه یکی از دوستان ناصر به او پيشنهاد کاری را 
کرد که سود هنگفتی در آن بود. ناصر فکر می کرد 
وقتش رسیده که به زند گی یک تکانی بدهد. در فکر 
فر ستادن بچه‌ها به خارج از کشور بود تامثل بقیه 
بچه‌های فامیل آنجا تحصیل کنند. به نظر ش قابلیت 
آن راداشت که بچه‌هایش بهترین امکانات راداشته 
باشند... همین جا بزر گترین اشتباه زند گی‌مان را 
مرتکب شدیم.من‌هم وسوسه شدم.فکر کردم 
شدنی است. ناصر در هر کاری موفق بود.برای 
همین دست به ریسک بزر گی زدیم وهمان‌طمعی که 
پدربز رگم همیشه راجع به آن حرف می‌زد. گریبان 
مارا گرفت. 

خلاصه بگویم که‌بایک اشتباه‌همه چیز رااز 
.یک شبه متوجه شدم که کلی قرض 
داریم وعملاً بايد هرچه را که تابه حال ساخته بودیم, 


دست‌دادیم 


از دست می‌دادیم. سه شب خوابم نبرد. به ناصر 
پیشنهاد داده‌بودند که با خانواده‌فر ار کند ودر تر کیه 
بماند تا آب‌ها از اسیاب بیفتد یا اینکه اینجا بمانیم و 
دار وندارمان راازدست بدهیم. تصمیم بامن بود. دو 
پسر چهار ده ساله و ده ساله داشتم. می دانستم هیچ 
کس به ما کمک نخواهد کرد. بعد از سه روز از جا بلند 
شدم وبه ناصر گفتم وقتش رسیده که زند گیمان را 
نجات بدهیم. اما مشکل بچه‌ها بودند که درک این 
موقعیت برای آنها | سان نبود. در سن حساسی به سر 
می‌بردند. می‌خواستم کمترین لطمه را ببینند. برای 
همین دست به یک کار عجیب و غریب زدم. 

پروازرابرای اوممنوع کرده. بچه‌ها پذ یرفتند که 
دیگر مثل تابستان‌های قبل قرار نیست به خارج 
از کشور سفر کنیم.شروع کردم به غرغر کردن 


7 ُ 
و اطلاعات سل ارو ۳۳۱۳۱ 


درس خوان دام وحالابا ید خانه‌نشسین باش این 
مقدمه چینی‌ها همه فامیل و بچه‌های مرا آماده کرد 


| تازند گی متفاوتی را شروع کنیم. رفتم سر کار. خانه 


رافروختیم و خانه کوچکتری اجاره کردیم. به همه 
گفتم از سابیدن و تمیز کردن و کلفت یک مشت تیر 
و تخته بودن خسته شده‌ام. جوری این نقش رابازی 
کردم که همه باور کرده‌بودند که من آدم دیگری 
شدهام. بچه‌ها هم راضی بودند. برایشان ساعت‌ها 
حرف می زدم که زندگی با آن تجملات به یک تار 
موی پدرشان نمی‌ارزد که حالا در ار کار زیاد. 


| ناراحتی‌قلبی گرفته.بچه‌هاهم مراتایید می کردند. 
| و مدام از پدرشان می‌خواستند که استرس کارش 


زااکع ګند 
آنهادر یک مدرسه دولتی مشغول به تحصیل شدند. 


کلاس‌های تفریحی آنها را تعطیل کردم و گفتم دلم 


می‌خواهد یک تابستان راهمان‌طور که‌دوست دارند. 
بگذرانند. مد تی رفتند شهر ستان پیش خانواده ناصر 


| واز قضابه آنها خیلی هم خوش گذشت. 


همه طلاهایم رافروختم.به این بهانه که باماشینم 


| تصادف وتر س ازرانند گی پیدا کرده‌ام دیگرماشین 


نخری دم. همه فامیل با حيرت به رفتارهای من نگاه 


| می کردند. ولی هیچ کس به هیچ چیز شک نکرد. 
| همه قرض‌ها را دادیم. زند گی از نقطه صفر شروع 
| شد.من پابه پای ناصر کار کردم تادوباره زند گی 
| رابسازیم. 


حالا ده سال از آن روزها می گذرد. بچه‌ها همین 


زند گی ما کوچک وجمع و جور است. ولی این اتفاق 


باعث شد من به خودم بیایم واز واقعیت‌های زند گی 
| دورنشوم وبیشتر از قبل به ناصر نزدیک شوم و 


خانواده گرمتری داشته باشم. 


دین واخلاق 


كت 


از:ا.ح.دری 


اهمیت وجایگاه کسب علم ازمنظرقران ورهایات 


یکی از مهمترین افتخارات ما مسلمانان بخصوص 
شیعیان آن است که پیر و مکتبی هستیم که مهمترین 
رسالت خود را ترویج و کسب علم نافع قرار داده است 
که نتیجه عمل به آن پرورش عالمانی سودمند برای 
جامعه خواهد بود و طبیعی است که در جامعه‌ای که 
عالمانی سودمند ونافع وجود داشته باشد به صورت 
طبیعی شهر وندانی فهیم و آ گاه‌از دل آن بیرون خواهد 
آ مد واین همان سفارش اسلام عزیز است. البته باید 
توجه کرد که سودمند بودن علم از ضروریات تحصیل 
آن است به طوری که‌اگر کمی‌دقت کنیم ملاحظه 
می کنیم که در دیگر مکاتب نیز سفارش به تحصیل 
علم وجود دارد. اما شاید در آن هیچ نفع و سودی‌برای 
بشر وجود نداشته باشد بلکه در خدمت ودر اختیار 
اصحاب ثروت و قدرت قرار گیرد. 

با توجه به مقد مه بالا قطعا این سوال در ذهن نقش 
می‌بندد که با وجود این همه سفارش و تا کید در منابع 
دینی چرا باز هم مشاهده می‌شود که اکثر کشورهای 
مسلمان در عرصه‌های علم و دانش چندان توفیقی به 
دست نیاورده‌اند؟ پاسخ این سوال را باید بامراجعه به 
منابع تا یخی,دینی یافت که به لطف خداوند ان شاءا... 
در شماره‌های آینده به آن خواهیم پرداخت. 

اهمیت کسب علم از منظر ق ر آن 

خداوند در آیه ۱۶۴ سوره بقره می‌فر ماید: محققا 
خلقت آسمان‌ها وزمین و رفت و آمد روزها وشب‌هاو 
کشتی‌ها که بر روی آب برای سود خلق در حر کت‌اند 
ارات گە ازاب رھاجارى مى شوه تازمىنمردەرا 
زنده کند بااراده خداوند حکیم است. در همه اين 
امور برای عاقلان و کسانی که علم و حکمت نسبت به 
پرورد گارشان دارند رموزی نهفته است." 

از آیه فوق می توان چنین بر داشت کرد که تمام فعل 
و انفعالات و حوادت موجود در جهان با تدبیر خداوند 
است که‌با کسب علم ودانش می توان به آن پی برد. 
حضرت ایت ا... جوادی املی دامت بر کاته در تفسیر 
آیه فوق به نکته جالبی اشاره کر ده‌اند امروز عده‌ای 
علوم ودانش رابه دو دسته اسلامی و غیر اسلامی یا 
مذهبی و غیرمذهبی تقسیم کرده‌اند. می‌گویند: اگر 
فردی درس حقوق و منطق يا در حوزه علمیه کسب 
دانش کرد. درس اسلامی خوانده و مذهبی است و 
اگر در دانشگاه درس خواند و جغرافیا و زمین شناسی 
تحصیل کرد.می گویند. غیر مذ هبی است واسلامی 

مگر آن‌زمین‌شناس در زمینی غیر از زمین آفریده 
خداتحقیق می کندیا ان جغرافیادان که نسبت به 
شرایط اقلیمی و آب و هوایی شسهرها تحقیق می کند 
خالقی غیر از خدادارد؟ پس چرادو گونه علم درست 
می کنید. 


پس ماباید متوجه باشیم که‌اگر در هر عرصه‌ای به 
کسب علم و دانش مشغولیم وبرای یکدیگر سودمند 
هستیم در صراط مستقیم قدم برمی‌داريم. " 

در آیه دیگری از قر آن کریم آمده‌است مانازل 
کر دیم کتابی که‌سراسر علم وحکمت است. از مجموع 
آیاتی که نسبت به اهمیت علم و تحصیل آن در قر آن 
کریم آمده است.می‌توان این چنین نتیجه گرفت.با 
توجه به شرایط حا کم بر جهان و اینکه دنیا بر پاشنه علم 
می‌چر خد وبدون آن حتی جامعه اسلامی نمی تواند 
غنی, مستقل, آزاد و قوی باشد. در معارف دینی غير 
از علوم محرمه مانند سحر و کهانت(پیش گویی) که 
جزء علوم ممنوعه به شمار آمده‌انداز تحصیل هیچ علم 
دیگری نهی نشده بلکه سفارش مو کد نیز شده است. 

اهمیت کسب علم از منظر روایات 

رسول خدا(ص) در حدیثی می‌فر مایند "دلی که 
در آن چیزی از دانش وحکمت نباشد. مانند خانه‌ای 
مخروبه است. پس علم ودانش بیاموزید و فهمید گی 
به دست | ورید ونادان نمیرید. زیر خداوند عذر نادان 
رانمی‌پذیرد" 

آمده‌است که اسکندر مقدونی در یکی از فتوحات 
خود به شهری رسید که بر سنگ قبور سن مرد گان را 
باعبارت شه ساله و چهار ساله نوشتة بودتد با تغجب 
پرسیداین جاقبر ستان اطفال است ؟ گفتند: خیر.ما 
فقط مدت عمری را که انسان در مسیر علم ودانش 
طی کرده‌است می نویسیم »زی رامابقی عمر ارزش 
نوشتن ندارد. از مضامین این روایات و سخنان نقل 
شده در می‌یابیم که علم وعالم چه اهمیت ویژه‌ای در 
نزد معصومین داشته‌اند تا جایی که آنها علماراوارثان 
پیامبر و از شهدا بر تر دانسته‌اند. 

(22 

امام صادق (ع) می‌فر مایند؛ طلب کنند گان علم 
سه دسته‌اند: ١-یک‏ دسته برای جهل و جدال ۲-یک 
دسته برای رفعت جستن و فریب دادن ۳-یک دسته 
برای دانش و بینش و عمل کردن به آن 

امادسته اول که برای بحث و جدال است ودر 
مذاکرات علمی مردم آزاری وبه فروتنی تظاهر 
می کنند. از پرھیز گاری تهی است. خداوند کمر او را 
می‌شکند و او را خوار و زبون می کند. اما دسته دوم که 
برای‌بزرگی کردن وفریب دادن مردم‌علم آموزی 
می کنند بر همتایان خود گردن فرازی می کند. ولی در 
برابر توانگران که از نظر علم کمتر از آن‌ها هستند نیز 
فروتنی می کند. شیرینی آنها را می‌خورد و دين خود 
رادرهم می‌شکند پس خداوند دیده‌چنین کسی را 
کور می گر داند واثرش رااز مان علما برمی‌اندازد 
وامادسته سوم که برای فهمیدن و به کار بستن علم 


۱ کرو ٤‏ اطامات مکی 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم‌رهبری ۳ ۲ 


پرساززندگی 0 


احکام نماز 
ا[ یسابستن‌چشم‌هادرنما زب هاین‌دلی لکه 
باز بود نآنهافک رانسان راا ز نما ز با زمی‌دارد,جایز 


اس ت؟ 
بستن چشم‌ها در نماز مانع شرعی ندارد. اگرچه 


۲ -گاهی‌هنگام‌خواندن نما زواجب‌متوج هکو دکی 
می‌شوی مکه د رحا لکا رخط رن اک یاست ,| یاجای زاست 
بعضیا زکلمات سوره حمد با بعض یاز ذکرها رابلند 
بخوانی مت ا کو دک وکسان یکه در خانه هستند متوجه 
شوند وخط رف عگردد؟ اگ رهنگام‌قیام‌نماز: دست 
یااب رورا برای فهماندن چیزی ب هکسی و يا د رجواب 
سوال ا وتکان دهیم. أن نماز چه حکمی دارد؟ 

اگر بلند کر دن‌صداهنگام قرائت آیات‌یاذ کرهای 
نم از برای آ گاه کر دن دیگران موجب خروج ازهیات 
نماز نش ود.مشروط به این که قرائت وذ کر به نیت 
قرائت وذ کر باشد. وحر کت دادن دست يا چشم وابرو 
اگر مختصر وبه نحوی‌باشد که‌بااستقرارو رامش 
ویاهیات نماز منافات نداشته‌باشد.موجب بطلان 
نماز نمی گر دد. 


می کنند تاعلم مفیدی به دست آورد. چنین شخصی 
شناخت درستی نیز از خداوند پیدا کر ده‌در تاریکی 
شب بر خاسته وبا خدای خود مناجات می کند وازاو 
می خواهد که به‌او توفیقی عطا کند که هر روز بر علم 
ودانش‌ومعرفتش افزوده‌شودو ان رادر خدمت 
مردم به کار گیرد. 

تلاش وپایداری در کسب علم 

همه مامی‌دانیم که هیچ کس یک شبه عالم یا 
دانشمند نشده است. بلکه سال‌ها زحمت بی‌خواپی و 
سرماو گرما راچشیده وسپس پله‌های ترقی رایکی یکی 
طی کرده‌است پسانتظار یک شبه‌عالم شدن امری 
است محال. از ابوالحجاج دانشمند عرب پر سید ند: که 
شماشاگرد کدام استاد بودید. گفت:استاد من جعّل 
"حش ره سیاه و درشت بوده است.شبی از شب‌های 
زمستان بیدار بودم متوجه شدم جعلی می‌خواهد از 
پایه‌ه ای چراغ بالا رود.پایه صیقلی بود وجَعل به خود 
می‌لغزید ومی‌افتاد تاهفتصد بار شمر دم هر بارمقداری 
بالامی‌رفت و می‌افتاد و هیچ گاه خسته و منصر ف نشد. 
صبح برای کاری بیرون شدم وقتی به اتاق ب رگشتم. 
دیدم‌بالاخره‌موفق شده‌ودر کنار فتیله نشسته است. 
حالابا توجه به این داستان‌حکمت | موز.اند کی به‌درون 
خود توجه کنیم. ببینیم چه ميزان برای کسب علم و 
دانش مفید که می تواند زند گی مارابه لحاظ مادی‌و 
معنوی‌ار تقا بخشد و سعادت دنیاو آخرت ماراتضمین 
می کند حاضریم خود را به سختی بياندازیم. 


ي 


تسد 


نما مه جب زز د یکی در ,دار سایی به خداست 


# حطر ت على (ع) 


مدتی رفتارهای دایی را زیر نظر داشتم تا اینکه 
یک روز مج اوراگرفتم. داشت ادکلن می‌زد و 
به سر و وضع خودش می‌رسید. بی‌مقدمه 
پرسیدم که ای از می‌خواهد یرود دکتر؟... 


رفته بودم سمنان که در کارخانه دایی سعید 
مشغول کار شوم. در واقع هر کسی را که می خواستند 
تبعید کنند می‌فرستادند وردست دایی کار کند. 
دایی سعید مرد بداخلاق, سخت گیر و از همه بد تر 
بدحسابی بود. نه حقوق خوبی می داد نه مر خصی... 
مرد پنجاه ساله‌ای بود که سه بار ازدواج کر ده بود 
وهردفعه قبل از یک سال زنش راطلاق داده 
بود. نمی‌توانست با کسی زند گی کند. سال‌ها بود 
که هر کس را در خانواده می‌خواستند تبعید کنند. 
می‌فر ستادند سمنان تا مدتی با دایی کار کند و به 
قول معروف آدم شود. بعد از کلی دردسر که برای 


در پیج و خم‌دادگاه 


خانواده درست کرده بودم. حالا باید می‌رفتم به 
تبعید گاهی که می‌دانستم حتما به من خیلی سخت 
خواهد گذشت. به قول مادرم. اگر سربازی مرامرد 
نکرد. دایی توانایی این کار راداشت. وارد کارخانه 
که شد م مراسپرد به س ر کار گر و توصیه کرد که 
هیچ رحمی به من نکند. 

روزهای سخت شروع شده بود واز آنجایی که 
بچه پر شر و شوری بودم» نمی توانستم این وضع را 
تحمل کنم. دنبال را‌حلی بودم تا از این وضعیت 
راحت شوم, کم کم رفتم تونخ دایی که ببینم چطور 
زند گی می کند. اما هیچ مورد خاصی در زند گی او 


سیمین هم از من خواست موضوع راتمام 
شده تلقی کنم چون نمی‌خواست مریم بیش 
از این آبرویسش رادر محل کار و زندگی اش ببرد 


به مریم گفتم بمان سر خانه و زندگی‌ات. یک 
زندگی بیست ساله را که آدم به همین ساد گی بهم 
تور مکی SR‏ ی 
گوشش بدهکار نبود که نبود. حالا آمده‌ایم داد گاه 
که سر هیچ و پوچ زند گیمان رابهم بزنیم. نگران 
این‌ده مریم هستم. لجبازی می کند و نمی‌داند 
چه سر نوشتی در انتظارش است. می‌خواهد بر ود 


شهرستان و با خواهرش زندگی کند. خواهری که 
خودش هزار مشکل و مصیبت دارد. 

کرده. حالامن هیچ, به بچه‌ها هم فکر نمی کند. به 
او می گویم تو بمان خانه من از این زند گی می‌روم 
بیرون. این جوری هم بالای سر بچه‌هایت هستی 


نمی دیدم. شب و روز بالای سر کار گرها بود و سخت 
کار می کرد. به هیچ کس و هیچ چیز اهمیتی نمی‌داد. 
دراین میان من با پسری که تازه در کار خانه استخدام 
شده‌بود. آشناشدم. محمود پسر خوب و آرامی 
بود اما آنچه که به نظرم عجیب بود رفتار خوب و 
محترمانه دایی با او بود. باور نمی کردم دایی بتواند با 
یک نفر این قدر خوب رفتار کند. به محمود می گفتم 
تو مهره مار داری... بیچاره می‌خندید و می گفت 
کاش مهره‌مارم بخت و اقبال برایم می‌آورد. 

پدرش رادر شش سالگی از دست داده بود 
ومادرش در مطب یک د کتر منشی شده و خرج 


هم خودت یک سقف بی‌منت داری. باز قبول نکرد. 
دیگر راهی برایم باقی نگذاشته. گفتم حکم طلاق را 
امضا و کار را تمام می‌کنم. 

یک سال است که زندگی ما تلخ شده. نمی گویم 
من بی تقصیر بود م ولی مریم هم می‌توانست ببخشد 
ویک عمر مرامدیون خودش کند. بعد از بيست 
سال نباید یک زندگی به این آسانی بهم بخورد. 


زند گی راداده‌بود.حالا که محمود دیپلمش را گرفته 
بود. تازه کمک حال مادرش شده بود. می گفت دایی 
سعیدم خیلی راحت او را استخدام کرد و این موضوع 
خیلی عجیب بود. به طوری که من شک کردم و 
مطمئن بودم موضوع دیگری درمیان است. 

رفت و آمدم با محمود زیاد شد. یک وقت‌هایی 
به خانه شان می‌رفتم. کم کم با مادرش اشنا شدم. 
زن مهربان و سخت کوشی بود. مرا به چشم پسرش 
می‌دید و مهربانی‌های ش مثل مادرم بود. یک روز 
فهمیدم که دایی مدام به د کتر می‌رود و از قضا همان 
د کتری هم می رود که مادر محمود در مطبش کار 
می کند. تازه فهمیدم دایی یک دل نه صد دل عاشق 
مهوش خانم. مادر محمود شده‌است!اما کی جرات 
داشت این موضوع را به زبان بیاورد. 

مدتی رفتارهای دایی رازیر نظر داشتم تااینکه 
یک روز مج اورا گرفتم. داشت اد کلن می‌زد و به 
سر و وضع خودش می‌رسید. بی‌مقدمه پرسیدم که 
آیا باز می‌خواهد برود د کتر؟ دایی رنگش پرید. 
انگار انتظار این حرف رانداشت.باور کر دنی نبود. 
دایی مثل یک بچه دست و پای خودش را گم کرده 
بود. من هم موضوع را کش ندادم و رفتم سر کارم. 
روز بعد سر صحبت را باز کردم و از دستپخت 
خوب مهوش خانم گفتم. دایی پرسید مگر من 
می‌روم خانه انها؟ من هم با آب وتاب تعریف 
کردم که چق در بامحمود دوستم و مادرش چه 


من و مریم نسبت خانواد گی دوری باهم داشتیم. 
ازدواجمان هم به آسانی بر گزار شد چون خانواده‌ها 
همدیگر رامی‌شناختند و مش کلن بااین وصلت 
نداشتند. هر دو کارمند شر کت نفت بودیم. باهم 
می‌رفتیم سر کار وبرمی گشتیم و بچه‌هایمان را 
بزرگ کردیم.بعد ازده‌سال مریم کار کردن را 
گذاشت کنار و خانه نشین شد. همه توجهش به 
درس ومشق بچه‌ها بود. من هم سخت کار می کردم 
سیمین به زند گی یکنواخت من رنگ و بوی خاصی 
داد می‌دانم که تباید این کار رامی کردم ولی به این 
تحول احتیاج داشستم. سیمین انگار مرا دوباره زنده 
کرده بود. به عقد موقت من در آمده‌وبی‌دردسر 
وارد زند گی‌ام شده بود. خودش خانه و زندگی 
داشت. هر روز می‌رفت سر کار و بعداز ظهر ها وقت 
خوبی راباهم می گذراندیم. اهل گشت و گذار بود. 
به سینما می‌رفتیم و یک وقت‌هایی در پار ک قدم 
می‌زدیم. کارهایی که اصلاً تصورش راهم نمی کردم 
که بتوانم با مریم انجام بدهم. تا اینکه یک روز 
خواهرزنم که نمی‌دانم از کجا ماجرارافهمیده بود. 
همه چیز را کف دست مریم گذاشت. کار به جایی 


رسید که مریم مرا تعقیب و خانه سیمین را پیدا 
کرد و قشقرقی به پا شد. از مریم عذرخواهی کردم. 


محبت‌هایی به من می کند. گوش‌های دایی تیز شده 
بود. دلش می خواست اطلاعات بیشتری به او بدهم 
که ندادم. 

دایی کمی با من مهربانتر شده‌بود. به هر بهانه‌ای 
می‌خواست من راجع به مهوش خانم به او اطلاعات 
بدهم؛ من هم دم نمی‌زدم وهمین دایی را کلافه 
کرده بود. فهمیدم دایی بدجوری دلش می‌خواسته 
من بیشتر وبیشتر با اوحرف بزنم. دست آخر 
تیرنهایی راانداختم وبه اوپیشنهاد کردم که از 
مهوش خانم خواستگاری کند. دایی اخمی کرد و 
مثل همیشه کلی از زن‌ها بد گفت واینکه قید ازدواج 
رازده... چند روز بعد من باز سر صحبت را باز کردم 
واین بار دایی نرمتر رفتار کرد. کم کم در محل کار 
هم با من مهربانتر شده بود و خیلی به من سخت 
نمی گرفت. تااینکه بالاخره راضی‌اش کردم برویم 
خواستگاری... 

خلاصه‌اینکه این وصلت به کمک من پا گرفت و 
دایی با مهوش خانم عروسی کرد و اين بار برخلاف 
دفعات دیگر زندگی‌اش پا گرفت و مهوش خانم هم 
با اخلاق‌های خوب و بد دایی ساخت. 

از این ماجراده‌سال می گذرد. حالامن دست 
راست دایی‌هستم وعملاً کارخانه رامی‌چر خانم. 
هرچند که مادرم انتظار داشت سخت گیری‌های 
قامی مرا سر به را کت فلی دل عاش دای مزا سر 


به راه و اهل زند گی و کار کرد. 


سیمین هم از من خواست موضوع راتمام شده تلقی 
کنم چون نمی خواست مریم بیش از این آبرویش را 
در محل کار و زند گی‌اش ببرد. سیمین بامن قطع 
رابطه کرد. ناگهان احساس کردم بزرگترین اشتباه 
زندگی‌ام را انجام داده‌ام. بچه‌هاهاج وواج مانده 
بودند و نمی‌دانستند چه‌اتفاقی افتاده. مریم بی چون 
ار فیک ارطر متخ اما ول کرد مک تال 
است که زند گی ما بهم ريخته. به هر دری زدم که 
اما نشد که نشد. 

حالاام روز حکم طلاق صادر می‌شود. مریم 
او گفتم این جوری بچه‌ه اراهم از درس وزند گی 
می‌ان_دازی,اماقبول نمی کند. ح الا من می‌مانم و 
بچه‌ها... آبرویم در محل کارم رفته. رئیسم دیگر به 
من اعتمادی ندار د. بچه‌ها نگاههای معناداری به من 
دارند. یک اشتباه همه چیز من را بهم ریخت. اگر 
مریم یک بار مرا می‌بخشید. شاید وضع زند گیمان 
بهتر بود. 

فیگر کیام شد یک ود کی بست ماله با اشا 
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| خانه‌های‌همچنان‌خالی 

معضل خانه خالی, از آن دسته معضلات 
تاریخی, آن هم در این مقطع حساس کنونی است 
که ما بارها کرارا نسبت به مضرّات أن توجه لازم 
رامبذول داشتیم و تذکرات بایسته و شایسته را 
دادیم. بلکه افاقه کند و اين خانه‌های خالی افتاده در 
تهران و اطراف آن, بای نحو کان, توسط آدمیزاد 
پر شود از قدیم الایام پاور عمومی عوامالتاس بر 
این بود که خانه‌های خالی جن دارند. این مطلب 
چون مربوط به مباحث "جنتیک!"می‌ شود وارد 
نمی‌شویم. البته جدااز ترسی که دارد. 

خبراول: در گزارش جدیدی که از سوی بانک 
مر کزی مملکت راجع به تحولات بازارمسکن 
انتشار یافته, در فرازی از آن عنوان شده که تنها 
در شسهر تهران و بدون احتساب شهرهای جدید. 
حداقل ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد. 

خبر دوم:ما به همین آمار وارق ام بالادل 
خوش کرده بودیم که یک آمار دیگری روی دست 
آن بلند شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
مدعی شد که در تهران حدود #۶میلیون و ۳۰۰ 
هزار واحد مس‌کونی وجود دارد که از این تعداد. 
حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدش خالی است. 

بسته پیشنیادی: به نظر ما که خیلی هم مهم 
نیست (صرفاً جهت ارائه شکسته نفسی عرض 
کردیم), در حالی که بسیاری از جوانان ما در آستانه 
دم بخت هستند و یا تا نیمه‌های خانه بخت پیش 
رفته‌ند. اما بهدلیل نداشتن چا و مسکن متاسب و 
ارزان, نمی توانند زیر یک سقف بدون چکه بروند؛ 
خیلی مهم است که برای حل معضل خانه‌های خالی 
راهکار مناسب انديشه کنیم. ما عجالتاً به چندتاش 
فکر کردیم که بی‌ریا تقدیم می‌کنیم: 

۱-توقف زبان خوش:ما آنق در گفتیم که 
خوب نیست مر دم خانه‌های خود را خالی نگه دارند 
و به نیازمندان اجاره ندهند که زبانمان مو در آورد. 
الان روزی یک قاشق شربت تقویت کننده ریزش 
مو می‌خوریم. بدون رودربایستی اعلام شود که 
هر کس بالای دو واحد مسکونی خالی داشته باشد. 
اضافه‌اش پلمپ می‌شود. 

۲-قطع فوری یاران4: صاحبان خانه‌های 
خالی پس از کشف و شناسایی. در اولین فرصت 
مقتضی یارانه شان توسط دولت تدبیر و اميد قطع 


= 


الاعات .کل ساره ۳٣١١‏ 


شود. به طور قطع. این طوری یک مقداری گوشی 
دستشان می ايد که دولت در کار خود جدی است 
و تمامی حواسش به مذاکرات هسته‌ای و برجام 
۳-ندادن هیچ انشعاب: وزارتخانه‌های آب 
و برق و گاز و تلفن» انشعاب خانه‌های خالی را در 
نطفه قطع کنند. حالا بروند داغل واحد مسکونی 
خالی‌شان خاکبازی و کیف کنند. وقتی خودشان یا 
هیچ آدمیزاد دیگری داخل خانه‌های خالی نباشد. 
دیگ رة این اانا ت اسای هر فار کے 
سوسک و مورچه و کک و ساس واین جور چیزهای 
حساس که آب و برق و گاز و تلفن نمی‌خواهند. 


© 

جلو گیہی از ایجاد توقعات 

همیشه جل و گیری بد نیست. گاهی عقل و 
مصلحت حکم می کند که ادم از بعضی چیزها جلو 
جلو پیشگیری کند. صحبت جلو گیری که شد. رشته 
سخن از دست در رفت. می‌خواستم عرض کنم که 
از وقتی صحبت از احتمال توافق هسته‌ای ایران با 
گروه ۵+۱ شد واعلام شد که تحریم‌ها برداشته 
خواهد شد بعضی از مسئولان دلسوز داخلی. دلوایس 
افزایش توقعات اقتصادی و اسایشی مردم عزیز 
شدند. حداقل از لطیفه‌هایی که بین ملت دست به 
دست می‌شد. می‌فهمیدند که ظاهراً ظاهر آ بعضی‌ها 
همچین خیال کردند که اگر توافقی حاصل شود همه 
چی ارزان‌تر از گذشته خواهد شد. چندان که طرف 
می گفت رفته بودم ماست بخرم. بقیه‌اش را پول 
خرد نداشست. پراید بهم داد. واز این قبیل شایعات 
که خب می تواند اثرات مخرّبی بر روی مردم داشته 
باشند و شاخمن نموذار توقعات آنها رابالا بیرد: بة 
نحوی که بعداً نتوان آن را پایین آورد. 

فلذا بلافاصله وزیر محترم صنایع. معدن و 
تجارت اعلام کرد که توافقات هسته ایر ان و اروپا 
یک اتفاق در سطح سیاست خارجی است و نمی تون 
قیمت خودروهای داخل را که به زحمت و با خون 
دل چندبرابر شده‌اند. پایین بیاورد. در ادامه نیز 
وزیر محترم مسکن وارد گود شدند که از قافله عقب 
نمانند ومر دم بیخودی نگران ارزان شدن مسکن 
نباشند. 

سخنان وزیر راه و شهرسازی: جمع‌بندی 
مذاکرات هسته‌ای نمی تواند تأثیر مستقیمی بر 
پازا وکن گرد ازار مم کن داغلی اتو 
توافق هسته‌ای خیلی نمی تواند تأثیر مستقیمی بر این 
بازار داشته باشد.*_به نقل از جراید 

بسته پیشنبادی: ضمن تشکر از وزرای عزیز 
فوق‌الذ کر که جمع زیادی از مردم را از نگرانی 
در آوردند. به سایر وزرای محترم هم که تا به حال 
ساکت بوده‌اند پیشنهاد می‌شود که در این ار تباط 
اعلام نظر بفر مایند تا مردم الكى در حوزه‌های 
اقتصادی مربوط به انها حساب جاری باز نکنند. در 


همین راستا چند اعلام نظر فرضی, ردیف می‌شود 
که مسئولان اگر خواستند. به همین روال و منوال 

۱-وزیر نیرو: قبوض آب وبرق مربوط به 
داخل هستند و ربطی به جریان برق وین یا ژنو 
مذاکرات وین می‌رفت. به ما مر بوط بود؟ 

۲-وزیرنفت: هر جند که مذاکرات هسته‌ای 
اما گاز ما یک مسأله علیحده است. توافقات 
نمی‌توانند گازش رابیشتر یا نرخش را کمتر کنند. 

۳-وزیر کار: خوشحالیم که ۳ماه کار مداوم 
دراین اوضاع بیکاری, بالااخره طر فین مذاکرات 
هسته‌ای به مر زهای توافق نزدیک شدند و کار به 
جاهای خوب کشید. نه به جاهای باریک و تاریک. 
اما آنچه مسلم است این است که در تمامی صفحات 
متن این توافق هسته‌ای, به موضوع کار و افزايش 
اشتغال اشاره نشده و نباید انتظار داشت که آمار 
بیکاران بی‌دلیل کم شود. الان با اتمام مذاکرات 
نفس گیر. حتی طرفین مذاکره هم بعضاً خودشان 
بیکارند. 

ع-وزیر کشاورزی: جای بسی مسرت است 
که درخت مذاکرات بالاخره ثمر داد و از آفات 
اول خوب کاشتند و هم در ادامه خوب آبیاری‌اش 
کردند. با اینکه بحران آب هم هست والان بخش 
زیادی از آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود. به 
هرحال گل کاشتند. امااین که خیال کنیم با این 
توافق, قیمت گوجه و خیار و بادمجون کاهش پیدا 
می‌کند. یک چیز دور از ذهن است. هر چیزی سر 
جای خودش. مذاکرات سر جای خودش؛ خیار سر 
جای خودش. و همینطور الی آخر! 

۵-وزیرارشاد: توافقات هسته‌ای در سایه 
ارشادهای درست به سمتی هدایت شد که تنش‌زا 
نباشد. هر چند که ممکن است بر خی سازها در 
مذاکرات طوری کوک شده باشند که بعداً 
صدایشان در بیای د. در عین حال, حصول توافق 
هسته‌ای و باز شدن فضای اقتصادی کشور. دلیل 
کافی و کاملی برای حل شدن کامل بیمه هنرمندان 
یامسکن آنان(به استثنای قطعه هنر مندان البته 
دوسه طبقه‌ای که در خدمتشان هستیم) یا گسترش 
سالن‌های تئاتر کشور یا صدور مجوز برای انواع 
کنسرت‌های پاپ و جاز و..... از این قبیل باشد. ولی 
می رسد. 

۶-سایر وز را:همین جااز دیگر وزیران محترم 
که به دلیل ضیق وقت و تنگی جا نتوانستم در مقام 
فرض وتصور از قول ایشان عرایضی مطرح کنم. 
عذر می‌خواهم.ان شاءالله در فرصت‌های بعدی 


جبران کنیم. 


دریاچه فلامینگوها؛ مالاگا-اسپانیا: یک فلامینگوی بالغ به همراه تعداد زیادی 
جو جه فلا مینگودر یک محوطه نگهداری‌شده‌اند تاقبل از ور ودشان به در یاچه مالاگاء 
به تک‌تکشان نشانه شناسایی بزنند. این دریاچه میز بان یکی از بزر گترین گروههای 
۰ فلامینگو در ارویاست واین ۰ ۶۰ فلامینگوی تازه وارد هم توسط گر وه حفاظت از 
PTE‏ ۲ 8 ۰ راروپ واين ینهوی ناره وارد هم نو و ر 
رو دخاته نار نجی؛ دورانگو کلورادو:قایق سواران دن استیوز. اریک پار کر و دیور مط زیت اروا ایا درد کي ےلین م آورده شد واند. 

فار کاس درحال گذر در آب‌های رودخانه آنیماس بودند که ‌ناگهان خود رادر ۷ 9 ِ . 


NAYINE ۱ 100 1‏ 
احاطه آب‌های نارنجی رنگ دید ند. مواد شیمیایی حاصل از پسماندهای یک معدن 74 7 ی 1 ی پچ ۷۱۰ ۹ ۷ ۳ ۹۹۹ 
TU ۰ ۰ 9 ۳ 2 5‏ 1 8 کف ۹ ۲ 
که مخلوطی از سرب و آرسنیک و دپگر فلزات است. وارد آب‌های رودخانه شدهو ۳ ی BAU‏ یه 
۲۴ ۲ 1 1 41 4 2 5 ۳ ۹4« ۱ 6 ۵ ‌ ۹۵ ۱ 

آن رابه رنگ نارنجی روشن درآ ورده است. بدون شک زند گی آبزیان و انسان‌های سر 3 1 1 4( ۰ و > 0 ۷ 5 
ساکن در این منطقه در خطر است. SSE ha aE Tk‏ ی 
د ۳ ت ۳ ھر ۴ ی د« ؟ ۵1 3 ۷ 4 5 

COINS 4 کک مد جک‎ . ۱ ۲ 1 : A E, 
د‎ ۹ - 

۱ 4 ۲ ۰ ۸ 3 . 

CK ۶ ROT 4 ا‎ ED 

1 le 8 بر وس ده‎ ` 3 «e 

4 ۱ تس در‎ N 3 م‎ 3 1 0 ۳ 7 
د‎ ¥ SST ی‎ 4 ۲ 
ES ER RBA SE 


مه 0۳ / > 7 9 
FO 8‏ و ۱ 
ای ۰ ۳ ibe‏ ی 2 4 
۱ ‌ هد 9 ۹ 
1 ۳ / 2 بط .3 + ۳ ی 
هجو م به در یا؛ یانگسو چین:تعداد زیادی از مردم برای فرار از گر مای شدید به 
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مرز ۲ درجه هم عبور کرد. دمایی که کمتر در این شهر سابقه داشته است. 


۳ 


بالن سواری؛ بریستول-انگلستان:اعضای یک گروه‌بالن سواری در حال باد کردن 
بالن خود هستند تا برای سی و هفتمین فستیوال بین المللی بالن سواری آماده شوند. 
این فستیوال که بزرگترین گردهمایی بالن سواری در اروپاست. هر ساله در این شهر 
بر گزار می‌شود و ۴ روز به طول می‌انجامد. 
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مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


حه دوره‌دهم 


آموزددل ید رتستره‌دالستن وروی 
نقدی بر داستان کوتاه وانگا اثر آننوان جخوف" (۱۸۶۰-۱۹۰۴) 


رن 


"هستند در این روز گار و دوران بسیاری از 
آدم‌ها که شوربختانه به زند گی سگ‌ها رشک 
می‌برند وبه وضع و گذران سگ‌هاحسرت 
می‌خورند. این موضوع هر چند عمیقا شرم آور 
است و غم‌انگیز و تلخ» ولی یک واقعیت 
است ۲,۰۰ 

این اشاره‌به ظاهر شگفت.سخنی است از "آنتوان 
چخوف " که در بیان خاطره‌ای درباره این داستان 
نویس بزرگ روسیه و جهان, به قلم ماکسیم 
گورکی" دیگر داستان نویس نامدار روسی و شاگرد 
واقع گرای "چخوف" به پاد گار مانده است. بازتاب 
این کلام حزن آل ود و طعنه آمیز را که بی‌گمان 
بازمی گر دد به ژرف اند یشی و توانمندی کم مانند 
چخوف در تامل و خیره نگریستن دردناک به همه 
سویه‌های زند گی می‌توان به هنگام خواندن و 
بازخوانی بیشتر داستان‌های او-از جمله. داستان 
کوتاه ساده و گیرای "وانکا" به روشنی دریافت. 

داستان "وانکا" در حقیقت با زآفرینی برشی 
است بسیار کوتاه از زند گی و هستی یک پسر بچه نه 
ساله روستایی و یتیم که از کنار پدربزرگ شصت 
و پنج ساله اش - کنستانتین ماکاریچ نگهبان و 
شبگرد ملک خانواده‌ای اعیانی-برای شاگردی 
و نوک ری به خانه و کارگاه مردی کفاش به نام 
"آلیاخین" در مسکو, فرستاده می‌شود. داستان 
زمانی شروع می‌شود که سه ماه از اقامت. سگ دو 
زدن, خانه شاگر دی و کتک خوردن‌های وحشیانه 
و گرسنگی کشیدن‌های شبانه روزی "وانکا" در 
خانه و کار گاه کفاشی الیاخین سپری شده است. در 
شروع داستان می‌خوانیم: 

"وانکا ژو کوف پسر نه ساله, که سه ماه بود در 
د کان "آلياخین " کفاش پادویی می کرد شب پیش 
از عید تولد مسیح به خواب نرفت. آن قدر منتظر 
ماند تاارباب و زن ارباب و شاگردهای مغازه به 
کلیسا رفتند و او توانست از گنجه ارباب یک شيشه 
کوچک مر کب و یک قلم با نوک پر گرد و خاک 
در بی‌اورد. بعد یک ورق کاغذ چر وک خورده‌هم 


و 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


جلوش گذاشت وبنا کرد به نوشتن. البته پیش از 
آن که اولین کاغذش را بنویسد, زیرچشمی به در و 
پنجره اتاق نگاه کرد. چند بار به تصویر مریم مقدس 
که در دو طرف آن طبقه‌های پر از قالب کفش و 
چکمه بود خیره شد و آه دردناکی کشید. ورق کاغذ 
را روی نیمکت گذاشته بود و خودش مقابل آن 
چمباتمبه زده بود. شروع کرد: 

"پدربزرگ عزیزم کنستانتین ما کاریچ. 
حضورتان یک کاغذ می‌نویسم. امی‌دوارم عید 
شماخوش بگذرد و همه چیزهای خوب خدارا 
برایتسان می‌خواهم. من که باب و ای ندارم و فقط 
شمارادارم... "وانکا دست از نوشتن کشید و به 
پنجره نگاه کرد که روشن بود و نور شمع را در خود 
منعکس کرده‌بود. پدربز رگش کنستانتین ما کاریچ 
رادر نظر مجسم کرد. پیر مرد هر شب در ناحیه 
"شیوارف " کشیک می داد. مردی بود ریزه و نا زک 
وباوجودی که ۶۵ سال داشت خیلی دل زنده و 
بانشاط بود..." 

به‌اين ترتیب. داستان که از آغاز با نظر گاه 
محدود سوم شخص مفرد شروع شده. کماکان با 
ایجاز و سنجید گی درون ساخت و برون ساخت. 
مقیّد به همین نظر گاه (زاویه دید) ادامه می‌یابد 
و موضوع محوری داستان. از خلال ذهن و حافظه 
وانکاء با رجعت به گذشته شکل می گیرد و روشن 
می‌شود. پدربز رگ که پیرمردی است لاغر و 
ریزنقش اما-در چشم وانکاء نیرومند -در خیال 
این کود ک نه ساله تنها و به شدت رنج دیده به 
حر کت درم یآید. در شب یخبندان هیکلش را توی 
پوستین می‌پوشاند تا مثل هر شب.همراه دو سگش 
"کاشنانکا" و "ویون" دور و بر ملک اربابی و باغ و 
خانه‌ای اعیانی گشت بزند و نگهبانی کند.(در این 
جا می‌توانیم دريابیم که وانکای درمانده و بی‌پناه به 
حال سگ‌ها رشک می‌برد و حسرت می خورد.) 

او در مکت‌هایی که برای فکر کردن و سپس 
نوشتن دنباله نامه دارد. به گذشته بازمی گر دد. به 
گذشته‌ای انگار در هم پیچیده و کوتاه شده که از سه 


7 
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ماه پیش یکباره بر باد رفته است. آه‌می کشد و قلم 
قراضه را در دوات فرو می کند و می‌نویسد: 

"دیشب ارباب د ک ودنده‌ام‌راخرد کرد.موهایم 
را کشید. بردم توی حیاط و با تسمه کفاشی کتکم زد 
زیراوقتی داشتم گهواره بچه‌شان راتکان می‌دادم. 
از بخت بد خوابم برد. توی همین هفته هم زن ارباب 
گفت ماهی پاک بکنم و من از دمش شروع کردم. 
زنکه ماهی را گرفت و با پوزه‌اش توی صورتم زد. 
حالا نزن کی بزن! شا گردها دشنامم می‌دهند. من را 
به عرق فروشی می‌فرستند تابرایشان ود کابخرم. 
مجبورم می کنند خیارشورهای ارباب را برایشان 
بدزدم و ارباب با هر چه دم دستش برسد مرا کتک 
می‌زند. از شام و ناهار خبر ی نیست. صبح‌ها نان خالی 
باید خورد. ناهار آبگوشت و شب باز همان نان خالی 
است. چای و عصرانه با "برش مخصوص ارباب و 
زنش است که تنها می‌خورند. توی راهرو می‌خوابم 
ووقتی بچه شان عر می‌زند اصلا نباید بخوابم و باید 
هی گه واره‌اش را تکان بدهم. پدربز رگ عزیزم! 
محض رضای خدامرااز این د کان دربیاور ببرم 
خانه. من دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. خاک پایت را 
می‌بوسم و هميشه عوضت دعاو نماز می‌خوانم. من 
دیگر نمی‌توانم تحمل بکنم. من رااز این جا بیرون 
بیاور و گرنه می‌میرم..." 

وانکا که در گذشته دختر نوجوان خانواده اربابی 
ژیوارف. "الگا ایگناتوا ؛ از سر تفنن با دلسوزی و 
نوعی مهر مادرانه به او خواندن و نوشتن آموخته, 
در ادامه نامه‌اش به پدربز رگ قول می‌دهد: "اگر 
شیطانی کردم هر چه قدر خواستید کتکم بزنید. 
برایشان دعام یکتم وقتی بز رگ شدم از شما 
مواظبت می کنم ووقتی هم که مدید برای آمرزش 
روحتان دعامی کنم مثل دعاهایی که برای آمرزش 
روح مادرم می‌خوانم.." 

و بعد. در پر تو خرد ومنطقی که به جبر زمان و 
موقعیت وحشتناکش زود هنگام در او جهش یافته. 
پیشنهادهایی معصومانه ودرعین حال واقع گرایانه 
برای کار کردن در حد توان جسمی و امکان‌های 


کود کانه‌اش می‌دهد. هق هق کنان. با دست مر کبی 
اشک هایش را پاک می کند و می‌نویسد: 

"اگر خیال می کنی کار گیسرم نمی‌آید خودم 
پیش کد خدا می‌روم که اجازه بدهد چکمه‌ها راپاک 
بکنم یا به جای "فدیا صحرا می‌روم و بچه چوپان 
آنها می‌شوم. این جا دیگر تحملش از قوه‌ام خارج 
است. من رامی کشند. خواستم به ده بر گر دم اما 
کفش نداشتم و خیلی هم از یخبندان می‌ترسیدم." 
در ادامه فراموش نمی کند که از پدربز رگ بخواهد: 
"وقتی ارباب‌ها درخت عید راروشن کردند یک 
گر دوی زرورق دار بردار و در قوطی سبز من قایم 
کی از خانم کوک .الک اگناتوا-بگیر وبگوبرای 
وانکا می‌خواهم..." 

ودر جای دیگر از نامه‌اش -در حالی که باز هم 
به گریه افتاده-دست و پا شکسته شرح می‌د هد 
که چه طور یک یار لياخین " کفاش باقالب کفش 
چنان بر سر او ضر به زده که وانکا به زمین افتاده و 
مدتی بی‌هوش نفهمیده که چه شد و کجاست. در 
آخر می‌نویسد: 

'زند گی من از زند گی سگ بد تر است. سلام مرا 
به الیونا ویگور یک چشم بر سانید و ساز دهنی‌ام را 
یک وقتی نکند به کسی بدهید." 

و در آخر می‌نویسد: 

"نوه شما -ایوان ژ و کف." 

اگر این پرسش برای خواننده داستان پیش آید 
که آخر چه طور یک پسربچه نه ساله دهاتی -هر 
قدر باهوش و زبر و زرنگ می تواند "نامه "ای چنین 
رساو بدون "غلط "های املایی و انشایی بنویسدو 
بعد به چه طریق و ترتیب می خواهد آن رابه دست 
پدربز رگش برساند؟ پاسخ بارجوع به متن این 
است که نویسنده بز رگ و چیره دست با تمهیدی 
هوشمندانه وحر فه‌ای وپذیرفتنی و توضیحی تلویحی 
-باار جاع به منطق قوی و رئالیستی, نشان می‌دهد 
که وانکا"_روز پیش در د کان قصابی درباره 
فرستادن نامه‌ها پر س و جوهایی کر ده است و به او 
گفته اند: نامه‌ها را توی صندوق پست می‌انداز ند 
و کالسکه‌های سه اسبه با کالسکه ران‌های مست و 
آن زنگوله‌ها که به گردن اسب‌ها آویزان می‌کنند. 
نامه‌ها ریسکا دنیامی‌رسانند " 

وانکا همان شب کریسمس نامه‌اش رادر 
پاکتی که به قیمت یک کوچک خریده می گذارد 
و دوان دوان می‌رود و آن رااز شکاف صندوق 
پست به داخل آن می‌اندازد.البته»روی پاکت 
فقط می‌نویسد: "بر سد به دست پدربزر گم در ده 
کنستانتین ما کاریچ "و درست در همین گره گاه 
است که با یک واگرد کاملا منطقی بازمی گردیم به 
متنی عینی واقع گرایی و "منطق متن "که مستحکم 
است و پذ یر فتنی و بر آمده‌از کلمه به کلمه و سطر به 
سطر یک داستان کوتاه قوی. ساده و ماند گار. 

"آنتوان چخ وف در همین داستان کوتاه و 
ساده و نمونه وار که بیش از صد و سی سل از 
نوشته شدن آن می‌گذرد. تمامیت سرشت سر شار 


از شفقت انسانی و بارقه‌ای از ظرفیت هنری و 
آفرینشگرانه اش را هزینه کرده است. 

در بازخوانی‌های مکرر داستان کوتاه "وانکا" که 
هنوزاهنوز برای خواننده حر فه‌ای ادبیات داستانی 
آموزنده و گرم و گیراست. شعله‌ای-ولو کوچک - 
و "راز "ی درخشان با قابلیت‌هایی چند گانه و تام و 
تمام به چشم انداز "گشوده"شدن راه می گشاید. 

کل "اتفاق "داستانی در داستان کوتاه "وانکا" 
در یک فاصله زمانی دو سه ساعته رخ می‌دهد؛ 
در مدتی کوتاه از شب پیش از سالگشت میلاد 
مسیح (ع) که ارباب "آلیا خین " کفاش به همراه 
زنش و شاگردان بز ر گ د کان و کار گاهش به کلیسا 
رفته‌اند. 

کل داستان با به کار بستن ماهرانه و بسیار 
سنجیده "نظ رگا" از زاویه دید درونی و بیرونی -و 
به طور طبیعی محدود -سوم شخص مفرد (وانکا) 
روایت می‌شود. 

علاوه‌بر این. انگیزه روایت " چنان آشکار وقوی 
و پیوند یافته با واقع‌نمایی بر آمده‌از واقع گرایی " 
ذهنی وعینی است که روایت با هر سطری که 
پیش می‌رود بر قوت "باورپذیری غمناک "واقعه" 
داستان, با تکیه بر قریحه تابناک, هوش و توانمندی 
حرفه‌ای نویسنده برای دور نگه داشت "خود "و 
"من داستان نويس "از کل متن, به سرعت جان 
می گیرد و در ذهن خواننده. زنده و بیدار می‌شود. 
این گونه است که مجموعه اشیا. مکان‌ها و آدم‌ها 
در پیوندی اندامواره» هستی شناسانه و دیالکتیکی. 
به جای آورده می‌شوند. 

ضمنا: در وجهی تفسیری شاید با اشاره به 
"سگ "های داستان و با تامل بر بخشی کوچک از 
نامه (شکوائیه) وانکا که می‌نویسد: "زند گی من از 
زند گی سگ بدتر است "و همچنین با درنگ بر یکی 
دو سه سطر دیگر از آن نامه که در آن می‌گوید 
قصد داشته پای پیاده از مسکو بزند به راه تا به ده 
برسد اما دیده است که در یخبندان و بدون کفش و 
باپای برهنه نمی توانسته خود رابه ده و پدربز رگش 
برس‌اند "طعنه "تلخ و پنهان درونمایه نیم چهره‌ای 
می‌نمایاند. مگر نه این بوده که وانکای نه ساله در 
خانه و کار گاه یک "کفاش" جان می کنده؟! 

سویه‌ای دیگر و البته کنایی, که داستان کوتاه 
"وانکا" رامتفاوت ساخته, پایان باز و گشوده آن 
انیت گویا آماشا نی در کار نیو دة وتف 

زیرنویس: 

در متن اصلی -به زبان روسی-نامه وانکا پر 
از غلط‌ها و لغزش‌های املایی و انشایی است 

- "وانکا" یکی از داستان‌های کوتاهی است 
که با ترجمه بانوی بز رگ داستان نویسی ایران. 
زنده یاد سیمین دانشور در مجموعه داستان‌هایی 
از آنتوان چخوف به فارسی بر گر دانده شده.این 
مجموعه‌باعنوان ‏ دشمنان سال‌ها پیش از سوی 
انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 


۱ 4 
اه 


قای مهدی تقوی -تهران 


کمتر نشانه‌ای که دال بر وجود استعداد کافی 
نویسند گی در شما باشد, در نوشته آشفته‌ای 
که فرستاده اید. پیدا نمی‌شود. پیشنهاد می کنم 
استعدادها و گرایش‌های دیگرتان را پرورش 
دهید. موفق باشید. 


آقای عباس عاید ساوجی - اندیشه" 
کرج 

نوشته بدون عنوانی که با موضوع خود کشی یک دختر 
روستایی کم سن و سال بر قلم رانده‌اید. چنان پر از 
حاشیه‌پردازی و گفتگوهای خارج از متن است که 
خواندش باعت کسالت دهتی وماال خاطر می‌شود. 
از شما نویسنده باتجر به انتظار می‌رود که بدون عجله 
و دستپاچگی, بنویسید و به کاربرد ماهرانه و سنجیده 
عنصرهای داستان بیش از پیش توجه کنید. 


تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی این است که هر داستان کوتاهی 
که می فرستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر 
از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد و به خود 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان را 
حتماً بر روی یک طرف کاغذ با حفظ حداقل یک 
سانتیمتر و نیم بین سطرها_با خط خوانا بنویسید 
تیپ کنید. 

ضمناً می‌توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان 
راباقیدعبارت "مربوط به مسابقه بز رگ داستان 
نویسی از طریق [۳11141(پست الکترونیک) 
مجلهاطلاع ات هفتگی بفر ستید.البته بافونت 
۶ ودرنظر گرفتن فاصله لازم بین سطرها برای 
ویرایش احتمالی. 

همراه با هر داستان و داستانک هم شرحی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه 
فعالیت ه ای‌ادبی و هنری‌تان رابه اضافه شسماره 
تلفنتان بفرستید. گر مایل باشید می‌توانید یک 
قطعه عکستان راهم برای چاپ در کناراثرتان 
ار 
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قسمت دوم و پایانی 


زنی با جشهان اشعه ایکس 


در شماره پیش نوشتیم که یک زن روسی به نام سوفیا آلکساندرونا" که در آسایشگاه روانی به 
سر می‌برد. قادر بود امسواج نگاهش را از صفحات کاغذ عبور دهد. د کتر خورین" که این زن را تحت 
آزمایش‌های فراروانی قرار داده بود. از او خواست که عملیات خارق‌العاده خود رادر برابر عموم به 


نمایش بگذارد. اینک دنباله ماجرا: 


آزمایش‌های دشوار 

باوجود عدم تمایل "سوفیا به ظاهر شدن در برابر 
دانشمندان,دکتر خورین روانیزشک‌روسی,اورا 
به‌این کار ترغیب کرد و از اوخواست که‌باوی در 
انجام پاره‌ای آزمایش‌های گوناگون که باحضور چند 
پزشک صورت می گر فت. همکاری کند. فر ایند این 
آزمایش‌ها آن قدررضایتبخش بود که‌اين روانپز شک 
روسی تصمیم گر فت هنرنمایی "سوفیا" را -که‌قادربود 
هر نامه‌ای رابدون باز کردن پا کت بخواند _در برابر 
جمع کثیری از مردم به نمایش بگذارد. 

این آز مایش نیز با موفقیت انجام شد و هنرنمایی 
"سوفیا آلکساندرونا آن چنان بااقبال مردم روبروشد 
که طی هزاران نامه» خواستار تکرار این بر نامه شدند. 
کاو عات پزشکی جهان نیز مطالب مفصلی درباره‌او 
منتشر کردند. 

"سوفیا" شهرت جهانی یافت و پژوهش‌های 
دکتر خورین "نیز جنبه علمی به خود گرفت. 
دانشمندان گوناگون از سراسر جهان برای دیدار با 
این زن شگفت‌انگیز و مشاهده عملیات خارق العادهاو 
رهسیار شهر تامبوف "شد ند و خوداز نزدیک. سوفیا 
آلکس‌اندرونا رامورد آزمایش قرار دادند.در این جا 
بود که د کتر آخورین "موفق به کشف اعجاب‌انگیز 
دیگری درباره این زن شد. 

او متوجه شد که سوفیا" گذشته از کلمات. قادر 
است تصاویری رائیز که دانشمندان همراه با جملاتی 
برای او تعیین می کردن د. در ذهن خود مجسم و 
باز گو کند. برای مثال.هنگامی که د کتر شلوچیلین" 
روانپزشک نامدار روسی» برای نخستین بار این زن را 
ازمایش می کرد»پاکت سربسته‌ای به دست د کتر 
"خورین "داد وازاوخواهش کرد کهدرغیاب او آن 


پاکت رابه سوفیا بده د واز او بخواهد که محتوای 
آن راحدس بزند. 

"سوفیا" پاکت رابه دست گرفت وپس از چند 
لحظه گفت که به دشواری کلمه‌ای رامی‌بیند, بلکه 
فقط تصویر ساختمان بز ر گی رامشاهده‌می کند که 
در میان شعله‌های آتش می‌سوزد... تنها یک خانه 
نیست... مر دم سرأسیمه به هر سو می‌دوند. 

د کتر "خورین "از اوخواست که همه‌این چیزهارا 
روی پاکت بنویسد. "سوفیا" اطاعت کرد سپس د کتر 
"خورین پاکت رابه روانپزشک مشهور باز گر داند. 


د کتر "شلوچیلین "چندی بعد گزارشی برای 
انجمن پزشکی شهر "تامبوف "فر ستاد که مضمون 
آن چنین بود: "... برای آن که هر گونه شک و شبهه‌ای 
رادرباره‌عملیات خانم "سوفیا آلکساندرونا از ذهن 
خود پاک سازم. به جای یک نوشته معمولی. از یک 
قطعه فیلم عکاسی استفاده کردم.اين فیلم را که از چند 
ساختمان در حال سوختن گر فته بودم به تاریکخانه 
بردمودرزیرنورسرخ, کلماتی بر آن‌افزودم.اين 
فیلم راداخل یک پاکت سیاه‌و مات که نور از ان 
عبور نمی کرد -گذاشتم وسپس ان رادرون یک یا کت 


ی ُّ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۹ 


معمولی قرار دادم ودر پا کت را کاملا چسباندم. هر 
گاه در پاکت باز می‌شد و محتوی آن. حتی برای مدت 
فیلم سیاه می‌شد. 

یس از آن که پاکت رامجدداازد کتر "خورین" 
گرفتم.دوباره آن رابه تاریکخانه بردم و فیلم راظاهر 
کردم. کاملا مطمئن بودم که در پا کت باز نشده,زیرا 
درغیراین صورت,بر اثر نوردید گی فیلم عکاسی 
امکان ظهور آن وجود نداشت.بااین حال, خانم "سوفیا 
آلکس‌اندروناآنچه را که من‌نوشته‌بودم.درست 
حدس زده بود! 

کلماتی که روی فیلم نوشته بودم. چنین بود: 
مردم وحشت زده و سر آسیمه‌اند. 

پاسخ "سوفیا" مراشگفت زده کرد" 


دک نو شته متضاد 

یک آزمایش مشابه‌دیگر که نیرویذهنی "سوفیا" 
راثابت می کرد توسط لاوروف "دانشجوی رشته 
زواشناسی و شاگرد د کر ورین نجام شد: ایی 
دانشجوی جوان نیز متن نوشته خود راباروش خاصی 
پیچیده‌داخل‌پاکت گذاشت. سپس پا کت رالاک و 
مهر کرده‌به دست استادش د کتر "خورین "داد تا آن 
رابه سوفیا بسپارد. 

چند روزبعد وقتی پاکت سربسته راازاستادش 
پس گرفت. در نامه‌ای برای او چنین نوشت: 

"استاد گرامی... چون لاک و مهر پاکت دست 
نخورده و کاملا سالم است.بنابراین یقین دارم که 
امکان بازخوانی نامه داخل آن برای خانم "سوفیا 
آلکس‌اندرونا" یا هیچ کس دیگر وجود نداشته است. 
متنی که من انتخاب کرده بودم. به این شرح بود: 

"یک جاده‌روستایی عریض که در دوسوی آن 
درختان بلندی سر به فلک کشیده‌اند. در دوردست. 
کالسکه‌ای که به چند اسب پسته‌شده_در حال 
حر کت است.دونفر در این کالس که نشسته‌اند. یک 
پیر مرد که پالتویی به تن دارد ویک زن جوان که لباس 
تابستانی پوشیده و چتر سفیدی روی سر خود گرفته 
ست!" سوفیا پس از بررسی پاکت.اين طور نوشته 
بود: "من یک جاده روستایی می‌بینم که در هر دوسوی 
ان. درختانی وجود دارد و کالسکه‌ای بر روی آن در 
حر کت است.به نظر می‌رسد دونفر د راین کالسکه 
نشسته‌اند... به طوری که می‌بینم. یکی از آنها مرد 
سالمندی است که جیزی مانند پالتو به تن دارد.در 
کنار اوزنی نشسته است که چتر سفید ی روی سرش 
گرفته است.. خیلی عجیب است!" 

منظور او از به کار بردن واژه عجیب " آن‌بود که 
چگونه این دو نفر که باهم دریک کالسکه نشسته‌اند. 
یکی از آنهالباس زمستانی ودیگری‌لباس تابستانی 
بر تن دارد. 

نکته قابل توجه آن بود که سوفیا هنگام خواندن 
این متن در ذهنش,.هیچ گاه‌قبلا نویسنده آن.یعنی 
"لاوروف " دانشجوراندی ده‌بود.بنابراین.احتمال 


هر گونه "تله پاتی یاانتقال فکر منتفی می‌شد. ذ کر 
مثال‌های متعدد درباره آزمایش‌های مختلفی که در 
مدت شش سال بر روی "سوفیا" انجام شد از حوصله 
این مقاله خارج است.ولی د کتر "خورین" در سلسله 
مقالاتی که در مجلات روانشناسی نوشت. به تفصیل 
این موارد را تشریح کر ده است. 

بعدهادکتر "خورین "دامنه تحقیقات خود رابر 
روی استعداد خارق العاده سوفیا" گسترش داد و او 
رادرزمینه‌های گونا گون از قبیل حدس زدن رنگ‌ها 
با چشم بسته. یا حدس زدن طعم و مزه خوراکی‌ها 
ازراه‌پوست دست یاانگشتان وغیره آزمایش کرد. 
البته در پاره‌ای مواقع نیز دچاراشتباهاتی‌می‌شد که 
در مقایسه با تعداد آزمایش‌ها ناجیز بود وبا توجه 
به وضع روحی‌اش چندان عجیب به نظر نمی سید. 
د کتر خورین "در پاسخ به ان دسته از دانش پژوهانی 
که‌قدرت‌روحی سوفیا آلکساندرونا رابه خاطر 
اشتباهاتی که مر تکب شده بود مورد انتقاد قرار داده 
بودند وبه عملیات او شک وتر دید داشتنداظهار 
داشت که‌استعدادذهنی غیر طبیعی سوفیا بادستگاه 
عصبی او بستگی نز دیک دارد. ناراحتی روانی او بر اثر 
اختلالات عصبی» دائمادر معرض نوسان شد ید 
قرار دارد واین گونه اشتباهات» با در نظر گرفتن 
وضع روحی اش. طبیعی به شمار می‌رود. 


روی دیگر زندگی 

داستان زند گی "سوفیا نیز سرشار از 
فراز و فرودهای بسیار بود که روحیه حساس 
اونتوانست در بر ابر ش تاب‌مقاومت بیاورد.او که 
دختری باهوش و درس خوان‌بود. تحصیلات خود را 
باموفقیت به پایان رساند وبه عنوان آموز گار در 
وزارت فرهنگ روسیه استخد ام شد واز آنجا که‌دارای 
شایستگی‌های ذاتی بود. به زودی ار تقاء مقام یافت و 
مدير مدرسه شد. 

زمانی که در ۱۴ سالگی توانست متن نامه‌ای را 
کهاز داد گاه‌برای پدرش آمده بود-بدون روّیت 
آن_با زخوانی کند. تعجب خانواده‌اش رابر انگیخت. 
پدرش که‌ازاین موضوع.سخت حيرت کرده‌ودرعین 
حال نگران شد ه بود با پزشک اداره مشورت کرد و 
ماجرا را برایش شرح داد. اما پزشک, موضوع راجدی 
تلقی نکر د و گفت که معمولا دختر بچه‌ها در این سن 
وسال.از چهره والدین خود به مکنونات قلبی آنها پی 
می‌بر ند و نباید نگران چیزی باشد. 

آقای آلکساندرونا ظاهر أ قانع شد اماهر از چند 
گاهی حالاتی در "سوفیا" بروز می کر د که اورابه فکر 
وامی‌داشت. 

درحالی که رفتارخواهرش "کاترین"کاملاطبیعی 
بود. همسرش نیز بر این باور بود که سوفیا باهمه 
دخترهای هم سن وسال خود تفاوت داردو گاهی 
حرف‌هایی می‌زند که او رانیز به تعجب وامی‌دارد. 

مثلاوقتی در نامه‌ای اطلاع دادند که برادرش 
"نیکیتا "که در اداره‌راه آهن شهر دیگری کار می کرد 


_درگذشته است.خانم "آلکساند رونا نامه راروی 
پیشخوان آشپزخانه قرار داد واندوهگین به فکر فرو 
رفت. نمی‌دانست برادر نگون‌بختش که هنوز به 
میانسالی نرسیده‌بود. چگونه دار فانی راوداع گفته 
بود. اما سوفیا همین که از مدرسه باز گشت. گفت: 

-مادر.فای ده‌ای‌ن دارد...دایی عزی زم رابرف 
کشت! 

خانم "آلکساندرونا" از این سخن در شگفت ماند و 
با چشمانی اشکبار پر سید: 

-تو از کجامی‌دانی دخترم؟ آیا خبرهای جدیدی 
به تو داده‌اند که من از انها بی‌اطلاعم؟ 

"سوفیا" گفت: 

-نه مادر.از نامه‌ای که ر وی پیشخوان گذاشته‌ای. 
آگاه شدم. اما دیدم که برف سنگینی می‌بارید. 

کجا چنین برفی دیدی؟ 

-در ذهنم. وقتی داشتم به بچه‌ها درس می‌دادم. 
همه‌اش برف می‌بارید. 

مادرش که‌ازاین سخنان گیج شده‌بود.به سوی 
تلفن رفت واز شوه رش خواست که از طریق اداره. 
درباره چگونگی مرگ برادرش پرس و جو کند. 

پس از دقایقی, زنگ تلفن به صدادر آمد. آقای 


"آلکساندرونا بود. گفت: 
_متاسفانه "نیکیتا" گرفتار بهمن شده و در زیر 
خروارها برف. جان خود را از دست داده است. 


"سوفیا" زمانی که مدير مدرسه شده‌بود. ۲۹٩‏ سال 
از عمرش می گذشت.پدرش باز نشسته شده بود و 
مادرش‌افتاده‌ودر بستر بیماری‌به سر می‌برد. "سوفیا" 
با خوش رویی به هر دوی انها می‌رسید. 

باآن که‌خواهرش " کاترین "قبلابه خانه شسوهر 
رفته‌بود. سوفیا" برخلاف او تمایلی به ازدواج نشان 
نمی‌داد. امایک روز مرد جوانی سر راهش سبز شد که 
پرسید: شم خانم "سوفیا آلکساندرونا هستید؟" 

"سوفیا باتعجب گفت: بله. شمام رااز کجا 
کرنشی کرد و گفت: اسم من "ایوان است.پسر یکی 
دیدم. دانستم همان "سوفیا "ی کوچک هستید که من 
از نوجوانی عاشقش بودم. اما کمرویی‌ام اجازه نمی‌داد 

"سوفیا ازشنیدن‌این براز علاقه» سرخ شد.او 
تازه ایوان "راشناخت که در کود کی همبازی اوبود. 
باتعجب گفت:اوه!...پس‌شماهمان ایوان شیطان 
هستید که‌همیشه در بازی "جر "می‌زدیداخیلی بز رگ 
شده‌اید. شما را نشناختم. این همه سال کجا بودید؟ 

"ایوان "پاسخ داد: پدرم به شهر دیگری منتقل شد 


۱ مور ۵5 


ومن مجبور شدم همرآهش بروم. اکنون تحصیلات 
خودراتمام کر ده‌ودر بخش مهندس معدن شهر 
"تامبوف "مشغول کارهستم.اگر شمارا همراه پدرتان 
نمی‌دیدم نمی‌دانستم که همان سوفیا ی سال‌های 
کود کی‌ام هستید. دیری نپایید که این دیدار. به عشق 
بدل شد واین عشق پر شور در وجودشان ريشه دواند. 
اظهار تمایل کر دند که بایکدیگر ازدواج کنند وزند گی 
مشتر کی تشکیل دهند.هر دو خانواده‌نیز بااين ازدواج 
موافقت کردند.هیچ مانعی‌در کار نبود. سرانجام. 
مراسم عروسی در سالن شهرداری بر گزار شد. کارت 
عروسی برای همه اقوام و آشنایان و بزرگان شسهر 
فر ستاده شده بود. 
"سوفیا لباس عروسی زیباوسفیدرنگی به تن 
کرده‌بودونیمتاجی‌بر سر داشت کهاورابیش از 
پیش زیبامی‌ساخت. آن روز برایش روز باشکوهی 
بود واز خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. همه 
مدعوین قبلا آمدهو سر میزها نشسته بودند. منتظر 
ورودعروس وداماد بودند.اماداماد دیر کرده‌بود. 
پدر و مادر ایوان "نیز که از شهر دیگری آمده بودند. 
از تاخیر پسر شان اطلاعی نداشتند. 
"سوفیا" به مادرش- که‌روی "ویلچر " نشسته بود - 
رو کر د و گفت:مادر,به دلم‌افتاده که ایوان هر گز 
نخواهد آمد.مادرش که‌این سخن راجدی‌نگرفته 
بود. گفت: د خترم» نفوس بد نزن! کمی صبر داشته 
باش.می‌دانم که لحظات پر شوری رامی گذرانی 
و دراین لحظات, زمان برای هر دختر دم بختی به 
کندی‌می گذرد.اما ایوان توراعاشقانه دوست 
داردومحال است که از ازدواج با تومنصرف 
شود. در همان هنگام زنگ تلفن به صدادر آمد. اقای 
"آلکس‌اندرونا" که نزدیک تلفن ایستاده بود. گوشی را 
برداشت.ناگهان رنگش مثل گچ سفید شد ودستش 
شروع به لرزیدن کرد. به او خبر دادند که معدن ریزش 
کردهو کار گران‌زیر آوار مانده‌اند. ایوان " که خودرا 
برای شر کت در مراسم ازدواج آماده کر ده بود بالباس 
دامادی به محل حادثه شتافت. او در حالی که با گروه 
نجات همکاری می کر د. جان خود را از دست داد. 
این خبر ناگوار چنان ضربه روحی بر "سوفیا" وارد 
کرد که یک لحظه دچار شوک شد. سپس بالباس 
عروسی خود رابه مهمانان رساند و در حالی که دیوانه 
وار به هر سو می‌دوید. از همه می‌پر سید: 
- ایوان کی می‌آید؟ آیا شما او را ندیدید؟ 
براثر این فشارروانی شدید. سر و کارش به 
آسایشگاه‌روانی کشید.اوغالبا | رام‌بود.اماهر کس 
وارداتاق اومی‌شد. فقط همین پر سش راتکرار می کر د: 
"ایوان کی می‌آید؟ آیا شما او را ندیدید؟" 
استعدادذاتی او که مدتی به حال تعلیق در آمده 
بود. دیگر بار در او قوت گرفت و همان گونه که در بالا 
شرح دادیم.می‌توانست از مضمون نامه‌ها,ب ی آن که 
پاکت را بگشاید. اطلاع یابد. 
د کتر خورین ودیگر دانشمندان‌هر گز نتوانستند 
کارهای‌شگفت انگیز این زن راتوجیه کنند. واین واقعه. 
در شمار پدیده‌های فراتر از علم قرار گرفت! 
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ده تا 
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فکر کن ۵ 


ده فور 
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۵ تاتون بنابارت 


شاید بتوان مر کز بز رگ خر ید شهر «مینوسوتا» رابزر گترین مجتمع تجاری موجود در 
کل آمریکا دانست. اما هرچه بود اکنون خانه بیش از ۷۲ هزار کفشدوز ک است!هفته گذشته 
در طرحی کاملاً برنامه‌ریزی شده تعداد ۷۲هزار کفش دوز ک به درون سالن این مجتمع 
که ۰ . ۴هزار متر مربع مساحت دارد. رها شدند.این طر ح به منظور مر اقبت از گیاهان این 
مجموعه انجام شده‌است. تعداد ۰هزار گیاه ودرخت در سالن‌هایاين مجتمع قرار دارند که 
به عنوان یک فیلتر هوای طبیعی عمل می کنند و نقش مهمی در تامین | کسیژن مورد نیاز برای 
تعداد زیادی بازدید کننده دارند. بنابراين مراقبت از آنها نیز اهمیت فراوانی دارد و چه کسی 
بهتر از د کتر طبیعت می تواند از آنها حفاظت کند؟ کفش دوزک‌ها که عاشق گیاهان هستند. 
از آنجا که هر روزه جمعیت زیادی در این مکان رفت و آمد می کنند.امکان استفاده‌از سموم 
وسایر مواد شیمیایی وجود ندارد واین کفش دوز ک‌هامی‌توانند خیلی بهتر از سموم وبدون 
ایجاد هیچ گونه آلودگی.مهمانان ناخوانده‌راپا کسازی کنند. برای جمع آوری کفشد وزک‌ها 
هم کافی است دمای سالن‌هارا کمی تغییر دهند تاهمگی در یک محل جمع شدهوبه‌راحتی 
درون محفظه‌های مخصوص نگهداری شوند. 


از گوشه و کنارجهان 


کد سپپر صفادار 


خانه کفش دوز ک ها 


وزن‌می‌دانند واگر کسی دارای تناسب اندام و رژیم غذایی خوب باشد. می تواند از 
آن عبور کند.امااگر دچارمشکل شد. مش خص می شود که باید ورزش کند.این 
خیابان یا بهتر بگوییم کوچه باریک, در حین ساخت و سازهای وسیع شهر در سال 
۷ که پس از اتش سوزی وسیع درسال ۱۷۲۶ انجام شد. احداث شده و در 
سال ۲۰۰۷ رسماً در کتاب ر کوردهای جهانی گینس به ثبت رسید. 


باریک‌ترین خیابان جیان 
چه معباری وجود دارد تایک مسیر راخیابان بنامند؟ بر اساس کتاب ر کوردهای 
گینس,باریک ترین خیابان جهان در شسهر قدیمی روتلینگن در کشور آلمان قرار 
دارد.در واقع یک کوچه باریک است که «اسپر ورهافسترب» نام دارد وبين دو 
خانه‌ایاست که نز دیک هم ساخته شد هاند.این خیابان به طور میانگین حد ود ا . 
سانتی‌متر عرض دارد. حتی طول آن هم خیلی زیاد نیست و فقط ۳۰۸ متر ادامه دارد. 2 
امااز آنجا که در منطقه‌ای شهری واقع شده شهر وندان اصرار دارند که یک خیابان : 


عمومی است و در کتاب گینس نیز به‌عنوان یک خیابان ثبت شده است. برای عبور LL:‏ 
i Stabe der Welt‏ 


از آن مجبور هستید از پهلو وارد شوید و وقتی هوا بارانی باشد. ر گباری از آب باران از 
روی سقف خانه‌های دو طرف نیز روی سر تان می‌ریزد! با همه اینها در کمال تعجب 
8 ارآ «ریست از آسیا و آمریکا برای تماشای آن به این شهر می آیند. اما 
خیلی از آنهاحتی حاضر نیستند از آن عبور کنند. البته حق دارند. زرا احتمال اینکه 
در وسط راه گیر کنند وجود دارد. افرادی که اضافه وزن دارند. حتماً در مسیر دچار 
مشکل خواهند شد. همچنین افر ادی که قدشان بلند تراز ۱۸۰سانتی متر است. 
مجبورند کمی خم شوند تابتواننداز خیابان عبور کنند که باز هم احتمال گیر کردن در 
میانه مسیر راافزایش می دهد. این شرایط منجر به شکل گیری لقب‌های جالبی برای 
1 ات به عنوان مثال. شهروندان روتلینگن آن رامعیاری‌برای اضافه 


گر دش ببرد. همین طرح ساده به شکل عجیبی گسترده شد. به‌طوری که این ربات 


الا خر ربات مسافر 
شاید ماجرای ر بات مسافر رانشنیده باشید. این ربات یک ربات بد ون تحر ک 
است که تن ها یک بدن دار د و د ستش رابرای‌سواری گر فتن بالا گر فته است. این 
طرح وایده‌جالب, با تکیه بر محبت و لطف افر اد غر یبه بناشد.به این تر تیب که 
کار با قرار دادن این ربات در کنار یک بزر گراه آغاز شد. یک نفر اوراسوارمی کرد 
وبعدازمدتی درجایی دیگر قرار میداد تافر ددیگری‌اوراسوار کند وباخود به 


و 
الاعات شش ارو ۳۹۹ 


ا ا ا 
بود. صور تش با چراغ‌های به شکل یک لبخند بود. یک دوربین هم در آن 
تعبیه شده بود که هر ۰ ۲ دقیقه یک بار عکس می گر فت و می‌شد سفر آن رادنبال 
کرد.جملات محدودی‌هم بر ای‌مکالمات کوتاه‌در آن برنامه‌ریزی شده‌بود ویا 
نکات علمی یاجالبی رابرای سر گرم کردن افراد باز گو می کرد. نتایج این آزمایش 
بسیار جالب توجه بود. تصاویر واطلاعات گر فته شدهاز ٩8‏ ربات نشان می‌داد 
که به یک مسابقه بیسبال رفته است. سفری به وسط دریاداشته, در مراسم مختلف 
مانند یک جشن عروسی شر کت داشته و حدود یک هفته با یک گر وه موسیقی همراه 
بوده است. همچنین به مراسم افتتاحیه یک کار تون هم رفته بود. عموماً این ربات 
بین مسافران دست به دست می شد ویا ان رادر جایی قر ار می‌دادند که به‌راحتی 
دیگران آن‌راببینند. متاسفانه این سفر هیجان انگیز به پایان رسید. بعد از اینکه 
مدتی موقعیت ربات تغییر نکر د و تصاویر جدیدی نفرستاد. سازند گانش به محلی 
که 3 آت)نشان می داد ر فتند و با پیکره متلاشی شده آن روبرو شد ند. مشخص نیست 
چه کسی این کار را کر ده‌است اماخسارت وارد شده بیشتر از آن بود که بتوان ربات 
راتعمیر کر د.سازند گان ربات تصویری از صحنه پایان سفر راهم منتشر کردند. 
باوج ودپایان غم انگیزاین ماجراجویی.مردم و خالقان این طرح از نتایج به‌دسست 
امده بسیار راضی بودند. 


اگر تابه حال فکر می کردید که فقط مادر تان درباره تمام کر دن غذایتان به شماتذ کر می‌داده. 
دراشتباه‌هستیدارستورانی در ژاپن وجوددارد که اگر همه غذایتان رانخورید. جریمه می‌شوید. 
رستوران غذاهای دریایی «هاچیکیو» در شهر ساپورو در ژاپن» غذایی به نام تسو کو مشی سر و می کند 
که اگر همه غذارا تمام نکنید. جریمه خواهید شد. البته دلیل این کار قیمت غذانیست. چرا که این غذا 
فقط ۲۰ دلار قیمت دارد. انها دلیل کارشان راارزش قائل شدن برای غذایی که می‌خوریم. می‌دانند 
وبرای‌هر لقمه غذای طبیعی که بدن و سلامتی‌مان را تامین می کند و ما هدرشان می‌دهیم. جریمه 
تعیین می کند. همچنین این غذا علاوه بر طعم خوبی که دارد. خیلی سخت به‌دست می آید و طبق 
توضیحاتی که در منوی این رستوران آورده شده, به‌دست آوردن این غذا مدیون تلاش ماهیگیرانی 
است که جان خود رابرای شکار ماهی در اعماق اب به خطر می‌اندازند. و این جریمه را در واقع جبران 
زحمات آنهامی‌نامند. این غذاهمراه‌بابرنج سرو می شود وتا کاسه را کاملا تمام نکر ده‌اید حتی حق 
ندارید به برنج دست بزنید. پس اگر قصد داشتید به رستوران دریایی سری بز نید بادلی خالی و 
ای ا ی ام ماگ ان رای 
اقیانوس می روند اختصاص دهید. 


گونه‌ای بسیار نادر از خرچنگ دریایی اخیر در سواحل ایالت مین در آمریکاصید شده که نیمی 
ازب‌دن این نوع خاص خر چنگ دریایی به رنگ نار نجی ونیمی دیگر قهوه‌ای رنگ است. به گفته 
جانورشناسان و کارشناسان حوزه آبزیان. احتمال یافتن این خر چنگ, یک در ۵۰ میلیون است» یعنی 
می‌توان گفت چیزی شبیه به معجزه!این خرچنگ در حوضچه ماهیان یک مر کز ماهیگیری یافت 
شد و کسی نمی‌داند کدام ماهیگیر آن راصید کرده است. حتی رنگ چنگک‌های دو دست نیز در این 
خر چنگ متفاوت هستند. هنوز تصمیم گر فته نشده که به یک موزه منتقل شود یادریک اکواریوم 
نگهداری شود. اما یکی از مسئولین ایالت اعلام کرده که می‌خواهند آن رادر معرض نمایش مردم 
بگذار ند. در حال‌حاضر این خر چنگ در یک حوضچه جداگانه نگهداری می شود ومر دم و گردشگران 
برای‌تماشای آن به مر کز ماهیگیری می روند تازمانی که مشخص شود به کدام آ کواریوم منتقل شود. 
رئیس این مر کز در جواب افرادی که به عدم انتقال سریع آن معترض بودند. گفت: «جانورشناسان 
علاقه زیادی به مطالعه روی این خر چنگ دارند. بنابراین بهتر دیدم که اینجا از آن نگهداری کنیم تا 
اینکه مورد آزمایش قرار گیرد». تنها یک نوع خر چنگ از گونه آلبینو وجود دارد که از این خرچنگ 
دریایی نادرتر است و احتمال یافتنش یک در ۱۰۰ میلیون است. 


خرچنگ دورنگ 


درخت جذامی 

بیماری‌جذام یک بیماری قابل درمان است. اما کمتر از ۰ ۷سال پیش نیز همچنان 
مردم بر اثر آن جان می‌باختند. بعد از پایان قرن ۱۷ میلادی, جذام به یک بیماری و 
مشکل جهانی نه فقط برای کشورهای فقیر آفریقا و آسیا بلکه برای‌اروپای غربی نیز 
تبدیل شده بود. به‌دلیل نبود شناخت و درک کافی از این بیماری وعدم دسترسی به 
دارو و درمان.و همچنین مشکلات جسمی و ظاهری که بر ای بیماران ایجاد می کر د. 
معمولاً افرادی که به آن مبتلا می‌شدند. از جامعه طرد می‌شدند. آنها به اجبار از 
جامعه شان دور رانده‌می‌شدند.قر نطینه ویاحتی کشته می‌شدند. در آن زمان در 
کشور مالاوی در جنوب شرقی آفریقاء مردمی را که بر اثر این بیماری می‌مر دند. 
مانند دیگران دفن نمی کر دند. آنها رادر دل خاک دفن نمی کر دند. بلکه از درختان 


۰ ۳ a 


در یک قبرستان آویزان می کردند یادر تنه خالی یک درخت می گذاشتند تابمیر ند, 
تابه‌این تر تیب از آلودهشدن خاک جلو گیری کنند.این روش در دهکده‌لیوانده 
کشورمالاوی‌تاهمین ۷۰-۶۰ سال قبل نیز ادامه‌داشت. ظاهر آدر این دهکده‌نیز 
٩‏ نفر به این بیماری مبتلا شد ند که برای جلو گیری از شیوع بیماری. دست و پایشان 
رابستند و درون تنه خالی یک درخت بز رگ بائوباب گذاشتند. به این تر تیب نام 
این در خت به درخت جذامی معر وف شد. در بایین تنه ان تابلویی نصب شده که 
رویش نوشته‌است:«قبر مردمی که در گذ شته‌از بیماری جذام رنج کشیده‌اند».با 
وجود خشونت این روش وبا توجه به نبود هیچ راه درمانی برای بیماری در آن زمان. 
بسیاری از قربانیان احتمالی دیگر نجات یافتند. امروزه افراد بسیاری برای احترام و 
یادبود فداکاری آن بیماران از این درخت دیدن می کنند. هنوز هم می توان از حفره 
تنه درخت به داخل نگاه کرد و استخوان‌های افراد در گذشته را در کف آن دید. 
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دنو س از کسی کہ از کس نت سد و هر چه کند از کس پر سد 


6 خو اجه عبدا.. انصاری 


خاطرات روزنامه‌نگار 


9 
کرک 
شماهم امکان دار د هنگام مطالعه مجله یا روزنامهء 


به غلط‌های چاپی بر خورد کرده‌باشید که از زیر چشم 
مصحح یا "'صفحه بند "در رفته باشد!این اشتباهات 


درزمان ما که حروفچین‌ها با حروف سربی سرو 
کار داشتند»بسیار معمول بود که گاهی دردسرساز 
می‌شد! چند قلم از این اشتباهات مطبوعاتی در زمانی 
اتفاق افتاد که من معاون سردبیر مجله "مید ایران و 
سردبیر ماهنامه "پست ایران "بودم! 

شنیدنش خالی از لطف نیست! 


کودک زیبای سبیلو! 

آن روزها رسم بود که مثلا از یک مامور دولت که 
وظیفه‌اش راخ وب‌انجام د ادبو دق دیرب عمل آید 
وک ی ۶×۴اوزاذرصفخات آخرمجلة که رای 
شوخی آن‌را" قهوه‌خانه "می‌نامیدیم_چاپ‌می کردند. 
(منظورازاین‌نامگذاری آن بود که از صفحه اول تا وسط 
مجله که اختصاص به مطالب اصلی داشت از نظر 
ما "تریا" بودوازصفحه وسطافا آخر که بیشتر دنباله 
مطالب در آن قسمت چاپ می شد قهوه خانه ۲) 

همین طور. گاهی عکس کود کان خر د سال را به 


عنوان " کود ک زیبا چاپ‌می کردیم که معمولا بے 
ا رت( 
نویسند گان مجله بودند! 


| 


دریکی از شماره‌هاشرح‌عکس‌یک ( 
ژان دارم سبیل از بناگ وش دررفته که # 
چشمانش,انگار می‌خواست لنز و دوربین و 
عکاس رایک جا ببلعد -و عکس یک کود ک 
زیبا:باهم عوض شدهب ود وهیچ کس هم به 
این اشتباه پی نبرده‌بود! مجسم کنید وقتی مجله را 
ورق می‌زدی, می‌رسیدی به عکس مثلا ژاندارم "قوچ 
علی زاده دلاور "با آن سبیل‌های چخماقی و چشمان 
پرهیبت که زیرش نوشته شده بود: 

"ودک زیب | !اوچند صفحه‌بعد.زیر عکس آن 
کودک زیبا که تازه‌از شیر گرفته شده بود و هنوز 
پستانک به دهان داشت چنین نوشته شده بود: 

"از خدمات شبانه روزی ژاندارم "قوچ علی زاده 


دهد 


ا 


دلاور " که از خدمتکاران صدیق و وظیفه شناس این 
آب و خاک هستند قدردانی می‌شود ۳! 

خیلی بامزه بود! حالا فکرش رابکنید. اولی از دیدن 
این عکس چه حالی پیدا می کرد و دومی وقتی به سن و 
بچگی‌ها چیز بدی نبودیم. سبیل هم داشتیم!! 


بنای دانشمند! 


یک باردیگر هم گاف‌بزرگی کردیمایکی از 
نویسند گان در یک شماره‌مجله امیدایران"آن 
زمان, مطلبی نوشسته بود درباره‌بتای نگونبختی به نام 
"رحیم" که‌از داربست سقوط کرده و خانواده‌اش: 
بی‌سر پرست مانده‌بود ند! وقتی مجله منتشر شد. آقای 

بهتون تبریک میگم.بناهای‌مجله شما.همگی جزو 
افراد کلاس بالا و دانشمند این کره خاکی هستند!! 

سپس بی آن که توضیح بیشتری بدهد گوشی را 
قطع کردابا عجله, مجله راباز کردم و وقتی به مطلب 
"رحیم بتارسیدم. آه‌از نهادم بر آمد و به راستی از 
آب‌داده‌است!برای‌تزیین صفحه,عکس "ژان کو کتو" 
نویسنده وشاعر و فیلمس از و منتقد نامدار فرانسوی 
راچاپ کرده‌وزیرش نوشته بود: آرحیم.بنایی که از 
داربست سقوط کرد!!" 

حالم بدجوری گرفته شد و خیلی خجالت کشیدم! 
این عکس از چشم‌همگی ما به وی ژه‌من _که‌در آن 
زمان. معاون سردبیر ان مجله بودم -در رفته بودا! 


مداد پاک کن چاپخانه! 


یک زمانی رسم بود که برای کمک به مطبوعات. 
از طرف دولت دو صفحه ر پر تا آ گهی به مجلات داده 
می‌شد که‌ماهم آن‌رادربخش "قهوه‌خانه چاپ 
می‌کردیم! این آ گهی‌ها غالبا درباره پیشرفت‌های 
ایران و اقدامات و سخنان داهیانه شخص اول مملکت 

بود!!زمانی که سر دبیر ماهنامه پست ایران" 
بودم مدير مجله یکی ازاین رپرتاژ 
| آگهی‌هارادراختیارماگذاشت که 
دربخش قهوه‌خانه "جاپ‌شد.اما 
همین که مجله آماده پخش شد. 
ناگهان اهاز نهادم برامد! ديدم 
حروفچین محترم. سخنان "داهیانه " 
۰ راچیده بود: "سخنان واهیانه"! که اگر 

مجله پخش می‌شد. بگیر وببند داشت 
و سرنوشت دردناکی در انتظار ما بود! امکان 
نداشت یک فرم "از مجله را دوباره چاپ و صحافی 
کنیم. زیرا گذشته از صرف وقت. چند برابر آن آگهی 
دولتی هزینه برمی‌داشت که مدير مجله را حسابی به 
سکته می‌انداخت !نمی دانستم چه خا کی باید بر سر 
می‌ریختم !همان طور که عاجزانه به فکر فر ور فته بودم. 
ناگهان‌دستی به شانه‌ام خورد!به خود آمدم‌ودیدم 
"ممد آقا "حروفچین پیر ماست! گفت: 
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-آقاء ناراحت نباش! حلّش می کنیم ! 

پرسیدم: "چطوری؟" 

گفت:بفرستید کمی "کف دریا بخر ند بیاورند... 
بقیه‌اش بامن! تا آن زمان, نام کف دریا به گوشم 
نخورده‌بودانمی‌دانستم خوراکی است یا پوشیدنی ؟! 
واگ ذار کردم به خ ودش|بایکی ازبچه‌ه_ارفتندو 
خریدندو آوردنداچیزی شبیه اسفنجبود که قیمتی 
هم نداشت. رنگش خا کستری مایل به آبی بود. "ممد 
آقا" گفت: آقا. به این میگن "مداد پاک کن" چاپخانه. 

سپس بچه‌ها رابسیج کرد وبااین ماده‌معجزه آساء 
همه "و "هارابه آد"تبدیل کردند! وماازیک گرفتاری 
بزرگ نجات پیدا کر دیم! 

پاداش‌چربی‌به "ممد آقا "دادم و گفتم: راست 
است که می گویند دود از کنده بلند می‌شود!" 


مسترء وات ایز ساعت! 

هر وقت به خارج از کشور سفر می کردم.بیشتر 
بار سنگینم فقط کتاب بود! کتاب‌هایی که برای پاورقی 
مجلات استفاده‌می کر دم. هر بار یک چمدان بز رگ 
کتاب. به ایران "پست "می کردم! 

چون زمانی‌برای رادی و هم‌نمایشنامه 
ترجمه می کردم. در یکی از این سفرها, برای خرید 
نمایشنامه‌های کوتاه به زبان انگلیسی,به کتابفروشی 
بز رگ لندن "فویلز "02169 1رجوع کردم. 

پس از خرید چند نمایشنامه» پیاده به سوی میدان 
شهر راه‌افتادم.هنوز به میدان نرسیده بودم که از دور. 
چشمم افتاد به دو جوان که از سمت مقابل به طرف من 
می آمدند! حدس زدم باید ایرانی باشند. 

همین که به من رسید ند یکی از آنهایک دفعه پرید 
به طرف من و مچ دستم را گرفت و گفت: 

-مستر» مستر وات ایز ساعت؟ 

ظاهرا می خواست بداند ساعت چند است؟ 

بی آن که خود را ببازم, نگاهی به ساعت انداختم 
ديدم پنج دقیقه مانده به ساعت سه. 

گفتم: "ایت ایز پنج دقیقه تو سه ! 

یک هو هر دو با خوشحالی فریاد کشیدند: 

ای آقاء قربونت برم. شما ایرانی هستید؟ 

حالا ماج نکن کی ماچ بکن! 

گفتم:مردحسابی.این چه جور ساعت پر سیدن 
است؟ اگر من خارجی بودم که خیال می کر دم قصد 
سویی دآری و پلیس خبر می کر دم! 

گفت:وا... آقا این دفعه اولمونه که اومدیم خار ج! 
تواین سرزمین غربت.پاک گیج شدیم. دلمون واز شد 
صدای یه هموطن رو شنیدیم! 

دانستم بیکاره‌هایی هستند که امده‌اند اتومبیل 
ببرند. آن هم اتومبیلی که صاحبش یک نفر دیگر 
بود. آنها فقط رانندگی یا بهتر بگویم اتومبیل کش ی" 
می کرد ند!ابه آ نهاسفارش کردم که قبل از هر چیز,برای 
خود یک ساعت بخر ند تامحتاج هیچ بند ه خدایی نشوند. 
گفتم:اینجا همه چیز سر ساعت معین انجام می‌شود. تنها 
چیزی که این مردم کم می آورند "زمان است! 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 


انتقام تلخ یک مرد از خانواده 


پدر خشمگینی که به قتل همسر و دختر جوانش اعتراف کرده 
بود محا کمه شد. 

مردمیانسالی‌باپای‌خود به کلانتری شهریاررفت وادعا کرد که 
همسر و دخترش رابه قتل رسانده‌و آماده‌هر نوع مجازات است. 
باادعای‌ این مرد تیمی از ماموران پلیس واردعمل شدند وبااو 
به خانه‌اش رفتند. ماموران هنگام ورود به خانه بااجساد خون 
آل ود مادر و دختری روبه‌روشدند و خیلی زود ماجرای قتل عام 
خانواد گی به بازپرس ویژه قتل مخابره شد. بدین ترتیب. علی پدر 
خانواده‌بازداشت شد و تحت باز جویی قرار گرفت. او در باز جویی‌ها گفت: مدتی 


جنون برادران منجر به قتل خواهر شد 
دوبرادرهندی, خواهر جوانشان رابه‌جرم عاشق شدن در ملا عام کشتند.این 
دختر جوان‌هفده‌ساله. که در روستایی در شمال هند زند گی می کر داز مدت‌ها 
قبل به پسر عمویش علاقه‌مند شده بود. 
چندی پیش برادران اواز این موضوع باخبر شد ند و برای اینکه خشم خود را ا زاين 


پیش دخترم با پسری‌سرباز آشناشد و می‌خواست بااوازدواج کند. 
اما من مخالف بودم چرا که خدمت سربازی ان پسر تمام نشده بود و 
شغلی هم نداشت بنابراین از دخترم خواستم که ارتباطش رابااو قطع 
کند.اما اصرارهایم بی‌فایده بود ودخترم به صورت پنهانی با او ار تباط 
داشت. کار به جایی کشید که حتی همسرم نیز از دخترم حمایت 
می کرد. یک روز وقتی به خانه آمدم. متوجه شدم که همسر و دخترم 
خانه نیستند. وقتی به موبایل دخترم زنگ زدم, دیدم همراه‌مادرش 
به خانه پسر مورد علاقه اش در شهر خوی رفته‌اند. خیلی عصبی شدم 
ووانم ود کردم که دیگر مخالف ازدواج آنهانیستم و گفتم به خانه 
بر گردند. روز حادثه, وقتی همسر و دخترم از خوی به خانه بر گشتند. 
باچاقوبه دخترم حمله کردم که همسرم مانع من شد. خیلی عصبی 
بودم ونتوانستم خودم را کنترل کنم وهر دوی آنهاراباچاقو کشتم. 
سپس خود رابه پلیس معرفی کردم. پس از اعتراف این مرد. سه 
قاضی عالیر تبه برای صدور رای نهایی وارد شور شدند. 


ارتباط دشان دهند, در یک اقدام وحشیانه خواهر شان رابه وسط ر وستا کشاند ند 
وپس از ضرب وشتم.اورادر برابر دید گان هم محل‌هایشان کشتند.اين دو برادر 
دیوانه به همین کار اکتفا نکر دند و بادست گرفتن جسد خواهر شان, در کل روستا 
بااقسار به ل اور کاود رار ےرا اید رار ل 
هیچ یک از اهالی روستاموضوع رابه پلیس منطقه گزارش نکر دند و در پایان دو 
برادر قاتل از روستا متواری شدند. 


مژدگانی بر ای تحو بل حسد! 
جسد زن ۲۵ ساله‌ای در تگزاس در جر یان مراسم تشییع 
جنازه. از تابو تش دزبده شد. 
چندی پیش خانواده زن جوانی که به علت بیماری فوت شده 
بود.در مراسمی در سن آنتونیوی تگز اس جمع شدند تااورا 
داشتند برای آخرین بار جولی مات" ۲۵ ساله را ببینند و به خاک بسپارند. دیدند 


کلاهبرداری با سرفت سند خانه 


مردی با دزدیدن سند خانه یک زن, ۰ ۶ میلیارد کلاهبرداری کرد. 

ااا اا موم اس انب مان گنت اا 
کردند و ۰ ۶میلیارد فروختند. رئیس پلیس سمنان با بررسی و تحقیقات دریافت که 
سند سرقت شده | پارتمان. توسط کلاهبر داری در یکی از دفتر خانه‌های تهر آن به نام 
خریدار جدید انتقال یافته‌است.بنابر این پس از حضور خریدار در شاهرود وپیگیری 
برای تخلیه خانه توسط این زن پر ده از این کلاهبرداری برداشته و مشخص شد مجر م 


جابه‌جایی سنگین‌ترین زن جهان 

جابه‌جایی و انتقال یک زن چاق ۴۱۲ کیلویی آمریکایی از خانه به بیمارستان 
برای آتش نشانان نیویور کی دردسرساز شد. 

هفته گذشته. ماموران آتش نشانی نیویور ک با استفاده از یک بالابر موفق شدند به 
سختی این زن بیمار رااز طبقه دوم آپارتمانی‌در نیویور ک خارج کنند وبه بیمارستان 
اتنالدهند ماری رن هفتاد ساله‌ای که دجار تنگی نفس شد بود بلافاصله با 
اورژانس تماس گرفت تااو رااز اتاقش بیرون بیاورند. وقتی آتش‌نش انان به محل 
مورد نظر رسیدند. متوجه شدند که تنها راه بیرون کشیدن این زن» از پنجره بز ر گی 
که در قسمت جنوبی منزلش قرار داشت.امکان پذیر است.این زن یک سال 


تابوت خالی است و یک شیء سنگین» جایگزین جسد زن جوان شده است. بدین 
تر تیب اعضای خانواده جولی "دست به کار شدند و برای پیدا کردن جسد 
دخترشان ۲۵ هزار دلار جایزه تعیین کر دند. پلیس تگزاس در این باره می گوید؛ 
انگیزه‌اين واقعه هولناک هنوز روشن نیست و جستجوی ماموران برای‌یافتن 
ربایند گان جسد ادامه دارد. 

کار کنان گورستان در این باره عنوان کرده‌اند که تا کنون با چنین مورد بر خورد 
کردم و ال ای ات ارات ای وه سنگ رات اما 
شک دارند او متهم اصلی این واقعه عجیب باشد. 


با و کالت نامه و مدار ک شناسایی جعلی, زن دیگری را به عنوان صاحب خانه معرفی 
کرده‌وس ند راانتقال داده‌است و چون مشخصات سارق سند و جعلی بودن مدار ک 
فروشنده آپارتمان در دفتر خانه ابهام‌های اصلی‌این پر ونده بودند. پلیس پس از انجام 
جهره‌نگاری و همکاری اداره ثبت احوال شاهر ود گفت؛این کلاهبر دار مردی ٩‏ ۲ساله 
تهرانی است که برای انجام چند معامله و کلاهبر داری در شاهرود حضور داشت. 
این مردهم پس از دستگیری گفت: به کمک دونفر دیگر و جعل مدارک هویتی, آنها 
را به عنوان صاحب خانه معرفی کر ده و عملیات انتقال سند را انجام می دادیم که در 
نتیجه این اعترافات. تحقیقات برای شناسایی همدستان وی ادامه دارد. 


بود که نمی‌توانست راه‌برود و قادر به بیرون رفتن از خانه نبود. آتش نشانان با 
کمک یک بالابر و از طریق پنجره‌اتاق؛ 
او رااز آپارتمان بیرون بردند. "ماری" 
علت چاقی مفر ط خود راحوادث نا گوار 
زندگی‌اش از جمله جدایی از شوهر و 
مرگ تنهافرزندش در ۱٩‏ سالگی | 
بر اثر سانحه موتورسواری می‌داند و | ` 
می گوید. پس زاين حوادث ناگوار. 
برای رهایی فکرش تنها سر گر می خود 
را خوردن و خوابیدن دیده است. 


۱ مور و۹ الاعات کی 


سخن ر از وری جز ر استی 


ست 


6 عدا حمن جامی 


شورش شیرخان افغان 

قند هار شهری بود در افغانستان که‌امنیت 
آن‌برای کابل وسراسر خراسان اهمیت داشت تا 
جلو هجوم ازبک‌ها رابگیرد. دو امپر اتوری صفوی و 
گور کانیان هند مر اقب بودند تاامنیت قندهار 


اا ي 


قوشنج" که در افغانستان 


نشود.در جایی به اسم 
بود امیری به نام "شیر خان افغان "حکومت می کرد 
که چون از زمان شاه عباس صفوی به او بسیار پر و 
بال داده بودند. تصمیم گرفت خودسری آغاز کند 
بنابراین از کاروان‌های تاجران هند که‌از آن مسیر 
می گذ شتند. شروع به باج‌خواهی کرد و حتی به 
افغان‌هایی که تابع صفویان یا گور کانیان هند بودند. 
تعرض کرد. علیم ردان خان" که حاکم قند هار بود. 
از ترس این که اگر به شیر خان حمله کند ممکن است 
شاه صفوی طرف شیر خان را بگیر د. خلاف‌های او را 
نادیده‌می گرفت. در سال ۱۰۴۵ قمری شیر خان عزم 
کردبه قلمرو گور کانیان حمله کند. علیمردان خان 
نامه‌ای به اونوشت ونصیحت کرد که‌سر کشی‌نکن 
ولی شیر خان اهمیت نداد ولشکری آراست. ناچار 
علیمردان خان با سر بازان قزلباش به شیر خان تاخت. 
شیرخان گر چه دلیرانه جنگید اما شکست خورد و به 
مولتان گریخت و به شاه گور کانیان پیام داد که من 
طر فدارت هستم. شاه گور کانی به او جواب نداد و 
ناجار شیر خان دوباره به جنگ علیمردان خان رفت. 
قبل ازاین که جنگی روی دهد.افغان‌هایی که همراه 
شیرخان بودند. از ترس قزلباش‌های علیمردان خان 
میدان‌جنگ را گذاشتند و گر یختند. شیر خان نیز به 
به هند رفت و از شاه گور کانیان کمک خواست. شاه 
صفی پیکی به هند روانه کرد و از او خواست از شیرخان 
حمایت نکند. شاه جهان که یادشاه گور کانیان هند بود. 
بی‌درنگ شیر خان رااز در بار راند. کمی بعد شیر خان 
شورشی در انزوا و افسرد گی جان داد. 


خیانت علیمردان خان 


این علیم ردان که حاکم قندهار بود مردی 
مال‌دوست بود و مدام مردمش را با مالیات‌های 


و 
اطلاعات :کل 


در شماره‌ی پیش:از چند شو رش مهم روز گار شاه صفی مطالبی 
خواندید:داودخان به عثمانی گر یخت. طهمورث هم به گرجستان رفت 
وبرای خودش دولتی تأسیس کرد. یکی از شورش‌های مهم حر کت 
درویش رضابود که توانسته بود به هوادارانش تلقین کند که‌اهل کرامات 
است و چون کارش بالا گرفت. ادعای مهدویت کرد. درباره‌ی فر قه‌های 
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الله ی ذو بان . شاه تیاس ډوم 


رابه دولت صفوی نپ ر داخته بود زیراهمه رابرای 
خودش ذخیره کرده‌بود. او که‌ازپ درش هم ارث 
بسیاری به دست اور ده بود یکی از حا کمان ثر وتمند 
روز گارش بود. شاه‌صفی دوست داشت ثروت این مرد 
رابالا بکشد. ضمناً از او دل خوشی نداشت. هنگامی که 
علیمردان خان در آخرین جنگش باشیرخان‌افغان 
زخمی شده بود. شاه‌صفی او رابه دربارش دعوت کرد 
تادرظاه از اودلجویی کند اماعلیمر دان‌خان که‌به 
شاه‌صفی بدبین بود ومی‌دانست بین آنها کدورت‌هایی 
وجود دارد. این دعوت رانپذ یرفت و رسما از دولت 
صفوی روی گرداند و در سال ۱۰۴۷ قمری قندهار را 
به سربازان گور کانی تسلیم کرد و خودش هم به هند 
رفت. "تاورنیه ای مورخ می گوید: 

"علیمردان خان پسر آخرین‌امیر قندهار بود که 
از اوثروت بی کرانی به ارث بر ده بود. وقتی که به دربار 
مغول کبیر رفت. همه‌ی ظر ف‌های او از طلا بود و در 
صندوق‌هایش آن‌قدر طلا انباشته بود که هنگامی که 
شاه‌جهان خواست به او مقر ری بد هد. قبول نکر د. او در 
"جهانآباد قصری باشکوه ساخت و روزی شاه‌جهان 
رابه قصرش دعوت کرد. همسر علیمردان خان وقتی 
که داشت قصر رابه شاهزاده خانم‌های هندی نشان 
می‌داد. آنهارابه گنج خانه برد وصندوق‌های طلارا 
نشان داد و گفت: اگر شوهرم حاضر نشد مقرری شاه 
جهان را بپذیرد. از غرورش نبود. از این بود که شکر 
خدا لقمه نانی به اندازه‌ی خود و عیالش دارد " 

شاه‌جهان وقتی که فهمید او چشم و دل سیر است. 
کرت کسیر وکاب ل ولاموراستهاو داد ولقب 
"امیرالامرا "راهم رویش گذاشت. علیمردان خان تا 
آ خر عمرش در هند زند گی کرد وبناهای بسیاری در 
هند وپاکستان ساخت و مقبره‌اش در لاهور معروف 


مرگ شاه صفی 
شاه‌صفی از کود کی تریاک مصرف می کرد 
بنابراین کشیدن تریاک و تنب کورا | زاد کردوفرمان 
داد میکده‌هاراویران کنند. کمی بعد مصرف قلیان را 
ممنوع اعلام کر د. بر خی از ایرانیان فار س زبان هم اهل 
تریاک و تنباکو بودند. قزلباشان نیز به شراب گرایش 


ارو ۳۹۵ 


مُشعشعیه وثقطویان و قلندر یه نیز خلاصه‌ای نوشتم.درویش رضا که 
مدعی‌مهدویت بود.ساده‌لوحان‌را گر دخود آورد تامرد گان‌رازنده 
کند. سربازان شاه‌صفی رسیدند و کار درویش رضاراساختند. مدتی که 
گذشت.مردی که شبیه د رویش رضابود.ادعا کرد که درویش رضاست 
و دوباره زنده شده. شاه‌صفی او را هم دستگیر کرد و کشت... 


داشتند بتابر این نویسند گان ایرانی در فواید تریاک 
و قلیان و در مضرات شراب مطالبی می‌نوشتند وبه 
عرض شاه می‌ ر ساند ند. شاه‌صفی در حالی که خودش 
از شرابخواران قهار بود. سخنان آنان راتیید می کرد 
ولی عملاً جلو شرابخواری قزلباشان رانمی گر فت. به 
نوشته‌ی "نصراللّه فلسفی ؛ شاه عباس, جد شاه‌صفی 
دن ٹور داده پود از کو د کی شاهضفی:روزی یک تخود 
تریاک به او بدهند تاسست ویی‌اراده‌ شود ونتواند 
بزرگان دربار راب ه خود علاقه‌مند کند. افراط در 
مصرف تریاک و شراب شاه صفی رابه م رگ زودرس 
دچار کرد. 

شاه صفی, ششمین شاه صفوی»در ۱۲ صفر ۱۰۵۲ 
در کاشان‌د ر گذشت.جسدش رابه قم بردندودر 
همانجادفن شد. طبق رسمی که صفویان داشتند. سه 
گور و سه جسد تهیه کر دند که معلوم نبود کدام‌شان 
برای شاه صفی است. دو دهه پس از مرگ شاه‌صفی. 
خاقانی در کتاب قصص "می گوید: "در باب تعیین 
محل دفن آن پادشاه امرای‌ایران بساط کنکاش 
گستردند.رأی‌هابر آن‌قرا ر گرفت که چندنعش 
نقل به اماکن مشرفه نمایند و فردای آن روز سه نعش 
تجهیز نمو دہ و یکی رابه سمت نجف اشرف و یکی را 
به جانب مشهد و دیگری رابه بلده‌ی دارالمومنین قم. 
ظاهرش آن که در قم مدفون اه 

شاه عباس دوم 

پس از مرگ شاه صفی, پسر ۰ اسلله‌یا٩‏ 
ساله‌اش "عباس میرزا"بانام شاه‌عباس دوم "به 
شاهی رسید(۱۵صفر ۲۰۵۲).او که کود ک بودو 
درحرمس راپرورش یافته بود.از آداب شاهنشاهی 
چیزی نمی‌دانست و هنوز در بازی‌های کود کانه‌ی 
خود غرق بود. بنابراین اختیار کارهای کشور به دست 
امیران‌افتاد ولی خیلی زود ساروتقی اعتمادالد وله "که 
صد راعظم بود. کار هاراقبضه کر د ونایب السلطنه شد. 
نزدیک به یک سال از شاهی عباس دوم نگذ شته بود 
که بر خی از بز ر گان او را تشویق کردند که حالا دیگر 
بزرگ شده‌ای و باید خودت زمام امور رادر دست 
بگیری.این سخنان در شاه کود ک اثر کرد و دو دستور 
داد: ایک کرور از مالیات‌هارابه مردم بخشیدم.وزیرم 


رااعدام کنید! ساروتقی وزیری دانشمند ولایق بود 
واعدامش به دولت صفوی ضربه زد و یکی از عوامل 
روط این لله بو 

شاه عباس دوم پس از دومین سال سلطنتش 
رفتارهایی ضد ونقیض بروز داد که یکی از آنها 
بخشیدن مالیات و کشتن وزیرش بود. او که می‌دید با 
شاه‌عباس کبیر هم‌نام امت تصمیم گرفت کارهای 
جدش راتقلید کند. برای مثال شب‌هابه شکل ناشناس 
شبگردی می کر د. مشاورانش بااین کار مخالف بودند 
اماجرأت نمی کر دند علت مخالفت خود را به زبان 
بیاورن د زیراتتهادلیلش این بود که "تو کجاوشاه 
عباس کبیر کجا! ازاوفیز داستان‌هایی‌نقل شده که 
بیشترش افسانه است وبا شخصیت شاه عباس دوم 
جور درنمی آبد. شاید داستانی را که | کنون برای شما 
تعریف می کنم. راست باشد: 

این شاه عباس در بر خی از سال‌های پایانی عمرش 
خرید و فروش و نوشیدن شراب راممنوع کرده بود. 
شبی جامه‌ی ناشناس پوشید و به محله‌ی ارمنی‌ها 
رفت تاببیند اگراهل فسق وفجورند. فر دایش همه 
رامجازات کند. جامه‌ای که آن شب پوشیدهبود. 
جامه‌ی مردان خلافکار آن زمان بود ودر کوچه‌های 
باده‌فر وشان سر در پی ساقی گذشت اما به او گفتند 
"ساقیان از ترس آن‌مردک قلتبان(ناسزاست) 
خمره‌ها راشکسته‌اند. خودش تاجایی که توانست. 
شراب خورد و زن ان را | تش زد حالا زاهد شدهو 
به‌ماخرده‌می‌گیرد که چرامی‌نوشید . 
شاه‌عباس دوم خشمگین شد و دشنه از 
زیر قبا کشید و گوبنده‌ی این سخنان را 
کشت. ناگهان جمعی از قلندران که در 
خرابه‌هاپیاله می‌نوشیدند.بیرون جستند 
تاضارب(شاه) را قصاص کنند امادر چشم 
برهم زدنی گروهی از قزلباش که آنهانیز 
جامه‌ی مبدل پوشیده بودند و دور از چشم 
شاه هوایش را داشتند. به میدان آمدند و 
شاه‌عباس را از مهلکه خلاص کردند. 


داستان آتش زدن زنان 

شاه‌عباس که عمر زیادی هم نکر د. در 
نیمه‌ی اول شاهنشاهی خود از تریا کی‌ها 
می گستر دند و مطربان و عمله‌ی طرب(رامشگران و 
خنیاگران) می خواندند و می‌نواختند و کنیزان تر ک 
ومغول وافغان و هند و برایش حر کات موزون از خود 
درمی کر دند ووقت برشاه خوش می‌شد. داستانی که 
می‌خواهم تعریف کنم, واقعی است و شمارابایرخی از 
خصوصیات شاه عباس دوم اشنا می کند. 

شب از شب‌ها دو کنیز برای شاه آوردند. شاه که 
بسی باده نوشیده بود. به این دو کنیز تازه وارد دو پیاله 
باده داد و فر مود بنوشند. آنها عرض کردند مسلمانند 
ونوشیدن‌باده آرجس است و "عمل شیطان است. 
شاه‌پیاله‌های آنهارانوشید وبه ساقی "فر مود پر کن 
پیاله‌ر! ساقیاطاعت‌امر کر د. آن‌دو کنیز مسلمان‌باز 


چون بامداد شد و خماری رفت و سردرد 
بهبودیافت.شاه‌ازخواجه‌باشی‌پر سید: 
"فرمان مرااجرا کردی؟ " خواجه‌باشی 
گفت: اکنون پاسخ می‌دهم 


هم از نوشیدن خودداری کردند و شاه هر بار پیاله‌های 
آنهارانوشید واین مدام تکرار شد تاسرانجام رنگ 
سرخ شراب از کاسه‌ی چشمان شاه بیر ون زد و خشم 
شاهانه بر او مستولی شد و به خواجه‌باشی فرمود: این 
دو کنیز نافر مان راببر ودر آتش بسوزان!"خواجه‌باشی 
فرمان برد وهر دورادر اتش انداخت و خاکستر کرد. 
روز بعد که شاه دود کنر بخور کرد و شربت آبغورهو 
ماست چکیده‌خورد و خماری دوشینه از سرش پرید 
وسردردش خوب شد.فر مود آن‌دو کنیز راپیاورند. 
خواجه‌باشسی عرض کرد: قربان سبیل مردانه‌ات 
بروم: دیشب امر فرمودی آنها را آتش بزنم. من هم 
زدم. خاکسترشان هست» اگر رواست. بیاورم '. شاه 
فرمود: "کنیزان مقبولی بودند که تو آنهاراسوزاندی 
ومن‌ناکام‌ماندم .سپس فرمان داد دژخیم امدو 
خواجه‌باشی را برد و سوزاند. 

نا کامی شاه‌از وصال آن دو کنیز, در دلش عقده شد 
وفرم ود بروند واگر آ نها خواهری قابل عرض دارند. 
بیاورند. یکی از آنها خواهری داشت.اورا گرفتند و 


به گرمابه بردند و آراستند و غروب به حضور شاه 


آوردند. شاه‌اوراپس ندید وفر مود هنگام‌بزم بیاید و 

دراین بزم نیز شاه به کنیز جدیدش پیاله تعارف 
کرد. پاسخ همان بود که دو کنیز قبلی داده بودند. شاه 
تاپایان شب پیاپی به این کنیز پیاله داد و کنیز نخورد 
وشاه آن‌راسر کشید.چون‌بزم به آخر رسید. شاه به 
خواجه‌باشی جدید گفت: این سگ راببر و بسوزان!.. 
خواجه‌باشی که از سرنوشت خواجه‌باشی قبلی پند 
گرفته بود. کنیز را به جایگاهی برد و صبر کرد تا ببیند 
فر دا که شاه‌از مستی به هشیاری می ر سد. نظر ش 
چیست. 


چون بامداد شد و خماری رفت و سردردبهبود 


٩ رور‎ 


یافت» شاه‌از خواجه‌باشی پرسید: "فر مان مرااجرا 
کر دی؟ خواجه‌باشی گفت: "اکنون‌پاسخ‌می‌دهم "و 
دست بر دست کوفت و کنیز به حضور آمد وسربر 
خاک گذاشت. خواجه‌باشی به ماهر ترین آرایشگران 
گفته بود هر هنری دارند. به کار گیرند و کنیز را چنان 
بیارایند که رستم دستان رانیز از قلب‌بیندا زد چه بر سد 
به شاه عباس دوم هوس باز را. شاه محو جمال کنیز شد. 
خواجه‌باشی موقعیت رامغتنم شمرد وعرض کرد: 
"آقربان سبیل مردانه‌ات بگردم! این کنیز رانسوزاندم 
زیرامی‌دانستم که شاه‌هنوز کامروانشده و حیف است 
پیش از کامجویی.اورابه آغوش آتش بسپارم .شاه 
فرمود: آخوب گفتی وبه خردمندی تو آفرین می گویم 
اما اتشی که به فرمان شاه‌افروخته می شود قر بانی 
می‌خواهد وبدون قربانی خاموش نخواهد شد.فرمان 
می‌دهم که خودت رادر آتش بیندازی و بسوزی و 
آتش خشم مراخاموش کنی!" وخواجه‌باشی سوخت 
مرگ شاه عباس دوم 
پس از ماج رای رفتن اوبه محله4ی ارمنی‌ها, 
سختگیری‌هایش بااقلیت‌های مذهبی بیش تر شد. 
از دیگر خصلت‌هاي ش که مثبت بود. علاقه‌اش به 
دانشمندان و صنعتگران بود. در مجالس خود به علما 
ودانشمندان احترام می گذاشت وب ه آنهاامکاناتی 
میداد تابه کارهای علمی خود بیردازند. از این نظر با 
شاه‌عباس کبیر تشابه داشت و در روز گار 
پادشاهی خود بار دیگر فرهنگ واقتصاد 
رونق یافت. یکی از صنایعی که در زمان 
شاه‌عباس دوم رشد کرد.هنر چینی 
سازی بود. در آن زمان بازار چین تعطیل 
شده‌بود وصنعتگر ان ایرانی به تقلید از هنر 
چینی‌سازی کش ور چین. ظر وف چینی 
زیبا و ظریفی تولید کردند و در بازار اروپا 
طرفداران زیادی پیدا کرد. ان روزها 
برعکس امروز بود: بازار چین تعطیل بود 
و ایران صنعت چین را ربود. امر وز بازار 
چین بیست و چهار ساعته است و بازار ما 
راربوده‌و کلی از صنایع ماراورشکست 
کرده. شاه‌عباس دوم به ساختمان سازی 
نیز اهمیت می‌داد. در زمان او بود که پل خواجو و قصر 
چهل ستون ساخته شد. از نقاشان نیز حمایت می کرد 
وهنرمندانی‌مانند آشفیع عباسی, معین مصور. محمد 
زمان و علی‌قلی جبه‌دار " آثار زیبایی خلق کر دند. شاه 
عباس دوم در رشدادبیات آذری نیز نقش مهمی 
داشت.در دوران‌شاهنشاهی اوغیر از یک جنگ که‌فتح 
دوباره‌ی قندهار بود جنگ مهمی روی نداد و مرزهای 
دولت صفوی آرامشی نسبی داشتند. 
شاه‌عباس دوم میلی افراطی به حرمس راداشت 
وحتی‌هن گام بیم اری و خستگی‌های شد ید نیز 
نمی‌توانست خود را کنترل کند. واین پایان روز گار 
اوست که هفته‌ی اینده خواهید خواند. 
ادامه دارد 
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نخستین بار که به گورستان رفتم. همان باری بود 
که پدرم کشته شد. آخرین بار هم وقتی بود که مادرم 
بی‌وداع رفت. هر دو بار. هنگام ورود به گورستان, این 
را زمزمه کردم: "عاقبت خط جاده پایان یافت /من 
رسیدم ز ره غبار آلود". زند گی جاده‌ای است که یک 
گور. قبول ندارم که زند گی یک تفس آست. زند گی پُر 
از نفس است واگر دم و بازدم خود رامنظم و معطر 
نکنیم. زند گی آن‌قدر ملتهب می‌شود که نفس رااز 
شماره می‌اندازد. بوی بی‌نظمی و افسرد گی می گیرد. 
و من پس از قرن‌ها برای سومین بار داشتم زمزمه 
می کردم: "عاقبت خط جاده پایان یافت.." نیامده 
بودم تاسر گوری بگریم. بلکه رفته بودم تابا 'ک و کب " 
گورنشین دیدار کنم. 
صبح دوشنبه‌ی اول‌های شهریور بود. گاهی 
نسیمی می‌وزید و کمی بوی خوش پاییز می آورد. 
گورستان خلوت بود. حتی کلاغی نبود که قاری 
بکشد و آنجا راغم‌انگیزتر کند. بوی سدر و کافور 
هم نمی آمد. همه چیز همین طور و خودبه خود رنگ 
و بوی مرگ داشت. اینجا آخرین ایستگاه جادهه‌ی 
پروین افتادم که بر گورش نوشته بود: "هر که باشی 
وزهر جابرسی/آخرین منزل هستی این است '. 
راست می گوید پس افکار خیالی و خاطرات ناگواری 
را که از مرگ بسیاری از زند گان دارم. پنهان کردم و 
دنبال آدرسی گشتم که کو کب داده بود. از پیرمردی 
که سه شال سبز بر کمر و گردن و سر بسته بود. 
آدرس پرسیدم. به جایی اشاره کرد که پر از گور بود. 
پیدایش کردم... روی سنگ گور پر از گل سرخ پرپُر 
بود. هندوانه‌ای که مثل خون عاشق سرخ بود. قاچقاچ 
و فال‌فال شده بود و در مجمعه‌ای مسین بودند و 
خونابه‌ای شیرین می چکیدند. کنار گور گلیمی باریک 
و دراز افتاده بود. کو کب خودش را در جادری سیاه‌تر 
از شب نومیدان پیچیده بود و بر گلیم نشسته بود و 
قر آن می‌خواند. او را از حالش بیرون نکشیدم و پشت 
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اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخوانید! 
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این آه "کو کب" است که در گورستان‌ها می‌وزد 


سرش کنار گوری نشستم. سیگار کشیدم و ک و کب را 
از زبان خودش نوشتم: 

آرفته بودم تو هیفده که شوهرم دادن. لازم هم 
نبود بپر سن راضی هستی یا نه. از این رسم‌ها نداشتیم. 
قرار مدارهاو رضایت‌هامال بز رگ ترابود. هرچی 
می‌گفتن, می گفتیم چشم. اونام می گفتن چشمت 
بی‌بلا!شوهرم "آقانریمان"آدم سالم وزجر کشیده‌ای 
بود. مادرشو آل "سر زابرده بود. باباش موند و 
هشت تابچه.از ناچاری زن گرفت امازنش بد از 
آب دراومد. یه شب که خون جلو چشاشو می گیر ه.. 
گردن زنه رو با تبر می‌زنه. اعدامش کردن. این هشت 
بچه پخش شدن بین فامیلا. آقا نریمان رو میدن به 
عمه‌ش. می گفت شوهرش خورده شيشه داشته و آقا 
نریمان رو می‌چزونده. یه روز وقتی که هشت سالش 
بوده به اینجاش می‌رسه... ماشین شوهر عمه‌هه رو 
آتیش می‌زنه و فرار می کنه میاد قزوین کار گری و 
بدبختی می کشه تا بز رگ تر ميشه و به نون و نوایی 
کار گاه شیشه گری آقا نریمان بود. منو خواستگاری 
کرد و قال قضیه کنده شد. 

یه سال بعد پسرم "شهرام "دنیا اومد. سفید و 
تپل. چشماش عین تیله‌ی سبز پررنگ بود. شیطون 
و شیرین زبون بود. سه ساله بود که باز باردار شدم. 
بهرام رو چهار ماهه حامله بودم که یه روز شسهرام 
بهونه گرفت که شى می‌خوام '. تو کار گاه اقا 
نریمان عروسکایی شکل گربه می‌ساختن. بچه م 
از اونا می‌خواست. به کار گاه ز نگ زدم و گفتم یکی 
از اون عروسکا رو بفرستن خونه. آقا نریمان گفت 
امروز خیلی گرفتاريم خودت بیا. راست می گفت. 
سرشون شلوغ بود. قالب ساخته بودن تا چند تا وان 
بزرگ شیشهای بسازن. بچه رو برداشتم و رفتم 
کارگاه. همین که باباشودید. دوید طرفش. دو تا 
کارگر داشتن شیشهی مذاب می‌بردن بریزن توی 
قالب وان. شسهرام به یکی شون خورد. میله‌ی حائل 
از دست کار گر در رفت و بوته‌ی شیشه لیز خورد 
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و شه کرد روی شهرام. یه آتیش غلیظ ازش شعله 
کشید. دو ثانیه هم طول نکشید که یکی از کار گرا 
شیلنگ آب رو گرفت روش. آتیش خاموش شد. 
شیشه‌ی مذاب سرد شد و شهرام سوخته توی بلوری 
از شيشه محبوس شد. عین عر وسکی بود که با پوست 
سرخ و سياه و مچاله شده توی یه تیکه شیشه گذاشته 
بودنش. بوی شیشه4ی مذاب و زنگ فلز و گوشت 
منوخته یوم پیهوش شدم 

دو ماه آسایشگاه بستری شدم. بعد شم یه زن 
ترسوبودم که از سایه‌ی خودمم واهمه داشتم. 
شوهرمم روی من خیلی اثر گذاشت چون می گفت: 
"کو کب جان علت این بدبختی اينه که من شوربخت 
زاده شدم.اگه مادرم سر زا رفت.اگه بابام اعدام 
شد اگه شسهرام توی بلور مذاب حبس شد. اگه تو 
جنون گرفتی و افتادی آسایشگاه فقط و فقط به خاطر 
وجود منه.اگه من با شماها نبودم. شر وجودم. شما رو 
نمی گرفت". بهش می گفتم اینا خرافاته وسرنوشت 
ادم دست خودشه اما خودم از ته دل باورم شده بود 
که زند گی ما طلسم شده. یه روز بی‌خبر از آقا نریمان 
پیش یه ساحر رفتم تا برام باطل السحر بنویسه. اون 
ساحر شوم گفت: "آینده‌ی بدی داری... وقتی که 
گربه‌ی سیاه ازمابهترون زایمان کنه, تو هم زایمان 
می‌کنی. صاحب پسری میشی بهتر از گل. وقتی 
که کلاغ‌های جهنمی بچهی اون گربه رو بدزدن و 
بخورن, بچه‌ی تو به سفر مر گ میره و وقتی که دوباره 
گربه‌ی سیاه بزاد. پسرت از دنیای مر گ برمی گرده 
و زنده ميشه اما ممکنه دیگه همدیگه رو نشناسین . 
این حرف خیلی روی من اثر گذاشت. واسه هر کی 
هم که نقلش می کردم؛ به صور تش چنگ می کشید 
و افسوس می‌خورد چون همه‌ی شهر اون ساحرو 
می‌شناختن که پیشگویی‌هاش ردخور نداره. و زند گی 
من که واسه مرگ عجیب شهرام سیاه و جزغاله شده 
بود. خراب‌تر شد. چشمم دنبال گربه‌های سیاه بود و 
غیر از اضطراب و وحشت. چیزی نصیبم نمی‌شد. با 
اون همه فکرهای سياه بهرام متولد شد و با شوهرم 


هم قسم شدیم که گذشته روفراموش کنیم وزورمون 
رو بذاریم روی تربیت و آسایش بهرام. 

من و آقانریمان چنبره‌ی محبت و توجه‌مون 
رو پیچوندیم دور بهرام. هر چی که می‌خواست. 
تقدیمش می کردیم. هرچی می گفت. می گفتیم چشم 
و البته هیچ وقت هم نمی گفت چشم تون بی‌بلا! یه 
جورایی مغرور و خودخواه و لجباز بود. از همون وقتی 
که زبون باز کرد به من و باباش تحکم و امر و نهی 
می کرد. ما هم خدا رو شکر می کردیم که شور بختی 
آقا نریمان تموم شده و دیگه هیچ مصیبتی سرمون 
نمیاد. دیگه به تموم اون خرافات و اون سحر و جادوها 
می‌خندیدم و حالمون خوب شده بود. بهرام بز رگ 
شد ويه جوون برومند شد. قدش يه سر و گردن 
از باباش بالا می‌زد. یه روز با هم رفته بودیم بازار 
عطارا واسه آقا نریمان دوای چشم بگیریم. مدتی بود 
چشماش می‌سوخت وازش اشک میومد. دارو رو 
خریدیم و داشتیم میومدیم بیرون که باچشم‌های 
نحسم يارو پیشگوهه رو دیدم. خیلی ازش لجم گرفته 
بود که نوزده سال پیش با حرفای بی‌ربطش منو چقدر 
ترسونده بود. جلوشو گرفتم و بهرام رو نشونش دادم 
و گفتم اينه همونی که پیشگویی کرده بودی گربه‌ی 
سیاه و کلاغ ساحر و از این مزخرفات. با دستای 
چرو کیده و سیاه و پیرش دست عزیز بهرام رو گرفت 
و نوک انگشتای خوشگل‌شونگاه کرد و گفت: پسرت 
داره وارد مرحله‌ی دوم پیشگویی من میشه... پس 
منتظر باش از دستش بدی مگر این که یک کیلو 
آب طلاخرج ارواح خبیثه کنی... "و رفت. بهرام 
پرسید: "این کی بود؟ منظورش چی بود؟" گفتم اینا 
یه مشت کلاهبردارن که از ساد گی و خرافی بودن 
مردم پولدار میشن ". اخم کرد و سرم داد کشید که 
این پیرمرده کیه و چی می گفت؟ منم براش تعریف 
کردم که قبل از تولدش پیش این يارو رفته بودم و 
چنین و چنان گفته بوده منم امروز که تو باهام بودی 
و دیدمش, قد و بالای تو رو به زآخش کشیدم تا بفهمه 
پیشگویی‌هاش بی‌ربط بوده و شکر خدا حالت خیلی 
خوبه . منتظر بودم عصبی بشه و سرم داد و قال کنه 
ولی هیچی نگفت و رفتیم. 

چند روز بعدش, پشت پنجره منتظر بودم بهرام 
عزیزم از دانش‌گاه بر گرده. اخه دير کرده بود. هول 
برم داشته بود و دلم شده بو د اسید و فلز و می‌جوشید. 
وقتی که اومد. گفتم "عزیز دلم دير کردی ودل 
مادرت تر کید . برعکس همیشه که از این جور 
سؤال‌ها عصبی می‌شد. هیچی نگفت و یه گوشه 
نشست. براش شربت آوردم و پرسیدم چی شده؟ 
گفت: "آمروز وقتی داشتم از دانشگاه میومدم خونه. 
یه قرّه‌چی(کولی فالگیر) به زور نوک انگشتامو نگاه 
کرد و گفت: "دم برات می‌سوزه چون وارد مرحله‌ی 
دوم شدی و دارن می‌برنت طرف وادی خاموشان . 
بهش گفتم: اغلط کرده! ازش نپرسیدی وادی 
خاموشان کجاس؟" گفت: "خودم معنی‌شو بلدم. 
وادی خاموشان یعنی قبرستون... مامان! راست‌شو 
بگواقراره بمیرم؟ "من وباباش نشستیم و بغلش 


بادلشوره‌دنبالش رفتم. منو برد 
به‌به دفتر خو نه ی استاد ر سمی که‌مال 
یکی از | شناهامون بود. اونجا فهمیدم 


کردیم وهای‌های اشک ريختیم. بعدشم باباش خیلی 
سوزناک آه کشید و گفت "همه‌ی نحسی‌های زند گی 
شمابه شوربختی من ربط داره .از اون روز آقا نریمان 
یه جور عجیبی شد. خیلی کم میومد خونه. زياد هم سر 
کارش نمی‌رفت. نمی‌دونستم کجاها میره و قصدش 
چیه. منم دوباره بی‌دست و پا و ترسو شدم. 

رفتار اقا نریمان دو ماه همین طور بود و داشستم 
از بی خبری و استرس می‌تر کیدم تا این که يه روز با 
لبخند اومد خونه و به من گفت "پاشو بریم یه جایی... 
کارت دارم! "با دلشوره دنبالش رفتم. منو برد به یه 
دفتر خونه‌ی اسناد رسمی که مال یکی از آشناهامون 
بود. اونجا فهمیدم که دار و ندارشو به نامم کرده. 
یه ساختمون چهار طبقه‌ی هشت واحده و ماشین‌مون 
و خونه‌ای که توش زند گی می کردیم» به نام من 
کرد. کا رگاه و یه زمین بز رگ داشتیم که هر دو رو 
فروخته بود و اون ساختمون رو خریده بود. وقتی که 
از دفترخونه اومدیم بیرون. گفتم: گستاخی من رو به 
دل نگیر! چرااین کارارو کردی؟" گفت بریم تابهت 
بگم... و منو برد به یه آژانس املاک. به مدیرش که 
از دوستاش بود. گفت: "اون ساختمون هشت واحدی 
روبه نام خانمم کردم. همه رو اجاره بده و هر ماه 
کرایه‌هارو بریز به حسابش .من گریه می کردم و 
لبخند بود. چند روز که گذشت و تکلیف اجاره‌رفتن 
خونه روشن شد. من و بهرام رو به یه رستوران خیلی 
شیک برد ويه شام گرون خوردیم. بهرام مثل هميشه 
بداخلاقی می کرد و از همه چی ای راد می‌گرفت اما 
آقا نریمان خیلی شاد و سرزنده بود. ولی من خیلی 
ترسیده بودم و می‌دونستم که خبر بدی در راهه. 
وسط شام بهرام گفت حوصله‌ی ما رو نداره و رفت 
خونه. ما هم شام رو خورده و نخورده بر گشتیم خونه. 
بهرام تو اتاقش پشت کامپیوتر بود و بازی می‌کرد. آقا 
نریمان نمازشو خوند و خوابید. 

ساعت چهار صبح بود که با یه صدایی بیدار شدم. 
انگار صدای در بود. آقا نریمان تو اتاق نبود. پاشدم 
ببینم چیه. یه نامه‌ی مختصر دیدم. خط اقا نریمان 
بود: "با خریدن اون خونه‌ی هشت واحده زندگی 
آینده‌ی تو وبهرام رو تأمین کردم. صلاح نبود اموالم 
رو به اسم بهرام کنم چون خیلی غرور جوونی داره. 
وقتی که بز رگ تر و عاقل تر شد. نصف اموالم رو به 
بهرام بده. حالا که خیالم از اینده‌ی شماها أ سودەس» 
خودم رو که موجود شسومی هستم. از ز ند گی شماها 
بیرون می‌برم. به خدا قسم که فقط چون شما رو از 
خودم بیشتر دوست دارم. این کارو می کنم. دنبالم 
نگرد چون بی‌نام و نشون میرم و پیدام نمی کنی ". 

زدم توی سرم و دویدم سمت در خونه. دیدمش 


که داشت می‌رفت. زود بر گشتم خونه و چادر سرم 
کشیدم و رفتم دنبالش. دیدم نیست. امکان نداشت 
اون وقت سحر تاکسی گیر |ورده باشه. یاد اژانس 
تاکسی سرویس افتادم که توی کوچه بغلی بود. رفتم 
اونجا و پرسیدم آقا نریمان واسه کجا ماشین گرفت؟ 
کار داره. منم یه ماشین گرفتم و به راننده گفتم اون 
اطراف بگردیم پیداش کل خجال ‏ ۳ 
بگم شوهرم بی خبر از خونه رفته. آقا نریمان خیلی 
به آبرواهمیت می‌داد. نیم ساعت بود که همین طور 
داشتیم می گشتیم. راننده گفت بهترین کار اينه که به 
راننده‌ای که با آقا نریم ان رفته, زنگ بزنیم و ببینیم 
کجاس. گفتم: خدا خیرت بده چرا زودتر نگفتی! و 
زنگ زد. رانندهه گفت آقا نریمان رو برده گاراژ و 
پیاده‌ش کرده‌و خودش داره برمی گرده دفتر. به 
راننده‌ی خودم گفتم بکوب بره گاراژ. اونجا کلی پرس 
وجو کردم وفهمیدم یه سواری دربست گرفته و 
معلوم نیست سمت چه شهری رفته. با هزار خواهش 
و التماس شماره‌ی گوشی راننده‌شو بهم دادن. هزار 
بار زنگ زدم. خاموش بود. راننده‌ی خودم گفت: 
"خواهرم جسارت نباشه‌ها... کاملاً مشخصه که آقا 
نریمان خواسته بره جایی که کسی نفهمه بهتره 
شماره‌تو بدی دفتر گاراژ و بگی هر وقت راننده‌ای 
که آقا نریمان روبرده بر گشت, خبرت کنن تاازش 
بپرسی شوهرت رو برده کدوم شهر و کدوم آدرس " 
دیدم راست میگه. همین کارو کردم و بر گشتم خونه. 
بهرام هنوز خواب بود. بیدارش کردم و زدم تو سرم و 
گفتم: "خونه خراب شدیم... بابات رفته و خودشو از ما 
گم کرده". گفت: "چه بهتر! کاش تو هم بری و خود تو 
گم کنی و من از شر جفت‌تون خلاص شم... شماها 
لیاقت زند گی و بچه‌داری ندارین. یه بچه‌تون رو توی 
شیشه‌ی مذاب دفن کردین, لابد حالام می‌خواین منو 
واسه تو در میره... پاش و بریم دنبال بابات بگردیم " 
گفت: واسه تو که عقل نداری, بهترین کار اینه که 
بری پیش پارو جادو گره تا بازم با خرافات سرت کلاه 
بذاره. گفتم: "اینا خرافات نیست. مگه خودت نگفتی 
اون قره‌جی بهت چی گفت؟ اون از کجا می‌دونست تو 
وارد مر حله‌ی دوم سر نوشتت شدی؟ بهرام گفت: 
"وقتی میگم احمقی نگونه!چرا با خودت فکر نکردی 
که شاید اون قره‌چی و يارو جادو گره شریک باشن؟ 
امامن احمق نیستم و رفتم پرس و جو کردم و فهمیدم 
قره‌چی و جادو گره فامیلن و یه جا زند گی می کنن ". 
گفتم: "به ایناش کار ندارم... بابات درست یا غلط 
گذاشته رفته تا من و تو خوشبخت بشیم . گفت: "فعلاً 
که تو خوشبخت شدی و کلی ملک و املاک بهت 
رسیده. اگه غلط نکنم. خودت بودی که به بابام تلقين 
کردی که همه چی رو به نامت کنه» بعدشم کاری 
کردی که فرار کنه '. بغضم گرفت و هیچی نگفتم و 
جواب رو واگذار کردم واسه وقتی که اقا نریمان رو 
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قدمت تاریخ آن وا 


۰ 


تی ہی کند 


ہ3 
و 


تماشاگه راز 


زير نظر: محمدرضا مهد بزاده 


~~ تلا برای دخترم آزاده 
۹ کر مهمان 
خانهاه ابری ست E‏ ۱ 
کی e‏ 1 غزلباران چشمت می‌شوم من 
م“ 0 نهام ابری ست شبی مهمان چشمت می‌شوم من 
د(فت دواننی ِ یکسره‌روی زمین ابری‌ست با آن در آیینه, نگاهت مثل خورشید 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد ۱ از فراز گردنه خرد و خراب و مست ازاین حیران چشمت می‌شوم من 
نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار ارد | | بادمی‌پیچد > 
o‏ ِ تریه کردم 
چو مهمان خراباتی. به عزت باش با رندان ِ بکسره‌دنیا خراب از اوست ۱ ۱ 9 
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار ارد وحواس من شی من باحیالت گربه کردم 
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روز گار ما آی نی‌زن که تو را پو ارات کر کردم 


بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد چوباران‌بهاری عاشقانه 


عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است 
خدارا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد 
بهار عمر خواه‌ای دل, و گرنه این چمن هر سال 
چونسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد 
خداراچون دل ریشم قراری بست با زلفت 
بفرمالعل نوشین را که زودش با قرار آرد 
رات باغ از کد خواهد د گر یرنه ستر حافط 


نشیند بر لب جویی و سروی در کنار ارد 
حافظ 


اوای نی برده ست دور از ره کجایی ؟ 
خانه‌ام ابری ست.اما 

ابر بارانش گرفته ست 

در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم 
من‌به روی افتابم 

می برم در ساحت دریا نظاره 


به باغ سیب کالت گریه کردم 
اکبربهداروند-کرج 


وهمه دنیا خراب و خر داز بادست 
و به ره, نی‌زن که دائم می‌نوازد نی 
در این دنیای ابر اندود 


راه خود را دارد اندر پیش »3 ۹ 
۰ 1-۹ 
بسپارم 5 
یادم نرود به آشنابسپارم N‏ ۰ 
دست و دل و جان و دیده‌رابسپارم / 


هر چیز که خود گرفتم از دستم رفت 
باید که تو راهم به خدا بسپارم 
حسین احمدی محجوبکرمانشاه 


ماه بر فراز محله‌های‌مازیبانیست 
امادوست داشتنی‌ست 
زیبانیست 
امااز دیدنش سیر نمی‌شویم 
ما ماه رادوست داریم 
مادوست داریم ماه‌را 
ماهر چه را که 
شکلی از نان داشته باشد 
دوست داریم 
رسول یونان 


با تکه‌هایی از دیر وقت 

چسبیده‌به کفشهات 

شب رااز چوب رختی آویزان کردی 
ودر حمام پنهان شدی 1 

حالا صدای سابیدن اتفاق می | ید 
صدای شستن جند ساعت گذشته 
زير شیر آب 

پنهان رانمی‌شود پنهان کرد 

گلوله در گوشت حرف می‌زند 
برادرم! 

گیرم که دستگیره‌ها رابرق بیندازی 
جای انگشتانت از روح آنها 

پاک نخواهد شد 

صبح 

از سفیدی دیوارها بیدار شدم 

از سفیدی گلدان‌هاء پر ده‌هاء پنجره‌ها 
حتی در عکس‌ها هیچ کس پیدا نبود 
دیروز. از پنج روز پیش پیدانبود 
وقتی ملافه را کنار زدم 


بو 
تاصبح همه چیز راسابیده‌بودی 
گروس‌عبدالملکیان 


گریة بی‌ حاصل 

جز گریه‌ای بی‌حاصل از من برنم ی آید . _ 

ابری شوم بر خود بپیچم تاببارم‌هی . _ 

باساحل‌تنهاییامتنهایتنهايم __ 
ان قایق زیبا به این بندر نمی آید 

غير از تو قید هر چه رایکباره خواهم زد _ 
با ادم آزاده زور و زر نمی آید 

زخم عمیقی از تو دارم یاد گار عمر ۲ 
کاری که چشمت کرده‌از خنجر نمی أ ید 

از مردی و مردانگی کمتر نشان باقی‌ست 

ساقی مگر چون قبل با ساغر نمی آید؟ 
جعفردرویشیان آغروب سکرج 


به دکتر نصرا...امامی 
(حم 
وقتی که می‌بارید ابر دیده‌نم نم 
بر روی گل‌ها بوسه زد لب‌های شبنم 
اردی بهشت عمر من این ماه شادی 
وقتی نباشی می‌شود اردی جهنم 
چشم ستاره‌می‌شود یینه‌مهر 
وقتی به شب بشکفته شد مهتاب مریم 
رفتی و بی‌توای نسیم صبح باران 
اندوه می‌بارد ز چشم شب دمادم 
زخمی که از تیغ غمت بر دل نشسته 
درمان نمی‌یابد د گر باهیچ مرهم 
پهلوی سهرابم دریغا پاره شد اه 
باخنجر ادانی دستان رستم 
ایت مهر ایین -کرج 


* آقای مهدی شاهوار -تهران 
پر کاربردترین ورن شعر فارسی "مفاعلن 
به حسن و خلق و وفا کس به یار مانرسد 

تو رادر این سخن انکار کار مانرسد 

حافظ 

٭ خانم صبا حبیبی -مسجد سلیمان 
درس روده‌ش ماذوق واستعداد سر کارعالی 
غافل نشوید.به‌مرزناب شعر نز دیک تر خواهید 
ای کوج اا 
روزی از تو عبور خواهم کرد 


# خانم شبنم صادقیان -نهاوند 

بیتی از طبیب اصفهانی را تقطیع می کنیم: 

غمت در نهانخانة دل نشیند 

به نازی که لیلی به محمل نشیند 

وزن این بیت:: فعولن فعولن فعولن فعولن " 


ات۳ 


مناجات 
یارب به من در آینه جانی جوان بده 
در کار عشق. دست و دلی مهربان بده 
دست مرابگیر وببر تا کران دور 
یک تکه آسمان به من بی‌زبان بده 
بی دست و پاتر از من بی‌دست و پا کجاست؟ 


باری! به این غریب ترین نور جان بده 
آتش به هر چه دفتر ودیوان من بزن 
یعنی: به شعر من همه سوز بیان بده 
جان کندن است زند گی ناگزیر من 
عشق و امید رابه دلم همزمان بده 
یارب.به من که با نفس عشق زنده‌ام 
زیبایی جنون جهان رانشان بده 
کوراز عشق؟ از قفس عقل خسته‌ام . _ 
بی گاه‌این بگیر و به ناگاه آن بده 
شعبان کرم دخت_بابلسر 


#۶ خانم رویا محمودیان -کرج 
می کنید. اشعار بعضی از آنهادر تماشاگه را 
چاپ می‌شود. اگر این بز ر گواران در انجمنی 
گرد هم می‌آیند. سروده‌های خږود رابه آنها 
٭ آقای رضا شفیعی -یاسوج 
واج آرایی یاواژه آرایی جزوموسیقی درونی 
خود رابه آوردن و تکرار حروفی در ابتدا وسط 
باآخر کلمه‌ملتزممی‌داند.به‌تکرارصامت "ج" 
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد 

که تاز خال توخاکم شود عبیر آمیز 


صبرکن 
صبر کن هنوز 
تاعشق می‌توان 
از راه برسد یک جرعه از 
ودست روشن خود را زلال آسمان را 
برپرده‌های‌تاریک نوشید 
بکشد هنوز 
و پنجره‌هارا می‌توان 


هنوز 


a 


ر وت‌د ای دند گی است نه ز ند گی د ای اروت 


0 


ھا 


به سوی خداباز کند 
سمیراحمیدی -شهر یار 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب و 
خوانندگان صمیمی رسید: 
وحید سلیمی نینج فآباد؛ شبنم فرضی زاده- 
اردبیل شمیلاشهرابی-ستهرآن؛طراوت و اله-گیلان؛ 
سوتات زاهدنیا -گیلان؛ حسن بزدان پناهی_سفسا؛ 
منصور علیزاده-خوزستان؛ ناهید دالایی-تهران 
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جامه‌ای از نور پوشید 

هنوز 

می‌توان 

چون موج 

سر به ساحل نهاد و 

خروشید 
فرشته‌شاکریاهواز 


, 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
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ین یک قانوناست. فکرمان را که عوض 
1 کنیم, زندگیمان عوض می‌شود! 


جواد پارسا-اردستان 


##بهار نام مستعار تو نیست که مادرم سنجاق کرد به 
فصل‌ها ثبت شدها 
فصل‌ها ثبت شده‌ای تاا 
# کاسه هفت آسمان گر بشکند فکرش مباش 
پل شکست 
بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی است 
شب چنین, روز چنان. آه چه مشکل حالی‌ست 


امیر سهرابی -ساوه 

#زند گی پانتومیم است. حرف دلت رابه زبان بیاوری 
باخته‌ای 

روبزت 


کاش به جای آن که صدای خود را بالا ببریم. 
استدلالمان را قوی‌تر کنیم 

۱ کیوان حیدرپور -اهواز 
گاهی باید بارید. آنقدر که خودت هم غرق شوی. 
گاهی اما باید رفت. آنقدر که خودت را هم گم کنی 


کمیجانی -کمیجان 
یک روز زند گی به روشن بینی, بهتر از صد سال 


تاریکیست 
۳ یناش کرای راي 
#به قیمت سفید شدن موهایم آموختم. ناله‌ام سکوت 
باشد. گریه‌ام لبخند و تنها همدمم. خدا! 
محسن علی دوستی -مازندران 
پاک ترین هوای دنا همان لحظه‌ای است که 
دل‌هایمان هوای هم را می کند هه 
ی جعفر -تهران 
۶«دفتر رابیاورید که اینجاحرف‌های یک عشق 
بی‌هدف ناتمام مانده» یک صفحه از عشق یاسی. 
من بنویسید که اینجا زمین هست. اما عشق به وقت 
بردگی مرده! بلوچی 
#«+تنهاجیزی که خرجی ندارد جاری شدن در ذهن 
دیگران است. پس آن گونه جاری شوید که خنده بر 
لب‌ها نقش ببندد. نه نفرت در دل‌ها 
نوشین مریدی کرمانشاه 
#خواهی نشوی رسواء همرنگ حقیقت باش 
محمد چمبری -نیشابور 
#چشم همت چون شود خوشید بین. کی شود با ذره 
هر گز همنشین قطر هنک 
دو نعمت را تا وقتی که داشته باشی, قدر نشناسی. 
امنیت و سلامت 


۰ مِِ‎ ۰ ۰ ۰ ۱ 
e 

1 

, 6 چند لحظه سکوت: 

!۷ از زشت رویی پرسیدند: آن روز که جمال پخش 
١‏ می کردند. کجا بودی؟ گفت: در صف کمال! 

و اکر کے اک دے رد عات رادرک ای 


بسته خود جستجو کن 
| مشکلی که ا رل حل شود مشک ت 
| هزینه است 


' ۷ با تمام فقر هر گز محبت را گدایی مکن و با تمام 
| ثروت هر گز عشق را خریداری مکن! 

= 1 

, ۷7 هر کس ساز خودش رامی‌زند. اما مهم شما 
" هستید که به هر سازی نرقصید ۲ 
وی 
۱ 6 ما ایرانی هستیم 

و ایرانی زند گی کنیم: 

' > از مجردها نپرسیم. چرا ازدواج نمی کنی؟ 

۲ وقتی ازدواج کردن د, نپرسیم: کی بچه‌دار 
می‌شوید؟ 

۷ وقتی بچه دار شدند نپرسیم: کی برایش یک 
, همبازی می آوری؟ 


۱ 

1 1 

۷ وقتی برایمان میهمان می آید. تلویزیون و | 
گوشی را کنار بگذاریم 
هدایایی که برای ما مناسب نبودند. به دیگران ۱ 
OAS‏ ۱ 
باران که می‌بارد. کنار پیاده‌روها آهسته ۱ 
1 

برانیم ۱ 
امیر سهرابی-ساوه | 

9 توچی می‌گی؟! 
ے ے 1 
وقتی دایم می گی گرفتارم. هیچ وقت آزاد 
نمی‌شی 
وقتی دایم میگی وقت ندارم. هیچ وقت زمان 1 
۱ 

پیدا نمی کنی ۱ 
تس دایم میگی فردا انجامش می‌دی, اون 
فردای تو هیچ وقت نمياد ۱ 
وقتی صبح‌ه از خواب بیدار می‌شی. دو تا | 
انتخاب داری, بر گردی بخوابی و رویا ببینی یا بیدار 
شی و رویاها رو دنبال کنی 1 
روما صدیقی | 

۱ 


XSI OS 
ناب‌هایی از نوع دیگر‎ 


احمدعلی شیرانزابی-سیستان: دوش مرغی به 
صبح نالید. عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش: 
یکی از دوستان مخلصم را مگر آواز من رسید به 
گوش, گفت: باور نداشتم که تو راء بانگ مرغی چنین 
کند مدهوش, گفتمش: شرط آدمیت نیست مرغ 
تسبیح گوی و من خاموش 

شسهروز: دیروز قصد داشتم دست اتفاق رابگیرم تا 
نیفتد. اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد این ما 
هستیم که نباید با او بیفتیم 

یاسی -شه رک اند یشه: دست‌هایم را چشمانم راء 
قلب و روحم راجا گذاشتم. اما من جایی نرفته بودم. 
داشتم از پیش تو برمی گشتم 

مریم هما بونی -نی ریز:اینقدر به خواب‌هايم سر ک 
نکش. مرا که می‌شناسی. زود وابسته‌ات می‌شوم 
چوپانی را نگه داریم 

دیگه پسر خوبی شدم: عمریست نشسته‌ام پای 
لرز خربزه‌هایی که یادم نمی اید کی خورده‌ام 
خانومی:ناپلئون: من به هر کاری دست زدم موفق 
شدم زیرابه دست آوردن موفقیت رااراده کرده 
بود م 

مریم -لوشان: در خاطر کسی ماندگاری که 
لحظه‌های نبودنت راهم با تمام دنیامعامله 
نمی کند 

گنجی: ای مطربان دف زنید احوال من» من بی‌دلم 
فرنوش ناقلا: عشق برای این نیست تا مارا خوشحال 
کندا پشت سر هم مربع مربع اومده قلم گوشیتو 
عوض کن عزیز 

جعفر بقال آبادی-تبریز:حسرت واقعی را آن 
روزی می‌خوری که می‌بینی به اندازه ‏ سن ات" 
زندگی نکرده‌ای 

مجید-بروجن: آنچه از سر گذشت. شد 
حسین خلیلی -اصفهان:رفاقت را از دست فروش 
بازار نخریدیم, بلکه تو کوچه‌های خاکی محله‌مون 
سلمان کرامتی-بهبهان: وابسته شدم به توب ی آن 
که بدانم وابستگی‌ها وام‌های کوتاه مدتی هستند با 
بهره‌های سنگین 

پریا-شمال: خیلی سخت است. رو به دریا 0 
ایستاده‌ای اما خاطرات یک خیابان خفه‌ات می کند 
پریسا - کرج:سر سفره شام یادم که به دروغ‌هایت 
می‌افتد. اشک در چشمم جمع می‌شود. همه تعجب 
می کنند لبخند می‌زنم. می گویم چقدر داغ بود 


جدولها زیرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-گیاهانی که از سلول‌های 
ساده تشکیل شده و فاقد ريشه 
وب رگ‌وساقه‌هستند_بندر 
مشهور آلمانی ۲-صمغی بسیار 
تلخ که به صبر زرد هم معروف 
است-حرف‌همراهی-از ابزیان 
بسیار بز رگ -بلیغ ۳-واحدی 
برای‌اندازه گیری طول -مملکت 
_پدر_خورشید. آفتاب ۴-انتها 
_جنگیدن از وسایل روشنایی 
- کلمه درد ۵ -شادمانی - 
فرشته -میوه‌ای مقوی ۶-شاه 
اساطیری بابل که دعوی خدایی 
کردلنگه چیزی_جوی خون- 
دوست ۷-ماده غذایی پر وتئینی 
-آب‌نیم گرم کشف رازی- 
نام قدیم اصفهان ۸-پرا کندگی 
- منطقه‌ای کوهستانی در 
کردستان ایران -ویتامین انعقاد 


mT 
صبح-رخ-قدم یکپا_۔عطر میت‎ 


۱سبه‌پدرعلم زیست‌شناسی ۱۴ 


معروف است -پیامبر -همدم 
يىب 10| | | | | | 1 || ۱ 


خوش-دریایی دراروپا_لقبی 

اشرافی در انگلستان ۱۷ حمتضاد حاشیه -معروف- 
ظرفی کوچک برای مر کب یاجوهر -شرم. آزرم ۱۴- 
از سبزی‌های خوراکی-بلند ترین شب سال-جای 
پردرخت -حمله و هجوم ۱۵ -نوعی موشک زمین به 
هوا-دارای ساختار و نظام 


عمودی: 

۱-نوعی ورزش قایق رانی-شسهری در خوزستان ۲- 
قر قاول, تذرو-از سلاح‌های جنگی پر تابی -کمر بند 
زمین ۳-وسیله کار داوری-نهاد. ذات -میوه درخت 
-عزم. اراده ۴-علامت جمع -جوانمردی-اعتقاد. 
یقین -ماه سرد ۵-نیلی: لاجوردی -خودروی باری 
۶ریزش آب از بلندی_دریاچه‌ای در تر کیه_دعا 
۷-از توابع کر مان -محر کی که واکنشی رابرانگیزد 
_دیکتهاکلیل کوهی_در خت زبان گنجشک.- 
دست ٩-با‏ نگ کردن_دانه‌ معطر-پاری کننده- 
تکرار حرف شالوده ۰ ۱-مایع حیات_پسر کرد- 
منظومه‌ای منسوب به همر ۱ ۱-ماه نو-رهبر انقلاب 


هند _کالای تجملی ۱۲-شریک -ظرف بز رگ لبه 
دار -وقار ۳ ۱-قاره دوگانه-کشوری کوچک در آسیا 
۴ ۱-پنج‌به ترکی-ابزاری پایی در خودرو-ارابه 
جنگی_-نظیر ۵ ۱ -چاه معروف دوزخ_واحد سطح - 
گیاهی خورشتی -صورت قلکی ماه‌اسفند ۱۶ سشاهائه 
کار گر کشتی_جزیره‌ای در جن وب ۱۷ -باتلاق 
معروفی در ایران-غضروف 
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امیل زو لا 


ل د n‏ 
۲ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
ھم جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
اح جدولها: داود با + ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود بازخو ي با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سودوکو ۳۶۶۶ 
د ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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په مھ 
وی رطلامات لی ارو ۳۹۲۲ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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چون خود همه عیبی چه کنی عب کسان فاش 


پانزده اختلاف در تصویر کمد ومیز 
در میان‌این دو تصویر که‌ازیک کمد ومیزیک خانه تهیه شده‌ودر نگاه‌اول کاملاً یکسان 


به نظر می‌رسند. پانزده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. شکلبای پنیبان در تصویر نقاشی در جنگل 
اد نقطه به تقطه ‏ این‌تصویر شادوزیبا شک دیگر نیز چان شد دامنت برای ایک یدانید به تیال 
r ۳ 1‏ تیا و اک ی و او ی ات ی 
My %8‏ اعدادبه‌هم ریخته‌یک پایان نیز می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 
۰ ەن ۳ سے 
۸ 6" ا شکل پنهان شده است. 
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صبا ادیب Adib@yahoo.com‏ ۹202 
بادداشت اول: 


دل توی دلم نیست. فر دا برای اولین بار می‌خواهم 
بایک پسر غریبه حرف بزنم. آشاپرک ؛دوستم 
می گوید "کورس" باپسرهای‌دیگر فرق دارد. می گوید 
تابه حال باهیچ دختری دوست نبوده و برادرش به 
اوبیشتر از چشمانش اعتماد دار د. دلم شور می زند. 
دلهره‌دارم.اگر کسی ماراببیند؟ اگر خبر به گوش 
پدرم برسد ؟ خودم خوب می دانم که پد رم چقد رروی 
امه لحاس ات و تعصت دارد اما خی 
طرفی حس قشنگی است که‌بدانی یک نفر بایک بار 
دیدن‌عاشقت شده‌ورویای رسیدن به تورادر سر 
می‌پروراند. شایر ک می گفت: آنگران جیزی نباش. به 
محض اینکه کورس رو ببینی» دلهرهت از بین میره." 
شرط گذاشته‌ام فقط درصورتی که‌اووبرادرش که 
دوست صمیمی کورس است همرآهم باشند. کورس 
راببینم. 


بادداشت دوم: 


امروز کورس رادر یکی از پار ک‌هادیدم. شاپ رک 
وبرادرش هم بودند. قیافه و حرف‌های کورس به دلم 
نشست. او از پاکی و نجابت دختر حرف زد و می گفت 
دنبال زیبایی ظاهری‌نیست وزیبایی درون برايش 
مهمتر است. می گفت دخترهای زیادی را به اومعرفی 
کرده‌اند که هیچ کدام به دلش ننشسته‌اند تااینکه مرا 
وقتی از خانه دوستم بر می گشتم.دیده و عاشقم شده. 
امروز بیشتر از نیم ساعت با کورس حرف نزدم.اما 
مهرش حسابی به دلم نشست. شاپرک می گفت "تو 
دیگه بچه نیستی دخترا سال اول دانشگاهی وباید برای 
خودت تصمیم بگیری "۲ 


دادداشت سوم: 


دلشوره لحظهای رهایم نمی کند. هر بار که 
می‌خواهم با کورس به پار ک و سینما بروم. قيافه 
عبوس وخشن پد رجلوی چشمم ظاهر می شود. گر 
ب کروی از تباط دارس سوه رام ود اگر هل 
ساله‌هم شوم.باز از پدرم می‌ترسم.او آنقدر خشن و 
بی‌رحم است که حد ندارد. شاپر ک می گفت: "مگه تو 
خلاف می کنی دختر ؟ داری با یسری که دوستت داره 
وتوهم دوستش داری و قصد ازدواج دارین.میرین 
بیرون تاهمدیگه رو بیشتر بشناسین.اين که جر م 
نیست. تازه کورس برای خواستگاری آماده‌ست. تو 
خودت فعلاً اوکی ندادی." شاپرک راست می گفت. 
علت اینکه برای خواستگاری امروز و فردا می کنم این 
است که مثل روز برایم روشن است پدرم کورس 
رانمی پسندد.اوهمیشه می گوید دلش می‌خواهد 
دامادش هم تحصیلات عالیه داشته باشد و هم عرضه 
اداره‌یک زند گی مشتر ک را. درحالی که کورس دیپلم 
ردی است. یک نکته منفی دیگر هم وجود دارد و ان 
همسن بودن من و کورس است. 


یادداشت چهارم: 

فرداقراراست کورس وخانواده‌اش‌ به 
خواستگاری‌ام بیایند. پدر راضی نمی شد. می گفت فعلاً 
باید درس من تمام شود بعد پای خواستگارها به خانه 
باز شود.مادر کورس پشت تلفن آنقدر اصرار کرد تا 
پدر راضی شد فقط برای آشنایی بیایند. خدایااای کاش 
پدر زیاد سخت نگیرد. 


بادداشت پنجم: 
امشب کورس وخانواده‌اش که آدم‌های 


باشخصیت و محترمی بودند. آمدند. پدرم عبوس و 
کمی عصبانی بالای مجلس نشسته بود. حتما انتظار 


ا" 
الاعات :ی ارو ۳۹۱۲ 


داشت یک نفر از کره‌مریخ به خواستگاری‌ام بیاید. 
همین که از زبان پدر کورس شنید که اودیپلم دارد 
و در یک مغازه موبایل فروشی کار می کند, رو ترش 
کرد و گفت:" بااین اوصاف واقعاخجالت آوره که 
تشریف آوردین واسه خواستگاری تنها دختر من." 
لحن گزن ده پدر به مذاق کورس و خانواده‌اش خوش 
نیام د. کورس درحالی که سرش راپایین انداخته 
بود گفت: "مطمئن باشید من د ختر تون رو خوشبخت 
می‌کنم." پدر پوزخند زنان گفت: اینکه می‌تونی دختر 
من رو خوشبخت کنی.فکر توئه ومن نمی‌تونم بر 
مبنای فکر بی اساس توء دخترم رو دستی دستی به کام 
نابودی بفرستم. بعدش هم اگر تو تمام معیارهایی 
که مد نظرمه برای ازدواج با دخترم داشتی, باز هم 
این ازدواج منتفی بود چون من دخترم روبه کسی که 
هم سنش باشه.نمیدم. پدر ومادر کورس که دیگر 
طاقت شنیدن نیش و کنایه پدر را نداشتند از جایشان 
بلند شدند. کورس هم سرش رابلند کرد ونیم نگاهی 
به‌من انداخت وهمراه خانواده‌اش رفت. حتماًانتظار 
داشست ازاودفاع کنم. آخراوپدرم رانمی‌شناسد.اگر 
ازارتباط وعشق وعاشقی مان کوچکترین بویی ببرد 


آنقدر گریه کرده‌ام که چشمانم باز نمی‌شود. مراسم 


بادداشت شتسم: 


امروز ک ورس رادیدم.دلخور بود. می گفت: 
"پسدرت بدجوری من و خانوادهم رو تحقیر کرد. بااین 
حال من تورو دوست دارم واز عشق تو دست نمی کشم. 
فقط قول بده پای من می مونی." به او قول دادم. کورس 
اولین و آخرین عشق زند گی من است و جز اوهیج کس 
نمی‌تواند مرا خوشبخت کند. حرف‌های کورس مدام 
در گوشم زنگ می‌زند: "کار می کنم و پول در میارم و 
هزار بارهم که شده‌باشه میام خواستگاریت وپدرت 


روراضی می کنم "! 

یادداشت هفتم: 

امروز قرار است برایم خواستگار بیاید. پدرم که 
از قول و قرار من و کورس خبر ندارد. می‌گوید: "حالا 
که درست تموم شده, موقعش رسیده که در خونه 
امشب بیاد خواستگاریت. فوق لیسانسه؛ طلافرروشی 
داره و موقعیت خانواد گی و اجتماعیش خیلی خوبه." 
وقتی جریان رابرای کورس تعریف کردم صدایش 
از شدت بغض می‌لر زید. گفت: نکنه بهش جواب 
مثبت بدی؟ " خندیدم و گفتم: آدیوونه!ااين حرفا رو 
نزن.من به تو قول دادم و پای قولم‌می‌مونم. فقط مبارزه 
باپدرم خیلی‌سخته.بابام یه دن ده ولجبازه. حرف 
حرف خودشه! خواستگارم آمد ورفت. پدرم نظر م 
کند. اما زیاد یافشاری نکرد. 


یادداشت هشتم: 

امروز کورس رادیدم. می گفت: تا مغازه و خونه و 
ماشین نخرم و دانشگاه قبول نشم نمیام خواستگاریت 
چون می‌دونم پدرت دوباره سکه یه پولم می کنه. 
می‌خوام این بار با دست پر بیام که دیگه بهانه‌ای برای 
ضایع کر دن من نداشته باشه. توفقط یکی, دوسال دیگه 
بهم فرصت بده تا همه چیز جور بشه ". 

یادداشت نهم: 

باناراحتی گفتم: کورس!دیگه نمی دونم به چه 
پدرم رو ندارم. تو به من قول دادی در عرض دوسال 
اوضاع روروبراه کنی.اما کو؟ هنوزاندر خم یه کوچه‌ای. 
نه از ماشین و خونه و مغازه خبربه, نه از ادامه تحصیل. 
تورو خداشرایط من روهم درک کن!" کورس باز هم 
قول داد و خواست منتظرش بمانم. راستش, دیگر دلم 
به وعده‌هایش قر ص نیست. شایر ک می گفت: "بهش 
اعتماد کن. گناه داره‌اگه بخوای شوهر کنی و قالش 
بذاری. "با لحنی پر گلایه گفتم: 

"شاپ رک امی‌دونی چند ساله دلم روبه وعده‌های 
کورس خوش کردم وبه پاش نشستم ؟ اما دریغ از یک 
قدم پیشرفت واسه اینکه بخواد دل پد رم روبه دست 
بیاره.تومیگی من چیکار کنم ؟ دیگه نمی‌دونم واسه 
رد کردن خواستگارام چه بهونه‌ای بیارم. کورس حتی 
حاضر نیست بیاد دوباره با پدرم حرف بزنه. میگه تا 
قبل از مهیا شدن شرایط پا پیش نمیذاره. پدرم هم 
که از قولی که به کورس دادم خبر نداره که اگه بفهمه 
سرم رومی‌بره.تویه راهی بذار پیش پای من وبگو 
چه کنم"؟ 

یادداشت دهم: 

پدرعصبانی بود.دادوق ال راه‌انداخته بود. 
می‌گفت: دیگه‌نمیذارم به‌اين خواستگارت جواب 
ردبدی. من رضا و خانواد‌ش رومی‌شناسم. شده 


پدر و مادر کورس که دیگر طاقت شنیدن 
نیش و کنایه پدر رانداشتند از جایشان 


بلند شسدند. کورس هم سرش رابلند 
کرد و نیم نگاهی به من انداخت و همراه 
خانو اده‌اش رفت 


باشه به زور می‌نشونمت پای سفره عقد و نمیذارم به 
بخت خودت لگد بزنی ۲ 


دادداشت بازدهم: 


کورس مشتش رابه دیوار کوبی د و گفت: "من 
نمیذارم توبارضاازدواج کنی.اگه بخوای زن یکی دیگه 
بشی همه چیز رو بهم می‌ریزم. "بابغض گفتم: "من چه 
خاکی باید بریزم توی سرم؟ بابام اگه بیفته روی دنده 
لج.هیچ کس جلودارش نیست. لطفاً به من هم حق 
بده و اوضاعم رود رک کن. یک ماهه توی خونه هر 
گذاشته. من و تو به بن‌بست رسیدیم کورس. شرایط 
توهیچ تغییری نکر ده که پدرم باازدواجمون موافقت 
همیشهازت خداحافظی کنم.."جمله آخر راب گریه 
ادا کردم. کورس دندان‌هایش رااز شدت خشم برهم 
فشارداد و گفت: نمی‌ذارم.من نمی ذارم جز خودم 
نصیب کس دیگه‌ای بشی "۲ 


بادداشت دوازدهم: 

امشب بله‌برون من ورضا بود.ای کاش به جای 
رضاء کورس مرد زند گی‌ام می‌شد. 

بادداشت سیزدهم: 

ام روز در حالی که چهار روز بیشتر به عقدمان 
نمانده بود. رضا خواست مرا ببیند. با ناراحتی گفت 
کورس به او گفته که ما چند سال رابطه صمیمانه‌ای 
باهم داشتیم ومن به او قول ازدواج داده‌ام. بهاو گفتم 
اینطور نبوده.و جریان را برایش تعریف کردم. گفتم او 
به قول هایش عمل نکر د ومن نمی‌توانستم تا خر عمرم 
پای‌اوبنشینم. رضاسرش رابه علامت تاسف تکان داد 
و گفت: "از رابطه صمیمانه‌ای که با هم داشتین, خبر 
دارم. کورس تمام عکس‌های یاد گاریتون رو نشونم 
داد. 

"خدایا!باورم نمی‌شد که کورس چنین‌نامردی 
کرده‌باشد.حرفی‌برای‌دفاع از خودم نداشتم.رضا 
مردانگی به خرج داد و ماجرارا کامل برای پدرم 
توضیح نداد. فقط به او گفته بود به این نتیجه رسیده که 
مانمی‌توانیم در کنار هم خوشبخت شویم. پدرم خیلی 
عصبانی بود. کارد می‌زدی خونش بیرون نمی آمد. 


بادداشت چهاردهم: 


امروزاز شدت خشم به یک گلوله آتش تبد یل شده 
بودم.به مغازه‌ای که کورس در آنجا کار می کرد.رفتم. 


٩ رور‎ 


به او گفتم: از جون من چی می‌خوای؟ گناه من چیه؟ 
چراداری باسرنوشت من بازی می کنی؟ می‌دونی اگه 
رضاجریان عکس‌ها و ار تباط چند ساله‌مون رو برای 
پدرم تعریف می کرد. چهاتفاقی می‌افتاد؟" کورس 
قیافه حق به جانبی گر فت و گفت: "من باسرنوشت 
توبازی می کنم ؟ چرابه من قول دادی؟ من به خاطر 
توخودم روبه آب و آتیش زدم. "پوزخندی زدم و 
گفتسم: کدوم آب و آتیش؟ تونتونستی حتی یکی از 
خواسته‌های پدرم رو انجام بدی. نتونستی به یکی از 
قولایی که توی‌اين چند سال بهم داده‌بودی.عمل 
کنی. کورس باغیظ گفت: ببین دختر جونبذار 
خیالت رو راحت کنم.اگه یه بار دیگه به من نارو بزنی. 
چنان آبروت رو می‌برم که نتونی سرت رو بلند کنی." 
با تندی گفتم: "مثلاً چه غلطی می کنی؟" کورس خیره 
به چشمانم نگاه کرد و گفت: "عکس‌هاو نامه‌هات رو 
بین همه فامیل ودوست و آشناپخش می کنم.اولین 
نسخه رو هم به دست پدرت می رسونم. 

"اسم پدر که آمد. پشتم لر زید. کورس می‌دانست 
من چقدر از پدرم می‌ترسم و از او حساب می‌برم. با 
خشمی فر و خورده‌از مغازه بیرون | مدم و ساعت‌هادر 
زدم واز او خواستم به بر ادرش بگوید تابا کورس حرف 
بزن د واورا آرام کند.شاپرک هم حق رابه ورس 
می‌داد و می گفت: اون واقعاً تو رو دوست داره و جز تو 
نمی‌تونه با دختر دیگه‌ای ازدواج کنه ۲ 

یادداشت پانزدهم: 

از آخرین باری که کورس رادیده‌ام» هشت ماه 
می گذرد. امشب به خواستگاری مهدی پاسخ مثبت 


دادم. سعی کردم بی‌توجه به کورس و تهدید هایش.به 
فکر زند گی‌ام باشم و به بخت خودم لگد نزنم... 


یادداشت‌های روزانه من همین جا به پایان رسید. 
اماسرنوشت غمبارم نه. سرنوشتی که خودم باحماقتم 
آن رارقم زدم.در مراسم عقد من ومهدی پیک 
موتوری بسته‌ای آورد و آن را به مهدی تحویل داد. 
مهدی بسته راباز کرد و وقتی چشمش به عکس‌های 
دونفره‌من ونامه‌های عاشقانه‌ام افتاد. سرخ شد ومن 
راگوشه‌ای صدا کر د و توضیح خواست. در شرایط بدی 
گیرافتاده‌بودم. کل ماجرارابرایش تعریف کردم. 
مهدی همچون رضا نبود. نتوانست بر خشم خود غلبه 
کند و در حضور همه پر دهاز رازم برداشت و عکس‌هارا 
تحویل پدرم داد سپس دست پدر و مادرش را گرفت 
واز محضر بی رون رفت. آن روز برای‌اولین بار کتک 
مفصلی از پدرم خوردم. او قسم خورد که هر گز اجازه 
نخواهد داد کسی برای خواستگاریام بیاید. 

ده سال از آن روزم ی گذرد و پدرهمچنان سر 
قسمش ایستاده. کورس که اوضاع رابه نفع خود 
می دید و تصور می کرد با این شرایط پدرم به ازدواج 
مارضایت خواهد داد. بارها پیغام فرستاد و همچنان 
می‌فرستد. پدرم اما روی حرف خود مانده و می گوید: 
"مگر اینکه کورس از روی نعش من رد شود ۲ 


۳ 


بت همیشه در هر جایی که 


تی به کار ی مشتول داش 


۵ هری فورد 


هفت هنر 


ری a‏ 
رفت؟ 

#۶ رشته اصلی تحصیل من علوم اقتصادی بود 

وبلافاصله پس از دریافت لیسانس در سه‌سال, در 


"مر هواپیمایی هما استخدام شدم. خانواده من مخالف 


حضورم در هنر بودن د. به همین دلیل تصمیم گر فتم 
تحصیلا تم رابه سر عت به‌اتمام بر سانم تابتوانم به‌علاقه 


۰ سراغ‌رشته کار گردانی‌بروم که‌دوستان گفتند به 
جای‌این کار در کلاس‌های‌مختلف شر کت کنم وبه 
این تر تیب چهار سال در کلاس‌های مختلف آموزش 
کار گردانی حضور یافتم. همزمان در هما مشغول به 
کار بودم ومی‌خواستم در سینماهم کار کنم. کارم را 
در سینما به عنوان دستیار ومنشی صحنه آغاز کردم و 


دوستان به من توصیه کردند که سراغ بازیگری بروم. _ 


تجربه حضور در بر ابر دوربین درهنگام کار گردانی 
خیلی برایم مفید بود. کلاس آموزشی بسیار خوبی 
بود. در چندسالی که‌بازی کردم در نزدیک هجده 
له فیل م وتلهتقاتر وتات ر حضور داش تم.اماازیکجا 


سر شروع به ساخت فیلم کوتاه کردم. یکی از فیلم‌های 


کوتاه من فیلم اکشن بود. سال ۵با مرحوم پیمان 
ابدی آشنا شدم ویکی از اعضای تیم بدلکاری‌اش 
بودم. او به من طراحی و فیلمنامه نویسی و کار گردانی 
صحنه‌های |اکشن را یاد داده بود و به همین علت اولین 
کلم کوتاه خود راد ژاثر اکشن ساختم. یکی از دوستان 
فیلم رابه جشنواره فیلم تهران برد. استقبال خیلی 
خوب از فیلم شد و علاقه من به کار گردانی بیشتر 
بعد از مدتی به خاطر اینکه زبانم خوب بود. توانستم 
باجشنواره‌های مختلف خار جی درا تباط باشم وبه 
تدری ج فیلم هايم در جشنواره‌های بین المللی حضور 
یافت. آن زمان بود که من بازیگری را کنار گذاشتم 


سال ۱۲ ۲۰ قصه‌ای در باره‌مادری که بار دار می‌شود و 
نمی تواند بچه‌اش را نگه دارد. نوشته بودم. برای سقط 
جنین قرصی راد کترها توصیه می کنند که مادران 
باردار بخورند و سپس حر کات موزون انجام دهند تا 

جنین سقط شود!این قضیه ذهن من رابسیار در گیر 
کرده‌بود و تصمیم گر فتم به این سوژه بپر دازم. یک 
فیلم کوتاه هجد هد قیقه‌ای دربارهاين موضوع ساختم 
وبه توصیه یکی از اساتید.فیلم راب رای جشنواره کن 
که فیلم در جشنواره پذیر فته شده و همراه بازیگر فیلم 
به جشنواره کن دعوت شدیم. زند گی فیلمسازی و 


وتمام وقت خودرابه کار گردانی اختصاص دادم. . 


نگاه من به فیلمسازی با حضور در کن تغییر کرد. از 
سال ۰.۴ ۲به‌عنوان داور در جشنواره‌های مختلف 
حضور داشتم و این اواخر هم مجموعه مستندهایی 
به سفارش صداوسیمابا محوریت داد گاه‌خانواده 
کار گردانی کرده‌ام. 

از اول دوست داشتید سمت بازیگری بر وید؛ 
درست است؟ 

#۴« قیق |!میل به دیده شسدن داشتم واصلاً به 
کار گر دانی فکر نمی کر دم. روحیه من به سکون ميل 
ندارد وبه دلیل اینکه دوست داشتم شخصیت‌های 
مختلف راتجربه کنم.بازیگری رادوست داشتم.از 


آنجا که عموی من دوستی طولانی بااستاد کشاورز . 


داشت. یک روز خدمت استاد رفتم.ایشان گفتند 
ممکن است به‌دردبازی‌بخوری.اماش خصیت تو به 
خاطر علاقه به مدیریت. بیشتر به درد کار گردانی 


بیشتر فک کنم. 
#«آمروز اگر پیشنهاد بازی برسد. قبول می کنید؟ 
#۶ هنوز وسوسه این قضیه د رون من وجود دارد. 
امابه شرطی که فیلمنامه خوبی به دستم برسد. دلیل 
کم کاری من در بازیگری. نبود پيشنهاد خوب است. 
درب اره کارهای‌شما گفته می‌شود که‌نگاه 
فمینیستی در فیلم‌هایتان وجود ندارد... 
درست است!من زنانه به قضیه نگاه می کنم. 
نه فمینیستیادر جشنواره کن که فیلم من رانقد 
کردند. خودم به این نکته پی بردم. این قضیه به تربیت 
خانواد گی من بازمی گر دد. پدرم یک نظامی بود که در 
عین حال تدریس می کرد ومن باورهای ز ند گی‌ام را 
مدیون او هستم. پدرم دوست داشت که من احساساتی 
نباشم. امادر عین حال کسی رااذیت نکنم.اولین کتک 
زند گی ام رادر مهد کودک خوردم.در دزفول زند گی 
می کردیم. خیلی گریه کردم و پدرم گفت اگر یکبار 
دیگر کتک بخوری.من‌هم کتکت می‌زنم. تونباید 
جازهبدهی کسی کتکت بزن د.مااوراآنطوری بزن 
که کتکت زده. یک روز فکر کردم که چگونه این قضیه 


ا ت رح 


۱ TE mE 
کارگردان ی که د رسطح جهانی و جشنواره‌های‌بین‌المللی‌برا ی خود بسیا ر مشهوراست »)اماد رایرا نكمت رکس یسم وزاشتیده .وظیفه خبرنگاریایجاب‌می‌کند سس‎ 


که ب رخی‌مواقع‌سراغ‌این د وستان‌برویم. .سراغافراد ی که موفق هستند اما کمترد ید ه‌شد اند ." ."مریم پیربند "نمونه‌ایازاین‌انسان‌های موفق‌است.د ختر ی که 
همزمان باکارد رش رکت‌هماءسراغ‌باز یگری رفت سپس با پیمان ابد ی بد لکا ری انجام داد و بعد تربه‌عنوان کا رگردان‌د رجشنواره فیلم‌کن حضورداشت.د استان 
زندگی مریم پیربند خواندنی است وشاید سوژه‌ای برای فیلم بعد ی خود ش! 
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راتلافی کنم. فردای آن روز که به مهد رفتم. آن پسر که در کار مابگیر ونگیر وجود دارد و چندماهی سر ۴ بله» ادامه می‌دادم.حس می کر دم که دیر وارد 
در حال نقاشی کشیدن بود که صندلی رابرداشتم وبه کار هستی و چند ماهی نه»امادر همان چند ماه در آمد این کار شدم و باید به سرعت خودم رابه بقیه برسانم. 


سرش کوبیدم! پدرم به مهد آمد و متوجه داستان شد. خوبی داری. به نسبت کارمندیامروز وضع مالی من _ باید فیلم کوتاه‌می‌ساختم تاببینم داستان چیست. 


از من خواست که عذرخواهی کنم و آن روز به این نتیجه خیلی بهتر شده‌است. خوش شانسی من این بود که تنه ادر دو کار اول از 
رسیم با هر کس باید مثل خودش بر خورد کنم. این پسس چرادوستان بازیگر یا کثر دوستان جیب خودم‌هزینه کردم ودر مابقی کارهاءاسپانسرو 
تربیت باعت شد نگاه فیلمسازی من متفاوت باشد. ««سینمایی می‌نالند ؟ تهیه کننده داشتم. 
«خانواده شماابتدا مخالف بودند. بعد از دیده به دلیل اینکه کارمند نبودندا!اگر فضای ‏ دچه شد که در کن حضور بافتید؟ 
شدن نظرشان چه بود؟! کارمندی را تجربه می کر دند. کمتر می‌نالید ند. در کن»نگاه من به سینما عوض شد. آن فیلم 
7 ##خیلی سخت پیشرفت کردم.ساعت شش و #«سراغ آشنایی شما با پیمان ابدی بر ویم... و جشنواره. زند گی فیلمسازی من را تغییر داد. این 


نیم صبح به همامی‌رفتم و تاچه ار ونیم عصر آنجا ۳ برای تست بازی به یک دفتر مراجعه کردم داستان‌من راعاقبت بخیر کرد. آن زمان‌یک دفتر 
مشغول به کار بودم. بازی من بعد از آن شروع می‌شد. . وشب قبلش دربرنامه "به خانه برمی‌گردیم ؛پیمان ۳" داشتم وفردی فیلمنامه آورده بود که بخوانم. پای 
تله فیلمی بود به نام شب قصه‌ها" که شخصیت اصلی اب دی رادر تلویزیون‌دیدم. پیم ان‌در آن‌دفتر بود کامپیوتر رفتم که فیلمنامه راپرینت‌بگیرم ودعوتنامه 
رابازی می کردم. شب کار بودیم. مادرم به شدت و من خودم رابه نشناختن زدم! از انجا که من شنا, کن رادر ایمیل‌هایم دیدم. ضربان قلبم دو برابر شده 
مخال_ف بود واولین کاری‌بود که قرار بود شب از سوار کاری وتیراندازی راتجربه کرده‌بودم ودرفرم ‏ بود.بایکی ازدوستان تماس گرفتم وخیلی آرام گفتم 
منزل بیرون باشم.مادرم اوقات تلخی کردومن با آن دفتر به این موضوع اشاره کردم پیمان به من گفت که فیلمم به جشنواره کن راه یافته!فکر کردم اگر با 
گریه‌سر پروژه رفتم. مهدی صبایی سراغم آمد و کمی که شما آماد گی جسمانی خوبی دارید و می‌خواهم یک هیجان بگویم» من رامسخره‌می کنند. چون تازه کار 
دلداری‌ام داد. کار گر دان به شدت نگران کارش بود. _ گروه‌بدلکاری تشکیل بدهم .از من خواست در آن بودم و فکر می کردم باید خیلی سرد با قضیه بر خورد 
مصاحبه‌هایاول من بی تر به خاطر بدلکاری بود اما گروه با او همکاری کنم. کنم ادوستم گفت,حالت خوب ه؟ اتفاق به این مهمی 
مصاحبه‌ها رادر خانه نشان نمی‌دادم چون نمی‌دانستم «چرا ورزش راادامه ندادید؟ افتاده‌وتواینقدر آرومی؟الان باید جیغ وداد بزنی! 
برخورد خانواده ب امن چه خواهد بود! یک سال از تا زمانی که در هما بودم. عضو تیم شنای هما از آن به بعد باهر کسی تماس گرفتم جیغ و داد زدم. 
این قضایا گذشته بود که متوجه شدم مادرم همه آن ‏ بودم.اماازهما که بیرون آمدم.وقت ورزش حرفه‌ای . من وبازیگرم به کن رفتیم. هیچ چیز بلد نبودیم و 
گفت وگوها را خودش تهیه کرده و به صورت آلبوم از گاشتم . آشنایی با پیمان باعث شد با راپل و کار باطناب 8 ْمی‌دانستیم چه کنیم به آنهاایمیل زدم که تابه حال 
آن نگهداری می کند. به تدر یچ خانواده نظرش به کار ۴ شنا شوم و تجربه‌های خوبی کسب کنم. پس از فو نتن نیامدهام.بلافاصله ایمیلی برایم ارسال شد که تمام 
من بر گشت و آن مخالفت به حمایت تبدیل شد. کاری پیمان.فدراسیونی تاسیس شد ومن هم به عنوان‌نایب اتفاقاتی‌راکهقراربودبرای‌من‌در کن‌بیفتد.توضیح 
سس کردم که مادرم در دوتا از کارهایم بازی کر ده است! رئیس آن مشغول به فعالیت بودم. در انجامقرر شد می‌داد. یک برنامه‌ری زی‌دقیق که برایم باور کردنی 
۶+ چه زمانی از هماخارج شد ید ؟ سبرای دوره‌های بدلکاری باید در آتش نشانی دوره‌ای نبود. از اینکه کارتم را کجابگیرم تا جلسه نقد فیلم چه 
#۴یازده سال کار سخت در هما باعث شد که بگذرانیم. در انجاباافردی اشناشدم که تخصصش روز و چه ساعتی است.همه را توضیح داده‌بودند. در 
سرانجام خودم رابازخرید کنم. دچار مشکل عصبی ‏ کار با طناب بود. من هم از خداخواسته با او مشغول به ۰ کن‌باهنرمندان دیگری آشناشدم ونگاههای‌مختلفی 
شده بودم چون شسب‌ها نمی‌توانستم به خاطر کار کارشدم .من‌درسینما کار با طناب انجام داده‌بودم. رانسبت به کارم حس کردم. 
بخوابم و روزها باید به کارهای شر کت می‌رسیدم. ام ااوخیلی حرفه‌ای به این قضیه نگاه‌می کرد.مثلاً ۶ حضور در جشنواره ایرانی برایتان اهمیت 
یک روز صبح نتوانستم از خواب بیدار شوم و گفتم تمرین کوچکش این بود که هفته‌ای یک بار باطناب دارد؟! 
دیگه نمی‌رم! همین شد که خودم رابازخرید کردم. از پل ولایت به پایین برویم. امروز وقت این فعالیت‌ها 
من مشکل مالی نداشتم که بخواهم برای پول کار کنم. راندارم و گرنه ورزش راخیلی دوست داشتم. 
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اماشخصیت من به گونه‌ای بود که نخواهم از خانواده ٭چند کار با پیمان داشتید؟ 

پولی بگیرم. به همین دلیل در هما مشغول به کار بودم. یک کار مشت رک باهم داشتیم که‌بعداز ان 

اما کار هنر به قدری برایم جدی شد که نمی‌توانستم پیمان‌به‌من گفت که‌سراغ کار گر دانی‌بروم‌بهتر است! ِ 
۱ وقت وانرژی روی کار دیگری بگذارم. یعنی هر کس که من رامی‌دید.می گفت کار گردان 


ر هنر برایتان در آمدزایی داشته؟ خوبی می‌شوی اما حرفش را گوش نمی‌دادم! 

به جرات می گویم افرادی که کارمند هستند. © :اوایل‌فیلم کوتاه‌می‌ساختید واصولافیلم کوتاه 
1 #خیلی اشتباه می کنند!ا گر فردی کارمند است و درایران دیده‌نمی‌شود.اگر در جشنواره فیلم تهران, 
خلاقیت دارد.باید کارش رارها کند. در آنجاحقوق ‏ کار شمابااستقبال روبرونمی‌شد.بازهم کار راادامه 
ند کی می گرفتم وهمیشه لنگ بودم. درست است 


بههای اول من 


بیشتر به خاطر بدلی 
ن نمی داد دی بود. اما مصا E‏ 
ك حه هارادرخانه 


ن اک رادرزندگی‌ام انتخاب کر 
جت من در کار 


هفت‌هنر 


حال ملک مطیعی خوب است, شماباورکنید 


ناصر ملک مطیعی در گذ شت! 

خبربه سرعت در گروههای مختلف تلگرام و 
دیگر شبکه‌ها پخش شد؛ اینکه ناصر ملک مطیعی 
دربیمارستان بهمن "تهران فوت کرده‌است.جالب 
آنکه این خبر در اکثر گروههای خبرنگاران هم پخش 
شده وخیلی هم آن را کپی پیست کر دند! اما ناصرخان 
ملک مطیعی چند شب پیش به خاطر مشکل عروقی 
در بیمارستان دی تهران بستری شده و اصولاً به 
بیمارستان بهمن پای نگذاشته! 

به‌همین خاطر ماعصر روزیکش نبه,همراه‌بیژن 
خراسانی به ملاقات استادر فتیم واگر آقای‌خر اسانی‌نبود. 
نگارنده‌رااصلاًبه بخش راه‌هم نمی دادندالابی‌بیمارستان 
پر از جمعیتة بود که می‌خواستند ِ ۱ 
سینمای ایران سالم است. پیش از ملاقات با استاد. چند 
درباره شایعه م رگ پدرش می گوید: آمردم هرچندوقت 
یکبار شایعاتی از این دست را یخش می کنند. یک روز 
استاد مشایخی. یک روز استاد کشاورز و یک روز هم 
پدر من!اینکه شایعه فوت پد راین چند روز زياد شده. 
بیشتر به دلیل بستری شد نش در بیمارستان است. شاید 
اگر در بیمارستان بستری نمی‌شد. این شایعات هم به 
وجودنمی آمد. به هر حال خود تان‌مشاهده‌می کنید که 
پدر هیچ مشکلی ندارند." 

دلیل بستری شدن چه بود؟! 


شبکه‌های اجتماعی پخش شده.مار ابر آن داشت تااز نزد یک بااین شایعه روبر و شویم تاببینیم دقیقا ۱ 
برای ناصر خان ملک مطیعی چه اتفاقی افتاده و داستان چیست... ۱ 


گزارش و عکس:علی کیانی موحد 


به نظر می رسد که بازار شایعات در بار ه فوت هنر مندان تمامی ندارد.این روزهاشایعا ت درباره‌ناصر ‏ 
ملک مطیعی قوت گرفته است.اینکه در دو روز گذشته چندین و چند بار شایعه فوت او به ویژه‌در | 


1 


هیچ اشاره‌ای به دلیل بستری شدن او نشده‌بود. به 
همین دلیل از فرزند استاد درب اره‌بیماری پدرش 
پرسیدم: "پدر از قبل کمی‌مشکل قلبی داشت واین 
روزها مشکل عروقی باعث شد که کمی پایش ورم 
کند وبه همین دلیل به بیمارستان مر اجعه کر دیم. چند 
روزی تحت درمان بودند وپزشک گفته که حالش بهتر 
شده و ورم پایش هم در حال برطرف شدن است." 
پسر استاد می گوید که به احتمال زياد همین چند 
روز آینده استاد از بیمارستان مرخص می‌شود. 
همکلامی با ناصر ملک مطیعی 

چند نفری که برای گر فتن عکس با استاد آمده 
بودند. از کنار تخت کنار رفتند ومانزدیک تختش 
رفتیم.ازراه‌دور بی ژن خراسانی را شناخت وبااو 
ان ملک مطیعی سرحال 
بود و خندان: "کمی‌اذیت شدهام امامحبت‌مردم 
رانمی‌توان‌نادیده گرفت.بااینکه حالم خیلی خوب 
نیست. امامردم وقتی کنارم می آیند وبه من سر 
می‌زنند و می‌خواهند بامن عکس یاد گاری بگیر ند. 
نمی توانم به آنها نه بگویم. انرژی همین دوستان است 
که سس را الم کند .۱ 

ی ار س ته بود. 
بیش ازاین وقتش رانگرفتیم ودورش راخلوت کردیم 
تا استراحت کند. به اميد اینکه استاد هر چه زودتر 
ال گذشسته سرحال 


ارت ار ور 


خان‌بود ن کمک کردنا... 


بقیه از صفحه قبل 


۶بله. خیلی مهم است. من در جشنواره‌های 
ایرانی کم جایزهنگرفتم اماهن وزاین جایزه گرفتن 
برایم مهم است.من کار خودم راانجام می‌دهمو 
آن کار باید مسیر خودش رابرود. به دلیل اینکه‌در 
هیات انتخاب و هیات داوری جشنواره‌های مختلف 
بودم. متوجه شدم که تنها و تنهاسلیقه متفاوت داوران 
باعث خوشبختی و بد بختی یک فیلمساز می‌شودامن 
کارم رابه جشنواره‌های مختلف می فرستم تا خود فیلم 
راهش را پیداکند. 

و چهاتفاقی افتاد که خود شمابه عنوان داور 
انتخاب شدید؟ 

۶ فیلم‌ه ای من در جشنواره‌های مختلف 
دیده‌می‌شد تا اینکه از عراق بامن تماس گرفتند 
تا برای ریاست هیات داوران جشنواره سلیمانیه 
عراق حضور پیدا کنم.بلافاصله پس از آن پای من به 
داوری جشنواره‌های مختلف باز شد. از جشنواره‌های 
تهران تااربیل به عنوان داور وهیات انتخاب فیلم در 
جشنواره‌های مختلف حضور داشتم. 

۶«به عنوان یک خانم در سینمای ایران مشغول 
به فعالیت هستید. همه از محد ود یت‌های این مساله 
می‌پر سند. اما من نگاهم راعوض می کنم. چه حسنی 
برای شما داشته است؟ 

دفر هنگ ایرانی این است که آقایان از خانم‌ها 
حمایت می کنند. این زن بسودن برای من خیلی 
خوب بوده. ما دخترهای ایرانی به خاطر حس غلط 
محدودیت‌هایی که داریم. که این محدودیت در هر 
کشوری به هر شکلی وجود دارد.باعث شده تایاد 
بگیریم حرفمان رابزنیم.مایاد گرفتیم فیلمی بسازیم 
که‌اگریک خارجی‌این فیلم رامی‌بین د.باورپذ یر 
باشد.به عنوان‌مثال در فیلم‌های من این قضیه که 
مک ااست یک کان بیست وجهازساحتهپاخجاب 
باشد.بسیار ملموس و باورپذیر است. تامدت‌هافکر 
می کردم در ایران به‌ماظلم شده است:تابه کن 
رسیدم.در آنجا از من پرسید ند چند فیلم ساخته‌ام؟ 
گفتم ۸تا. با تعجب نگاهی به من کر دند. گفتند درایران 
هزینه ساخت فیلم پایین است ؟ گفتم نه. خیلی هم زیاد 
است. برایم سوال بود که چرا خارجی‌ها باتعجب این 
سوالات رامی‌پر سند. کمی بعد تر متوجه شدم که واقعا 
در ایران ساخت فیلم بسیار ساده است و هیچ ظلمی به 
مانشدهادر آنجاقوانین دست وپاگیری وجوددارد 
وه تا ها یس یار المت یک فیلمنساز کوفاه خارجی 
نمی‌تواند وقتی با تهیه کننده دعوایش شد. خودش 
ادامه فیلم رابسازد چرا که همه چیز در قوانین و ضابطه 
وس رود کر اران اما کارنزای مانساز 
ساده‌تر و راحت‌تر است. اتفاقا همین خانم بودن کمک 
کرده تامسیر بهتری را در زند گی‌ام انتخاب کنم. به 
چشم دیده‌ام که بسیاری از دوستان مر د به نسبت من 


سختی‌های بیشتری را در کار تحمل کرده‌اند. ۴ 


همزمان با بازی تاریخی ایران و استرالیا در 
ملب‌ورن.مردی با موهای بلند سرنوشت دو ملت 
راتغییر می‌دهد.همه چیز باب طبع یک استادیوم 
پرهیاهوست. هوادارانی که از صع ود به جام جهانی 
در پوست خود نمی‌گنجند .این شور و حرارت باعت 
بی‌تابی گزارشگر ایرانی می‌شود. جواد خیابانی انگار 
غرورش جریحه‌دار شده.درموردمردم کشور میزبان 
حرف‌هایی به زبان می آورد که برای همیشه سانسور 
می‌شود. شصت میلیون ایرانی فرسنگ‌ها دور تر 
بغض هارا پنهان کرده‌اند:چرانایددل‌هاروشن‌باشد 
وقتی دو گل از حریف. دو گل از یک استادیوم درحد 
انفجار عقب افتاده‌ایم ؟ مر دی با موهای بلند..اولین 
جیمی جامپ اختراع می‌شود. تور دروازه‌ایران ویک 
باغی که انگیزه‌اش فقط خرابکاری است. مرد خرابکار 
نمی‌داند که تادقایقی دیگر به مرد منحوسی مبدل 
خواهد شد. بازیکنان ایران نفسی تازه می‌کنند . انگار 
رنگ آسمان تغییر کر ده‌است.انرژی مضاعفی به ساق 
پای مر دان ایرانی تزریق شده‌است.معجزهاز ورد زبان 
مردمان‌ایران به روح وروان بازیکنان رسوخ می کند. 
این همان دراماتیک‌ترین اتفاق ورزشی تاریخ ماست. 
حماسه ملبورن. جایی که فوتبال روی دست سینما 
می‌زند. کارا کتر هایی که بزر گترین هپی‌اند زمان را به 
دست خود و به دست تقدیر بافتاند . 

ستار گان در مرز پر گهر 

از آن روز سال‌هامی گذرد.ستار گان دنیابه‌ایران 
می‌آین د. به مرز پر گهری که مدت‌ه ااز آن غافل 
بودند که در اقامت بیست و چهار ساعته خود دراين 
خاک عزیز نه اصفهان رادیدند. نه تبریز نه شیر از و 
نه جنوب و شمال و شرق وغرب دیدنی‌اش را. چند 
نفر از پیر مر دهایامروز وحماسه سازان ملبورن در 
زمین برای رقابت با ستار گان بزر گ فوتبال در حال 
تکاپوبودند که نا گاه سر و کله یک جیمی جامپ در 
زمین پیدا شد. 

به دنبالش افتادند. بحیی گل محمدی او را 
کنترل کرد. روی پیراهن جیمی جامپ پوستر فیلم 
سینمایی قندون‌جهیزیه "به چشم می‌خورد . ۵۰ 
میلیون بیننده و ۵۰ هزار هوادار و ۰ ۵بازیکن و نیمکت 
نشین با بهت به عکس صابر ابر روی پیر اهن او نگاه 
می کردند.ا زاين جمعیت خیلی‌هابا "میم مثل ماد " 


قلی پور: 


رسول ملاقلی پوراشک ر يخته بودند ونمی‌دانستند 
این جیمی جامپ قصد خرابکاری ندارد. 
وقتی بی عدالتی رادید 

برای تبلیغات شسهری و تلویزیونی و حتی مطبوعاتی 
روبروشد.وقتی سانس‌های فیلمش باو جود دستیابی 
به رکورد فروش قابل تامل به خاطر نمایش یک فیلم 
جدید کاهش پیدا کرد به سرش زد که با فوتبال از 
این آفساید ناخواسته فرار کند و واقعاً فرار کرد و 
خودش یک بیلبورد تبلیغاتی شد. با هزینه‌ای چون 
تقبیح از سوی بر خی همکاران سینمایی‌اش. کسانی 
که انگیزه‌ای برای حمایت از او نداشتند که انگار درد 
او درد اینها نبود. 

داستان‌مردی که می خواست صدای‌هنر مندان 
مستقل‌رابه کوش خی ها ۱ 
ویک وساطت از سوی حجت |.. ایوبی و مساعدت 
معاون اجتماعی ناجاختم به خير شد. هر چه باشد. او 
پسر خالق بسیاری از سکانس‌های شکوهمند سینمای 
دفاع مقدس است.در تماس کوتاهی که بااوداشستیم. 
می گوید: امروز تلفن‌ها راجواب نمی دادم. نمی دانم چه 
حسی به من گفت که تلفن شمار اجواب دهم.وقتی به او 
اعلام کر دم که رسانه ماهم به عنوان یک رسانه مستقل 
بدون برخورداری از رانتهای ویژه و حمایت‌های لازم 
بسیاری از دغدغه‌های تورامی‌شناسد. تشکری کرد وبا 
لحتی که انگار از اتفاقات روز جمعه پشیمان بود. گفت: 
دیگر تمام شد و نمی‌خواهم این روش راادامه بدهم . 

امابامردی که نمی‌خواست حرف بزند. چند 
جمله‌ای همکلام شدیم. شاید جیمی جامپ روز جمعه 
سرنوشت جدیدی رامثل جیمی جامپ ملبورن برای 
فیلمش و برای دیگر فیلم‌هایی که بابرخی بی‌مهری‌ها 
در روزهای | کران مواجه شده‌اند. رقم زده باشد. به هر 
حال احترام به قانون, رفتاری متقابل از سوی هر دو 
طرف است. 

این بازیکنانی که داخل زمین‌دیدی, غالبانه 
تورامی‌شناسند وته‌انگیزهات رااز این کار می‌دانند. 
فکر نمی کنی بیان اعتراضت در قالب کلمات.از جیمی 


ر 
۱۱ کرو ر ۹٤‏ طلامات ی 


جامپی کم هزینه تر باشد؟ 

من بعضی وقت‌ها در نقطه جوش کاری را 
انجام می‌دهم که شاید در حالت عادی آن کار را 
مرتکب نشوم. حالاهم فکر می کنم شاید اشتباه کرده 
a ۳‏ 

قبلابه‌استادیوم آمده‌بودی و ای افوتبالی 
هستی؟ 

بله کاملاً فوتبالی هستم. در تیم پاس هم بازی 
کردام : 

«فکر می کردی یک روز جلوی "فابیو کاناوارو" 
بهترین مدافع سابق جهان از فیلمت دفاع کنی ؟ 

۶ می‌خندد) نه قطعانه اخودم هم نفهمید م چه 
شد که کار به اینجا رسید. 

«بعضی‌هامعتقدند این کار فقط از پسر ملاقلی 
پور بر می آمد.اما برخی سینما گران از روش تو خشنود 
نبودند. 

8 مجبور بودم. کے جیزها دیدم. دیگر کارد 
به استخوانم رسیده‌بود. قبول دارم شاید کارم اشتباه 
بوده. دیگر نمی‌خواهم در این خصوص صحبت کنم. 
همین که خیلی‌ها با من همراه شدند و از من حمایت 
کردند. برایم کافی است. مطالب زیادی در فضای 
مجازی منتشر شد و انگار حرف دلم را از زبان خیلی‌ها 

به قول دوستان, نبوغ دهه شصتی‌ها کار را به 
جایی می‌رساند که مفت و مجانی به اندازه باز خورد 
پیلبوردهای شهری برای یک فیلم مستقل تبلیغ شود. 

(لبخندی دوباره به نشانه تایید) 

#برنامه بعدی‌ات چیست؟ 

۶هیچی! دیگر قصد دارم سکوت کنم. تا اینجا 

راستی از اتفاقات بعد از دستگیری حرفی برای 
گفتن داری؟اصلا کسی تو راشناخت؟ وساطنت 
کرد؟ 

هر چه بود تمام شد. مهم نیست که بعدش چه 
شد.مهم این بود که ازروی‌فشاری که بر من وارد شده 
بود. کاری کردم که شاید نباید می کر دم. 


وه 


تیبان خوش ۱ 


ونکت 


ند گی است 


ده زارت 


داستان‌های پلیسی معمایی 


مادر جیران اورااز زیر قرآن رد کردوپشت 
سرش کاسه‌ای آب ریخت. جیران پلک ناز ک کرد: 
"مگه دارم میرم سفر قندهار؟ دوروز میرم تهرون 
خونه‌ی عمه سوری وسناریویی رو که نوشتم به 
دفتر افیلم کوچه ‏ تحویل میدم وبرمی گردم.من که 
اولینب ارم نیس که‌میرم تهرون ".ود ردل خودش 
ادامه‌داد: ضمنا من که نباشم.شماوفریدون جونت 
هم راحت‌ترین وبه کارای خصوصیتون می رسین!" 
مادرش که از دل او خبر نداشت. دعایی خواند و گفت: 
"این دفعه‌دلم شور میزنه...امابه دل‌من کار نداشته 
باش!دل مادر هميشه واسه بچه ش شور میزنه...برو 
در پناه خدا.: 

حالا جیران در اتوب وس بود. دوصندلی کنار هم 
گر فته بود تاراحت باشد. کوله‌اش را کناردستش 
گذاشت ووقتی که اتوبوس از شسهر خارج شد و وارد 
گر دنه‌ای کوهستانی شد. مشغول خواندن سناریویش 
دا گر اصلاخی لازم دار زیرش خط بکشد جیران 
دختری‌بیست ویک ساله بود که دانشگاهش راول 
کرده بود تادنبال علاقه اش که نوشتن فیلم نامه بود. 
برود.در شهر کوچک خودش برخی از محافل هنری 
غیر رسمی او رامی‌شناختند. یکی از کسانی که‌سری 
بین سرهاداشت.اورابه موّسسه‌ی‌هنری فیلم کوچه 
معرفی کر ده‌بود وحالا داشت آخرین سناریوی خود را 
به تهران می‌برد تابه خانم "جوهری " که مدير مؤسسه 
برد حول با مق 

جیران پ در نداشت. حد ود بازده سال پیش 
پدرش خود کشی کر ده بود. مادر و فامیل‌هایش هر گز 
علت خود کشی را به او نگفته بودند اما خودش که از 
اختلاف ه او بحث‌های تمام نشدنی پدر ومادرش 
خبر داشت. حدس می‌زد که پدرش از دست مادرش 
خودسوزی کرده. دو سال بود که جیران حس می کرد 
مادرش بامردی که‌مستاًجرشان بود صیغه کرده. 
اسمش "فریدون" بود. در پاساژی که مال مادر جیران 
بود. یک مغازه‌ی دو دهنه اجاره کر ده بود و بدلیجات 
ووسایل تزئینی و کادویی می‌فروخت. فریدون ۳۲ 
وشهین ماد وجیر ان چهل سال داشت. قبل ‌ازاین که 
فریدون به شهین اظهار علاقه کند. چند بار کوشیده 


aa 1 
sooshtraa@yahoeo „co 


AVET NAF 
5 


پاسح ید هود و 
جایزه یگیر ید! 


بود مخ جیران رابزند اما زود متوجه شد که بهتر است 
دنبال شهین باشد که‌هم سل الوصول‌تر بود و هم 
ثروت زیادی‌داشت. جیران اینهارامی‌دانست ولی 
چیزی بروز نمی‌داد. شاید نقشه‌ای در سر داشت! 
پاسی پس از اینکه اتوبوس جیرآن راه‌افتاد.فرید ون 
به آپارتمان شسهین آمد.شسهین خود را آراسته بود 
وعود وشمع افروخته بود. موزیک ملایمی فضا را 
عاشقانه‌تر کر ده‌بود اما انگار فریدون سردماغ نبود. 
شهین علت راپر سید. فریدون آهی کشید وبالبخندی 
که رنگ رنجش داشت. گفت: ‏ علتش خیلی واضحه. 
قبلاً هم دربارهوش حرف زدیم... من ناسلامتی شوهر تم 
ولی‌باید خودموازهمه قایم کنم.همچین از جیران 
حساب می‌بری که‌انگار اون مادرته. راستش امروز 
نمی خواستم بیام ولی به خودم گفتم لجبازی نکنم. من از 
این وضع خوشم نمیاد. دوس ندارم چیزی رو که شرع 
وقانون قبولش دارهازهمه قایم کنم .شین قربان 
صدقه‌ی او رفت و گفت: ‏ گه یه خورده‌دیگه صبر کنی. 
جیران واسه همیشه میره تهرون. ازش دعوت کردن 
بره‌اونجا و سناریو نویس موسسه‌شون بشه ". فریدون 
گفت: مبار کش باشه ولی... درسته که میره تهر ون و 
منممی‌توتم آزادان_4بیماینجاامابازم بای خودمواز 
هبه قایم کتم.مگه‌من اش کالی دارم که‌می فر سی مخو 
به فامیل ودخترت معرفی کنی؟ شسپهین گفت: "نه 
تو حق داری اماراستش خجالت میکشم بهش بگم... 
قول‌میدم وقتی که سوهر کرد.بهش بگم " فریدون 
گفت: اومدیم تایه سال دیگه شوهر نکرد .شهین 
ضمناعمهش رسماً پیش من ازش خواستگاری کرده. 
البته جیر ان قبول نمی کنه چون پسره اقلا ده‌سانت 
ازش کوتاه‌تره‌ولی خیلی پولداره. تک فر زنده وباباش 
همه‌ی اموالشوبه اسمش کرده. سر همینم لوس شده. 
یه خور دهم عقب افتادهس... حالا این حرفا روول کنیم 
وببین برات چی درست کردم:هلوی شیرین ورنده 
شده و بستنی شو کولاتی". شب. فریدون و شهین تازه 
شام خورده بودند که عمه‌ی جیران زنگ زد و خبر داد 
که جیران‌هنوز نرسیده. شهین کمی نگران شد وچند 
بار به گوشی جیران زنگ زد. خاموش بود. فریدون 
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جواب داد: "من دفتر فیلم کوچه پیش خانم جوهری 
هستم. بعد آ تماس می گیرم . شهین به عمه زنگ زد و 
اطلاع داد که جیران کجاست. 

آن شب جیران دیروقت به خانه‌ی عمه رفت. 
عمه و شوهر عمه به او خوشامد گفتند اما یسرعمه 
سعید از اتاقش بیر ون نیامد. سعید پسری نوزده‌ساله 
و۴۵ کیلویی و ۱۵۰ سانتی بود. شاید به همین دلیل 
بود که خود رادر اتاقش حبس کرده‌بود. مادرش 
که اخلاق اورامی‌شناخت, سراغش رفت و آهسته 
گفت: "چراقوز کردی روی تخت ونمیای بیرون؟" 
ودستی به سر وموی او کشید وپیراهنش رامر تب 
کرد و با هم به پذیرایی | مدند. جیران با دیدن سعید 
لبخند زد و گفت: "خدابگم چیکارم کنه که باعث شدم 
بدخواب شی! عمه گفت: پسرم خواب نبود, داشت 
روی آخرین اختراعش کار می کرد .واوراروبه‌روی 
جیران نشاند. جیران گفت: "چه خوب! پس سعید 
مخترع شده... سعید جون چی اختراع کردی؟ سعید 
عرق کف دستش رابه شلوارش کشید و گفت: چیز 
مهمی‌نیست .مادرش گفت: "کی میگه چیز مهمی 
نیست!پسرم ردیاب موش زنده‌خوار بلژیکی اختراع 
کرده .جیران‌پقی خندید و گفت: "ردیاب چی؟ سعید 
اخم کرد و گفت: "خودم که گفتم چیز مهمی نیست 
امامحض اطلاع شمابگم که مد تیه موش زنده‌خوار 
بلزیکی وارد ایران‌شده انداژه‌ی گربه‌س ویر ژمین 
زند گی می کنه.اگه یه وقت زلز له بشه» از زیر زمین‌میان 
بیرون و مردمی رو که زخمی شدن, می خوره. مد تیه که 
شب‌ها شهر داری با تفنگ بادی و دوربین مادون قر مز 
شکار شون می کنه که کار مشکلیه. دستگاه من مخفیگاه 
موش‌ها روردیابی می کنه ومی‌تونیم توی سوراخ‌شون 
گاز سمی... "جیران گفت: تو رو خدادیگه بسه! حالم 
به هم خورد . سعید بلند شد و قهروار رفت. 

فرداجیران‌ساعت ده اماده‌شد تابه دفتر فیلم 
کوچه برود. عمه سوری که از قبل سعید را آماده 
کرده‌بود. به جیران گفت: ‏ سعید تورو می‌رسونه . 
جیران مخالفتی نکر د ولی چهره در هم کشید. وقتی 
که با هم سوار ماشین سعید شدند. جیران خواست 
رنجش دیشب رااز دلاو دربیاورد پس به پسرعمه 
گفت درباره‌ی کار و بارش حرف بزند. سعید گفت 
دبیرستان‌رارهاکرده‌تابه رشته‌ی دلخواهش که 
اختراع کردن است.بپردازد. جیران گفت: "وای جه 
نقطه‌ی مشتر ک مهمی داریم! آخه منم دانشگاه‌رو 
ول کردم ووارد کارهنر شدم .این حرف در سعید 
اثر خوبی گذاشت و بخش را آب کرد طوری که وقتی 
به مقصد رسیدند,به جیران گفت: منتظر می‌ماند تا 
کارش تمام شود. کار جیران زود تمام شد و با قیافه‌ای 
دمغ از آنجابیر ون آمد.سناریوی اوراغیرقابل استفاده 
تشخیص داده‌بودند و به او پیشنهاد کرده بودند دنبال 
رشته‌ی دیگری باشد. سعید از اوپرسید: جلسه 
بط ورو ر ووو کت ال | بسح 
ماشین راروشن کرد و گفت: "پس چراقاطی هستی؟" 
جیران لبخندزنان گفت: آخه میگن سناریوی منو 


فقط بیست میلیون می‌خرن... قرارمون این بود که 
چهل تابدن. منم سناریورو گر فتم و گفتم می‌برمش یه 
جای معتبر تر ! سعید همدردی کرد و گفت: "حالا باز 
خوبه که سناریوی تو رو می‌خرن. من چی بگم که هیچ 
سازمان وش ر کتی حاضر نشده‌حتی یکی از اختراعات 
منوبخره .جیران گفت: اینم یه اشتراک دیگه...من 
و تو چقدر به هم شبیه هستیم!" 

جیران دو روز در خانه‌ی عمه ماند. سعید در این 
مدت چنان دلداده‌ای شده بود که مدام به اوچشم 
دوخته بود و مانند غلامی حلقه به گوش دستورهایش را 
اجرامی کرد.شبی که قرار بود فر دایش جیر آن بااتوبوس 
به شسهرش بر گردد. سعید خواهش کرد با هم بروند. 
جیران تقاضایش رارد کرد. سعید اصرار کرد. جیران 
بااخمبه‌او گفت برودپی کارش وخودش راباردیاب 
موش‌هایش س ر گرم کند. سعید مشت بر مشت کوفت 
وبه اتاقش رفت و در راقفل کرد. وقتی هم صبح شد و 
جیران کوله به دوش از خانه ی عمه رفت. سعید خودش 
رانشان‌نداد. پس از رفتن جیران» مادر سعید به‌اتاق 
اورفت‌امادید پسرش نیست. پس از پیگیری معلوم 
شد سعید صبح زود ماشین را برداشته و رفته. اما کجا؟ 
سابقه نداشت که سعید بی خبر و بی‌اجازه جایی برود. 

اتوبوس جیر ان به نیمه ی ر اهر سید هبود وبر ای‌ناهار 
توقف کر ده بود. جیران که از رد شدن فیلمنامه‌اش 
عصبی بود. میلی به ناهار نداشت. از اتوبوس پیاده شد 
و در بازارچه‌ی کوچکی که کنار رستوران‌بود. گشت 
زد. همین‌طور که فر وشگاه‌ها رانگاه می کر د. سعید را 
دید که کنارش ایستاده.سعید گفت: ترسوندمت؟ 
ببخش! جیران لبخند زد و گفت: انترسیدم. تعجب 
کردم. آخه امروز عمه‌زنگ زد و گفت گم شدی . 
سعید گفت: "من که بچه نیستم که گم بشم...میای 
بریم ناه ار بخوریم؟ . جیران گفت: اشتها ندارم " 
سعید پیشنهاد کرد که در ماشین اوبنشینند تااتفاق 
مهمی را که افتاده بر ایش تعر یف کند. جیران‌پذیرفت 
ودرماشین‌نشست و گفت: "زود باش بگومی تر سم 
اتوبوس راه‌بیفته «سعید ماشین راروشن کر دوقفل 
درهارازد و راه افتاد. جیر ان اعتراض کرد. سعید پدال 
گازرافشردو گفت: من خیلی تورودوست‌دارم‌اما 
بهتره‌ساکت باشی چون ممکنه قاطی کنم " جیران 
فهمید در وضعیت خوبی نیست بنابراین خاموش ماند 
تا ببیند چه پیش خواهد آمد. کمی بعد سعید موزیکی 
شاد گذاشت و به جیران گفت: ‏ قصد ندارم اذیتت 
کنم‌اماازدستت عصبانی‌هستم... تواولش‌بامن 
خیلی مهربون بودی و هی دنبال نقاط مشتر ک خود م 
و خودت می گشتی ولی دیشب به من توهین کردی ". 
جیران گفت: "حق داری اما خودمم از بر خورد خانم 


پاسخ معمای رویای میز شیشه‌ای و خانه‌ی صد متری شهریار 


جوهری خیلی عصبی بودم شاید چون دید م تواز همه به 
من نزدیک تری.سر توخالی کردم" وبازوی اور گرفت 
و پرسید: "منومی‌بخشی؟" سعید کمی لبخند زد و 
گفت: آگه درگ فکرارتکنی:می بخشم " جیران کت 
"پس آشتی... حالابه مامانت زنگ بزن بگو کجایی . 
میات ردو کت کی ههام کی کین 
از مامانت اجازه‌بگیر... ولش کن!بهش خبر نمیدم تا 
قدرمروبدون ".و کمی بعد گفت: وقتی رسیدیم 
خونه‌ی شسما,بهش زنگ می‌زنم . سعید وجيران دو 
ساعت زودتر از اتوبوس به مقصد رسیدند.قبل از اینکه 
داخل خانه شوند. جیران دور از چشم سعید به مادرش 
اس.ام.اس زد که تادو ساعت دیگر خواهد رسید. بعد 
بی آ نک ه جلب توجه کنند. وارد خانه‌ی‌بز رگ شهین 
شدند و به طبقه‌ی اول رفتند و قرار شد سعید همان‌جا 
بماند تا جیران برود بالا سر و گوشی آب بدهد. 
جیران آهسته از پله ه اب الارفت. دستکش 
پلاستیکی پوشید و جلو در ورودی ایستاد. گوشش را 
بهدرچسباند.در راآرام باز کردومثل اختاپوسی که 
از شکافی کوچک می گذرد. از لای در گذشت و آن را 
بست. به سوی اتاق خواب رفت. فریدون روی تخت 
دررخوت بود. مادرش در حمام بود. جیر آن لبخند زد 
وباخود گفت: وقتشه! و آهسته به اشپزخانه‌رفت 
وروی‌پنجه‌ی پا ایستاد و در کابینت بالایی راباز کرد. 
جعبه‌ای بی رون آورد ودرش راباز کرد. پر ازانواع 
چاقوبود.یکی را که از همه سنگین تر و بز رگ تر بود. 
برداشت.نرم به اتاق خواب رفت وبی‌هیچ تردیدی 
چند ضربه‌ی محکم به فری‌دون خفته زد و کارش را 
ساخت.از حمام صدای‌مادرش راشنید: "فریدون؟ 
خوابی؟ پاشوعزیزم... جیران می‌رسه‌ها! پاشو لباس 
بپوش و برو تامنم بیام خونه رو پا کسازی کنم . جیران 
نفسی عمیق کشید و از آن طبقه بیرون رفت. سعید 
رادید که تانیمه‌ی پله‌ها آمده بود. بادیدن دست و 
چاقوی خونی پرسید: چی شده؟"وبه سوی او دوید. 
جیران دستکش خونی را به پیراهن و دست‌های سعید 
مالید و گفت: "تو که مخترعی. بگواین خون طبیعیه یا 
مصنوعی؟" سعید خندید و گفت: "ترسیدم افکر کردم 
خدانکرده آدم کشتی... جیران کر شمه‌ای‌نثار کرد و 
چاقورابه او داد و گفت: "بریم بالا تایکی از اختراعاتم رو 
نشونت بدم... البته هنوز ناقصه و تو باید تکمیلش کنی. 
دارم دستگاهی می‌سازم که بتونه واسه فیلمای جنایی 
صحنه‌سازی کنه .سعید گفت: اینم یه نقطه مشتر ک 
دیگه... دو تایی‌مون مخترع هستیم!" وبه هیجان آمد 
و وارد خانه‌ی طبقه‌ی دوم شد. جیران به او گفت: "برو 
تواتاق خواب و ببین چه دستگاهی ساختم و چه طبیعی 
یه نفرو کشته... من میرم دستشویی و زود میام . سعید 


شهریار همه جامراقب بود سوتی ندهد. نه به دختر بودن بچه اشاره کرد نه به اینکه جواهرات 
داشته.اما یک جاحواسش پرت شد وبه خفه شدن گر به اشاره کرد در حالی که کسی از نحوه‌ی مر گ 
گربه چیزی نگفته بود. خود شهر یار هم گفت وقتی بچه را در گونی دید همان طور آن را به خانه آورد. 
و گربه‌در پارچه پیچیده شدهبود و معلوم نمی شد خفه شده.از بین کسانی که جوابشان درست بود. 
قرعه کشی کردم و مهین رضوی "با تلفن ٩۱۴۸۸)۰۰۰(۲۰‏ ۰ از تبریز برنده شد. مبار ک است. 


٩ رور‎ 


اطاعت کرد. جیران به دستشویی رفت و دستکش‌ها 
رادر چاه توالت انداخت و سیفون را کشید. خودش را 
خوب بر رسی کرد تاخونی نباشد. بعد همان جامنتظر 
ماند.سعید هم دراتاق خواب حیران بود که چیزی را که 
می‌بیند. حقیقی است یاصحنه‌سازی است. و همان وقت 
بود که شهین در در گاهی نمایان شد و جیغ کشید. 


ازبدشانسی‌قات لب ود که‌هنگام قتل, کاراگاه 
نوبخت برای کاری به آن شهر آمده‌بود. رئیس پلیس 
دایره‌ی جنایی پس از شنیدن خبر جنایت. از نوبخت 
خواهمش کرد در این پر ونده‌به او کمک کند. کاراگاه 
نوبخت و همکارانش صحنه‌ی قتل رابررسی کردند 
سپس نوبخت با شپین و سعید و جیران جداگانه 
مصاحبه کرد.شهین که شو که شده بود.اعتر اف کرد 
که فریدون شوهر اوست وقرار بود قبل از آمدن 
جیران.از انجابروداماخبر نداشت که جیران‌باماشین 
سعید می آید و زودتر می‌رسد. شهین یادش رفت به 
کارا گاه بگوید جیران کمی قبل از کشته شدن فریدون 
اس.ام.اس زده بود که دوساعت دیگر خواهد رسید. 
وقتی که شهین از حمام بیرون می آید. سعید رامی‌بیند 
که فریدون را کشته بوده. نوبخت از او پرسید: "این 
چاقومالاين خونه‌س یاسعید از بیرون آورده؟ شهین 
گفت: از چاقوهای خودمونه. تازه خریده بودم. یه 
جعب هس که چند جور چاقوداره .وجعبه را که‌روی 
اوپن آآشپزخانه بود.نشان‌داد و گفت: فقط نمی دونم 
از کجا می‌دونسته که چاقوها رو گذاشته بودم توی 
کابینت بالایی وبا گریه‌ادامه داد: یه فکر خیلی 
بد تو ذهنم هست که خیلی آذیتم می‌کنه.... کاراگاه 
پرسید: "چه فکری؟" شهین گفت: "هیچی هیچی یه 
فکر الکی بود . نوبخت به آشپزخانه نگاه کرد و گفت: 
"چرااینجانه‌میزهست نه صندلی؟ شهین گفت: میز 
و صندلی جدید خریدم. قبلی‌ها رو دادم سمساری '. 
کاراگاه‌اورامرخص کرد وسعید رااحضار کردو 
پرسید: "چرافریدون‌رو کشتی؟ "سعید گفت: "من 
فریدون رو نمی‌شناسم. اونی هم که شما دیدین. جسد 
واقعی نیست. جیران یه دستگاهی اختراع کرده که 
قراره‌من تکمیلش کنم آخه من مخترع هستم.ردیاب 
موش زنده‌خوار بلژیکی آخرین اختراع منه . کار آ گاه 
پرسید: چرااز خونه فرار کردی؟ سعید گفت: فرار 
نکردم. داشتم جیران رو می‌رسوندم اینجا . نوبخت 
گفت: "من تلفنی با پدرت حرف زدم. بهش گفتم 
اوضاع سعید خیلی وخیمه. ببین پسر جان! تو رو چاقو 
به دست وخونی روی سر مقتول دی‌دن.دفاعت از 
خودت چیه؟ خیال‌پر دازی رو بذار کنارووارد واقعیت 
شوااگه نتونی از خودت دفاع کنی.اعدام میشی. حالا 
بگوببینم از کجامی‌دونستی چاقوها توی کابینت بالایی 
هستن؟ سعید گفت: "من توی جیبم یه ردیاب دارم 
که از موش گرفته تا گر به و چاقو رو ردیابی می کنه. به 
قد وقواره‌م ن‌گاه نکن. مغزم مثل کامپیوتره " نوبخت 
او را به یکی از پلیس‌ها سپرد و گفت: "بازجویی از این 
جوون کار یه روانکاوه. فعلاً یه جانگرش دار تا کارمون 
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به یا دستپخت عدسی 
مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ۶ 


باقر شید تشم هم خزاین دیگ. عدمی داشته باهید. عاقبت خری که با آدم رفیق شد! 


یک خر سفید برفی می‌بینید که دارد به آن سوی دیوار س رک می کشد. 
آقانشکن خلافکار میشه‌ها! گرچه خرها چشم چرانی نمی کنند اما فرض کنیم دارد می کند. خر است و کسی 
به او خر ده نمی گیر د که چراچشمت می‌چرانی. حالا به عکس دوم بنگرید: چند 
تا ادم چشم‌هایشان رابه داخل پار ک بانوان به چراندن فرستاده‌اند. بانوان 
باخیال راخت به آین‌یازک آمدهاند تا 'یگڈارند که‌احساس هواه یبخورد' 
دور پارک راهم‌بادیوارو گونی و ۱ 
هزار و یک چیز دیگر پوش‌انده‌اند 
اما می‌بینید که آدم‌ها چه ازدحامی 
کرده‌اند. برای بانوان در متروواگن ۴ 
بانوان درست کرده‌اند اما آدم‌ها با 
زور و پررویی وارد متروی بانوان 
می‌شوند. برای بانوان چادر و مقنعه 
و مانتوی گشاد ساخته‌اند اماباز 
آدم‌هاهر طور شده,باز هم چشمی 


اینجا پسری است که ما مور سد ۴ 
ینجاپسری مور می‌چرانند. مرا گمان بر این است 


معبر ترازوی شیشهای او را خرد 


وخاکشیر کرده.پس رک هم گریه 5 مات مت 

خودش معقول خری بوده ونشست 
ویرخاستش با ادم‌هااورابه این 
روز انداخته و اورااز جاده‌ی خریت . 
منحرف کرده. 


می کند که حالا جواب پدرم راچه 

بدهم.از فر دا چطور پول دربیاورم 

۲ وازاین حرف‌ها. در دوربینم بسی 

1 عکس از سد معبرهای خفن دارم 

27 که مأمور سدمعبر اغماض می کند 

a‏ وباسبیلی چرب و پلکی بسته از 

4 + کنارشان گذشته. برای نمونه در 

خیابان لبافی‌نژاد قدمی بز نید یا ولیعصر رابالا بیایید. خیلی از جاهای شهر در 

تصرف کسانی است که سد معبر کرده‌اند واين وسط زورمان به این بچه رسیده 

که داشته مر دم راوزن می کرده‌وشب به شب مشتی پول پاره پوره به خانه 

می‌برده. زدیم ترازویش را شکستیم و د کانش را بستیم. آیا امکانش نیست که 

به گر وه خلافکاران متصل شود و شب به شب اسکناس نوبه خانه ببرد؟ وقتی 

عکس میندازی؟ گردن کج کردم که روزنامه‌نگارم. گفت: بنداز... کی واسه 
حرف روزنامه‌نگار تره خورد می کنه؟" 


نگو گنج‌یاب بگو فلزیاب! 


این تنور باید مال خانواده‌ی کشاورزی باشد که پس از کار دور تنور گرم گرد آمده‌اند تانان 

تازه و گوجه‌ی کبابی و چای نوش کنند. از هر دانه پینه‌ی دست یک کشاورز یک خروار دانه 
گندم‌بارمیآ ید وباید به دست‌هایشان سیمرغ اب ریشمین هد یه کر د. کار بر ترین‌هنرهاست! 

بهار می گوید:«برو کار میکن مگوچیست کار / که سر مایه‌ی جاودانیست کار» ودر ادامه اش: 

دهقان به بجه‌هایش می گوید: « که میراث خود را بدارید دوست / که گنجی ز پیشینیان اندر 
اوست..» بچه‌های عزیزم زیر خاک این مزرعه گنج بز رگی هست. بر وید پیدایش کنید!» بچه‌ها 

با بیل و کلنگ به جان زمین می‌افتند و گنجی نمی‌یابند. آخرش به خودشان می گویند «حالا که 

زمین را کنده‌ایم.اقلادران گندم بکاریم».و کاشتند و«قضارادر آن سال ا زآن خوب شخم /ز 

هر تخم برخاست هفتاد تخم» و سود زیادی بر دند و فهمیدند کار یعنی گنج واقعی . پیشنهاد بگو 

"1 سیبی: کسانی که خود رابا گنج‌یاب گر فتار کر ده‌اند. :مدتی هم در کشتزارهای مترو ک دنبال گنج 
7 بگردند بلکه مارااز گندم وارداتی بی‌نیاز کردند. ضمنا آثار باستاني ما رانیز صادر نکر دند. 


ھت 


بقیه از صفحه ۴۱ 

همون روز نزدیکای غروب از دفتر گاراژ بهم 
زنگ زدن و گوشی رو دادن به راننده‌ای که شوهرم 
رو برده بود. از خوشی و هیجان لال شدم و نتونستم 
خوب حرف بزنم. راننده گفت: خواهرم یه چیزی 
بهت بگم و بین خودت بمونه... من شوهر شسما رو 
بردم همدون. توی راه فهمیدم که می‌خواد هیچ نام و 
نشانی از خودش باقی نذاره. به همدون که رسیدیم. 
یه ماشین گذری کرایه کرد و رفت. مطمئنم می‌خواد 
اون‌قدر ماشین عوض کنه تا دیگه نشه پیداش کرد . 

یه هفته بعد از رفتن ستون خونهم: دم غروب 
بهرام اومد خونه. براش چایی ریختم. یه پاکت سیگار 
خارجی از جیبش در آورد و یکی آتش زد. مات و 
مبهوت بودم که این حر کت یعنی چی. زبونم بند اومده 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
۱ تسد 


اینجا تموم شه... به جیران بگو بیاد '. 

جیران که حالتی مضطرب به خود گرفته بود. از 
نوبخت خواهش کرد در فرصتی دیگر بااومصاحبه کند. 
نوبخت گفت: کلید های حل این معما تقریباً مشخصه 
بنابراین سوّال زیادی از شما ندارم. فقط توضیح بدین 
که چی شد که اتوبوس رو ول کردین و بقیه‌ی سفر روبا 
سعید اومدین جیران گفت: "همه رو برق می گیره‌ما 
رو چراغ موشی! این سعید با قد کوتوله و هیکل ریقوش 
عاشق من شده. تهرون که بود م» بهش گفتم سایز من 
نیستی. بهش برخورد. تعریف از خود نباشه, خود تون 
که‌قدوقامتم رومی‌بینین اقراره‌تویه فیلم نقش‌اول 
داشته باشم. حالا این اوصاف ستم نیست که زن يه 


۱ گزارش خارجی 
. > 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


در بهار ۱۹۴۶.درختان گیلاس هیروشیماشکوفه 
دادند. و در تابستان همان سال. گل‌های خر زهره که به 
استقامت شهره‌اند. به بار نشستند و گل دادند.امروز 
گیاه‌خرزه گیاه‌رسمی و نماد زند گی دوباره‌در هیروشیما 
به شمار می‌رود. هیر وشیمایی که به پر توهای مخرب و 
ضد حیات آلوده شده بود. در سال‌های بعدی جانی تازه 
گرفت و درختان میوه و سبزی‌هایی مثل گوجه فرنگی و 
خیار در باغچه‌ی کلبه‌های شهری می رویید ند. خداوند. 
طبیعت راطوری طراحی کرده که قدرت خود درمانی 
دارد.بر ای‌مثال‌هنگامی که‌جنگلی بز رگ آ تش‌می گیر د. 
چند روز بعد از میان خا کسترهای داغ» جوانه‌هاسر 
می‌زنند و آن خاک سوخته در مدتی بسیار کوتاه‌سرسبز 


بود. بهرام یکی دو پک زد و گفت: باید تکلیف ارث من 
روروشن کنی. هر چی دارایی داری. سهم منه. واسه اين 
که روشنت کنم. توضیح میدم که یک هشتم ارث بابام 
به تو می‌رسیده اما همه‌شو بالا کشیدی که مهم نیست 
چون وقتی که خودتسم بمیری, دار ون دارت به من 
میرسه پس طولش ندیم و همین روزا میریم همه‌شو 
به نامم E‏ ای داداای بیداد! این دیگه چی بود 
که سرم اومد!این بچه چرا سیگاری و لات شده. چرا 
بی‌صفت شده و دلش واسه باباش تنگ نمیشه؟ چرا 
آرزو می کنه مادرش بمیره؟ شک نداشتم که پسرم 
رو چیزخور کردن. درسته که قبلاً هم به من و باباش 
توهین می کرد ولی حالا شده بود عین چنگیز خان مغول 
وهیچ رحم و مروتی نداشت. قصد کردم غم و غصه 
روب‌ذارم کنار وبرم ته و توی تغییر خلق بهرام رو پیدا 
کنم. شکم به جاد و گر و قره‌چی بود. همون تنگ غروب 
رفتم خونه‌ی جادو گره و التماسش کردم که از سر 
پسرم دست بردار. انگشتش رو کشید زیر فرش و 


خل وچل عقب‌افتاده‌پشم؟ توی‌راهدم رستوران بین 
راهی, منو تهدید کرد و به زور سوار ماشینش کرد. اینجا 
هم که رسیدیم و آومدیم تو مامانم حموم بود. سعید 
از کابینت جعبه‌ی چاقو روبرداشت. منم وقتی دید م 
حواسش به‌چاقوهاس, از غفلتش استفاده کر دم وپریدم 
توسرویس بهداشتی و درو قفل کردم. وقتی که صدای 
جیغ مادرم روشنیدم.لای دروباز کردم وسعید رودیدم 
که چاقوی خونی دستشه.دروبستم وزود به پلیس زنگ 
زدم و اونقدرهمین جاموندم تاشمااومدین واحساس 
امنیت کردم و بیرون اومدم ". نوبخت پرسید: "شما 
فریدون رومی‌شسناختین؟ می‌دونستین بامادرتون چه 
نسبتی داشت؟ جیران گفت: "آره... مستأجر ماماند.. 
شوهر شم هست .نوبخت پرسید: آشماحسودیتون 
می‌شد؟ جیران گفت: "خب اره که حسودیم می‌شد... 
منم مثل همه‌ی دخترای دیگه از ازدواج مادرم چند شم 
می‌شد .نوبخت گفت: "شمارودرک می کنم مخصوصاً 


می‌شود. هنگامی که آتشفشانی عظیم منطقه‌ای را نابود 
می کند.مواد حیاتبخشی که از زیر زمین جوشبده‌اند. 
سیل‌های ویرانگر که آبادانی در پی دارند. در میلیون‌ها 
سال قبل که خورشید سر دتر از امروز بود وزمین يخ زده 
بود هیچ حیاتی در زمین وجود نداشت. در آن روز گار 
این گاز سمی که خاصیت گر مازایی دارد. جو راپر کرد 
در زمین جاری شد. بر اثر همین ویژگی خود درمانی 
هستی.شهر هیر وشیما ونا کازاکی تااواسط دهه ۰ ۱۹۵ 
پراززند گی شد طوری که جمعیت هیر وشیمابه جمعیت 
پیش از دوران جنگ باز گشت. 
بمب‌های مدرن 
بیشتری به جابگذارند. بمبی که هیر وشیماراهدف 
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به انگشستش نگاه کرد و گفت: کلاغای جهنمی دارن 
پسرت رو می‌برن...اگه می‌خوای نجاتش بدی باید 
یک ونیم کیلو آب طلا نثار ارواح خبیثه کنی . گفتم: 
"چشمابرات میارم" گفت چشمت پی‌بلا ده شب 
بود که رسیدم خونه. بهرام داشت تلفنی حرف می‌زد. 
گوش واستادم و فهمیدم با یه دختری به اسم گلسا" 
پسرم رو به وادی خاموشان ببره. از اون شب زاغ بهرام 
رو زدم ورد گلسا رو پیدا کردم. اهل قزوین بود اما 
تهرون زند گی می کرد. خونه‌ی خاله‌ش دو خیابون اون 
طرف تر از خونه‌ی ما بود. بهرام و پسر خاله‌ی گلسا 
هلاس بودن و علاسه باکل اا شناشد رو دو اا 
از بهرام بز رگ تر بود. مطلقه بود. بدحجاب و خیلی 
اجتماعی. به طناب به چه کلفتی انداخته بود گردن دل 
بهرام و افسونش کرده بود. دو هفته بود باهم آشناشده 
بودن. من اینا رو از خاله‌ی گلسا فهمیدم. 


ادامه دارد 


که پدر خوبی داشتین... مرگ پدر تون روی شما خیلی 
اثر گذاشت؟ جیران گفت: وااچه‌سوالی | خب معلومه 
که روم خیلی اثر گذاشت . نوبخت گفت: "آره... حق 
باشماس.سوالم احمقانه بود... یه سؤال دیگه!از قبل 
نقشه کشیده‌بودین که فریدون رواین جوری بکشین یا 
خودش پیش اومد؟ چشم‌های‌جیران گرد شد و گفت: 
"چی؟ دوباره بگین؟" نوبخت سکوت کرد و به او خیره 
شد. جیران گفت: "شما یه پلیس کم‌هوش هستین! 
دلیلی هم دارین؟" 

هوش آزمایی 

کاراگاه دلیل محکمی داشت که مطمثنم شما هم آن 
را در آستین دارید ومی‌توانید جواب دشوار این معمارا 
کشف کنید. ده روز فرصت دارید تا بگویید نوبخت از کجا 
فهمید جیران قاتل است. هنگام اس.ام.اس کردن جواب 
به شماره‌ی ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ نام و نام شهر تان راحتما 


۳ SLAY ESS 
همین مقدار برای ویر انی این شهر واز بین بر دن‌زند گی‎ 
هزاران نفر کافی بود اماامروزه که تکنولوژی پیشرفت‎ 
بیشتری کر ده سلاح‌ها هم مخرب تر شده‌اند. بااینکه‎ 
استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به هیچ وجه پسندیده و‎ 
مورد تایید نیست واز بسیاری از کشورهاخواسته‌شد ه‎ 
که‌ازاین سلاح‌های مخرب استفاده‌نکنند ور‎ 
مانندایالات متحده آمریکاء ر وسیه.اسرائیل, فرانسه»‎ 
کره شمالی. چین و... همچنان حق استفاده از این‎ 
سلاح را در تملک خود دارند واين قدرت در اختیار‎ 
کشورهایی قرار گرفته که اگر تاریخ راورق بزنيم,‎ 
می‌بینیم در این زمینه سابقه درخشانی ندارند وجالب‎ 
لکت کے کت ری کر ال وا اس‎ 
می کند که می‌خواهد از این نیروی مخرب استفاده‌ای‎ 
صلح آمیز کند. دولت‌هایی که خودشان از این انرژی‎ 
برای تخر یب استفاده کر ده‌اند. اجازه نمی دهند!‎ 


آذح نات و فن 


۰ 


د کن که رفتار تو دنواند قاڼون کلی شود 


لول کانت 


این ۳۷ ان 
جهانی والیبال»: ِ 


ان در لیک < ج که 
زی ایران ولهستان 5 ٤‏ . آورده بود؛برای پوشی 


ۆرى راکهبەزمین 


عرفت بازیکن بلفدقد A‏ یری که بازتاب‌های 


فر یاد تنبیه کند. 


٤‏ شدىرا 
فراوانی‌داشت وبهانه‌ای ر 


× قبل از بازی‌های لیگ جهانی, تجربه ملی 
نداشتی؟ 

زمان ولاسکو در چند اردوی تدار کاتی با تیم بودم. 
در اسلوانی, بلغارستان و صربستان و بعد دیگر با آنها 

×افکر نمی کنی یک مقدار مشکلات به‌این 
برمی گردد که تا ۶ ۲ سالگی بازی ملی نداشتی و 
بعد یک باره وارد لیگ جهانی شدی؟ 

سطح توقعات بالاست. ولی خدارا شکر بچه‌ها 
کمک کردند و روز به روز هم بهتر شدم. 

لاولی اگر شمااز ۲۰ تا ۲۶سالگی, ۴۰ بازی 
ملی داشتی یلی شرایط فرق می‌کرد . 

بدون شک فرق بازیکن بی‌تجربه و باتجر به همین 
است. کسی که بازی‌های ملی دارد. بر ده باخته. در 
شرایط حساس, در شرایط نرمال بازی کرده به او 
بازی رسیده یا نرسیده همه اینها تجربه است.مثلاً من 
در لیگ جهانی بازی کردم. مسلماً در این بازی‌ها که 
پیش رو داریم یا بازی‌های سال | ینده عملکرد بهتری 
خواهم داشت هم در تمرین‌ها و هم در بازی. 

(خودت لحظه‌ای که در اولین سرویس. 
سرویس ات به تور نرسید. چه حسی داشتی؟ 

در آن‌بازی سر و صدازیاد بود وداور سوت را 
نزده بود و من سرویس زدم. سبک دریافت بازیکن‌های 
لهستان هم جوری است که قبل از سوت داور گارد را 
می گیرند. من دیدم داور من رانگاه می کند. آنها هم گارد 
گرفته‌اند. گفتم حتماً سوت رازده و نباید هفت ثانیه رااز 
دست بدهم. بنابراين سر ویس رازدم وبعد داور گفت من 
سوت را نزده بودم. خیلی سر و صدای سالن زیاد بود. 


وو 


آن ر زبان‌هاافتاد که 8 


ی حمله به مربی صرب ۶ 


گفت وگو: مر تضی رضایی -فرهاد عشوندی 


نفر بیرون ایستاده بودند 


کل بد تر از آزادی؟ 

آزادی کل آمدلش فرق می کند. آنجا خانواده 
هستند مي | ند تش ویق می کنند ولدت می بر ند و 
یک ورزش خانوادگی است. ولی اینجامی آیند سر 
و صدامی کنند. مربی تیم آمریکا گوشی موبایلش را 
در آورده‌بود از سالن فیلم و عکس می گرفت به جای 
اینکه حواسش به بازی باشد. برای خود مااولی که وارد 
حمایت از ما آمده‌اند. صدا خیلی زیاد است. 

از لحاظ قانونی اشکالی ندارد؟ 

کے فر هنگ ماانطور ات ما در لهستان؛ 
یک پولسکا پولسکا می گویند و دست می‌زنند. تمام 
می‌شود می‌رود. اینکه داد بزنند فریاد بزنند... 

چون لیدرهای ما لید رهای فوتبال هستند. 

سبک و نوع تشویق ما فرق می کند. خود من وقتی 
می‌خواستم وارد زمین شوم. حمزه زرینی گفت اولین 
بار است داخل زمین می‌روی, استرس طبیعی است 
وحتی ممکن است پایت به پایت گیر کند. گفتم نه. 
تماشاچی روی من تاثیر نمی گذارد. دوبر ابر این هم 
باشند مشکلی ندارم. بعد وارد سالن شدم.صدارا 
گوش کردم.. بالا هم هستی صدابا این که پایین 
هستی خیلی فرق دارد. سالن هم گرم بود. فکر می کنم 
استانداردش باید ۶ باشد. سالن راروی ۲۹-۸ 
توانستند نگه دارند و پایین‌تر نیامد.بالارا که نگاه 
می‌کردی مه بود با آن صدا برای من تا زگی داشت . 

تفاقی که افتاد وباعث شد چهره شوی و کواچ 
هم به خاطر همان خیلی زیر فشار رفت. ماجرای 
فریاد او بود. تعریف می‌کنی چه شد؟ 


۲ 4 * 
الاعات 0 ارو ۳۱۱۱ 


بعد از بازی دوم لهستان به ‏ 
ما استراحت داده بودند. خواستیم 
برویم خانه. گفتند دم در مردم تجمع 
کرده‌اند. نروید. بچه‌ه اهر کدام یکی ۱۰ 


مربی از من خبلی انتظار دارد. نمی‌دانم توانستم 
انتظاراتتش راب ر آورده کنم یانه؟ اوبه من اطمینان 
کرده‌ومیدان داده‌حالا کم یازی‌اد.ولی خب مربی 
است و می خواهد تیم ببرد. بهترین تصمیم رامی گیر د. 
اواز من خواست و گفت این کار رابکن. من نکردم 
برای همین داد زد. خیلی‌ها به من بعد بازی زنگ 
زدند و گفتند این کارش اشتباه بوده گفتم شاید سبک 
مربیگری‌اش این بوده و با شناختی که دارم. من را 
اذیت نکرد. 

)اد قیقاً برای چی داد زد؟ 

به من گفته بود سرعتی را پبر, ولی من نپریدم. 
واقعآهم در جلسه آنالیز گفت این اتفاق می‌افتد و 
افتاد. من گوش نکردم. البته نه از روی عمد. بحث نوع 
اال ز در لیگ با ملی خیلی فرق می کند.بازیکن‌های 
دفاع می کردم ولی با تکنیک خودم دفاع می کر دم. 
آن‌دفاعی که در تبریز انجام می دادم»در تیم ملی 
اا انجام بدهم .اینجا سیستم دار ازیکن‌های 
بز ر گی در کنارت هستند.اگر قرار است زاویه را 
ببندی, باید زاویه را ببندی, نمی‌توانی تصمیم دیگری 
بگیری. در تبریز هر کاری که فکر می کردم درست 
است. انجام می‌دادم. این یک جور عادت است. بعد 
هم می گویند تر ک عادت موجب مرض می‌شود. 
می گفت دست نینداز. یک ماه طول کشید تامن عادت 
کنم دست نیندازم و روی سیستم تیم ورک کار کنم. 
من هم سابقه ملی نداشتم وهم کنار بازیکن‌های بز رگ 
نبودم» در تیم خودم بودم خوب بازی کردم. ولی در 
۳ 


اتو نه سعید بودی, نه شهرام محمودی, نه سید. 
یک چهره نو بودی. از کی به این نتیجه رسیدی که 
برای‌مردم جذاب شدی؟ چون یکی از ستاره‌های 
تیم بودی و محبوب هم شده بودی. 
بازی‌ها مر دم همه والیبالیست‌هارادوست دارند و 
هر جا می‌رویم احترام می گذارن د و واقعاً والیبال را 
دوست دارند. چون نتیجه می گیرد و خوب هم هستند 
و حاشیه هم ندارند. مثلاً من پارس ال می خواستم در 
بر و یک ار 
خانه دادیم و دیگر این کار رانمی کنیم. ولی والیبالی‌ها 
می گفتند پول نده.اجاره ند سال دیگر هم همین 
۰ 

× تهرانی هستی ؟ 

بله البته یکی دو جا نوشته بودند پا کدشت. ولی من 
تهرانی هستم و تهران راهم خیلی دوست دارم. سفر 
که می‌روم و برمی گر دم لحظه شماری می کنم پایم را 
لح تهران بگذارم. 

× تحصیلاتت؟ 

من تحصیلات آن چنانی ن‌دارم. تربیت بدنی را 
شروع کردم.اما فرصت کلاس رفتن هم ندارم. ولی 

× تثاتر می‌روی؟ 

دوستان دعوت می کنند می‌رویم. البته خیلی 
وقت نمی‌شود. در این سه ماه چهار ماه ۲ بار رفتم. 

لا در سه چهار ماه» ۲بار خیلی خوب است. 

با 
خانواده دوست هستم و هر جاهستم همه من را با 
خانواده می‌بینند. البته همه پدر و مادرها برای بچه‌ها 
زحمت می کشند. ولی پدر و مادر من برایم خیلی 
زحمت کشیدند. اگر یک روزیادو روز به 
من استراحت بخورد. در این تایم حتماً کاری 
راکه خانواده‌ام دوست دارند برایشان انجام 

× خانواده یعنی همسر با پدر و مادر؟ 

پدر و مادرم. خواهرم هم پارسال ازدواج 
کرد و چهار نفر بودیم. الان پنج نفر شدیم. 

ار تباطت با مخاطبانت چطور است؟ 
خیلی اینستا گرام باز نیستی. 

پیج دارم ولی زیاد فعال نیستم. ولی سعی 
یک مقدار متفاوت است. ورزشی نیست و 
چیزهایی را دنبال می کنم که شاید خیلی‌ها 


ین مطالعات چقدر به صنوبر کمک 
کرده؟ 


آرام هستم و روحیه آرامی دارم واین برایم کم 
نیست. من تحت هر شرایطی آرام هستم. عصبانی 
می‌شوم: ولی روحیه آرامی دارم. چیزی من را به هم 
نمی‌ریزد واگر هم به هم بریزد, نهایتا ۰-۵ ۱دقیقه 
است واین اصلا چیز کمی نیست. بچه‌ها صحبت 


می کنند شب خوابشان نمی‌برد يا از فکر و خیال یا 
استرس یابرد وباخت. من ببرم بب ازم» پول بگیرم 
یانگیرم. ساعت ۱۱شسب خواب هستم و خوب هم 
می‌خوابم. تحت هر شرایطی هم شش صبح بیدار 
هستم واپنها به خاطر بحث مطالعاتی که داشتم است, 
هم علمی هم ورزشی. 


× چطور شد که والیبالیست شدی؟ 

در خانه نشسته بودم. زمان یزدانی خرم بود. اخبار 
گفت به دنبال افراد قد بلند با استعداد برای وال ال 
می گر دند. خیلی اتفاقی مامان گفت حسن بیا برو 
والیبال. همان شب زنگ زدم ۱۸ ۱شماره فدراسیون 
والیبال را گرفتم. صبح تماس گرفتم و رفتم آنجا. اصلاً 
نمی‌دانستم کجاباید بروم و چه کنم. زمستان و سرد 
هم بود. از هشت صبح تا دو بعدازظهر من در همان 
بلوار ایستاده بودم و نمی‌دانستم به نگهبان جه بگویم. 
فکر می کردم نگهبان | نجا پرزیدنت است. ساعت 
شد دو بعدازظهر, آخر رفتم گفتم دیشب تلویزیون 


چنین موردی نشان داده و مامانم گفته برو والیبال. 
گفت برو در سالن فلان جا. انجا هم دو ساعت در 
پله‌ها ایستادم. نمی‌دانستم به کی بگویم. در سنی 
بودم که قبول هم نمی کردم بابام با من جایی بیاید. 
نه او دنب ال این بر نامه‌ها بود.نه من قبول می کردم 
کسی همراهی‌ام کند. رفتم نجا دیدم سمت چپ 


ی ۱ 
۱ رو ٩٤‏ اطلاعات ل سس ۵ 


وراست بیست تااتاق است. خجالتی هم بودم. آن 
زمان ۲مترو !سانتی‌متر قدم بود و ۶۷ کیلووزن 
داشتم. خیلی لاغر بودم ویک جوری بود که در 
تابستان هم سه چهار تا لباس می‌پوشیدم که رویم 
بشود بروم بیرون. دوران نوجوانی‌ام چنین داستانی 
بود. دو ساعتی ایستادم. ساعت ۴بعدازظهر یک نفر 
آمد گفت چی می‌خواهی؟ گفتم چنین داستانی شده. 
پیش هر کس ھم می‌رفتم کل داستان رااز ابتداتا 
انتها تعریف می کردم. پیش اقای دررخشنده نایب 
رئی س فدراسیون رفتم.زنگ زد آقای دلاورخان 
مسرل کون ادا فد راون وال امد 
گفت برو پیش آقای خوشرویی و بعد شروع کردیم. 
بدن ضعیفی داشتم:از لحاظ مالی هم شرایط خوبی 
نداشتم. 

(چند ساله بودی؟ 

فکر کنم شانزده هفده ساله بودم. سال ۴ بود. 

در شانزده سالگی. ۲۰۲ سانتی متر بودی؟ 

من سقف رشدم زود بسته شد. حتی آنستیتو 
غدد هورمون رفتم و پیگیری کردم البته آن زمان 
شرایطم خوب نبود. اما الان افتخار می کنم ۲:۱۰ 
هستم. خیلی‌ها می گویند سخت نیست؟ ولی سوای 
والیبال. فیز یکم یک جوری است که خوب است و من 
خیلی راضی هستم. 

از ابتدا بلند بودی؟ 

همیشه بلند بودم. ولی در چهار ده پانز ده سالگی. 
شب می‌خوابی دم وصبح بلند می‌شدم.احساس 
می کردم قدم بلندتر شده. نمی‌دانم چه اتفاقی بود. 
ولی هر چه بود. در دوسال, دو سال و نیم قدم خیلی 
بلند شد. به انستیتو غدد هورمون رفتم. یک د کتر 
فوتبالی هم انجا بود که دروازهب ان و هم‌دوره ناصر 
حجازی هم بود. گفت من به تو کمک می کنم فیزیکت 
عوض شود و همین کار راهم کرد. الان هر 
جاهست سلامت باشد. اسمش هم یادم 
نیست. ولی دوست دارم ببینمش. گفت 
من چون ورزشی هستم کمکت می کنم. 
د کترهای دیگر چون دید ورزشی ندارند. 
شاید خیلی چیزها را به تو نگویند. یک سری 
داروورژیم غذایی دادو گفت تا ۳۰ 
می‌روی, زودتر از موعد هم سقف رشدت 
بسته می‌شود. گفتم اگر نخواهم اینقدر بلند 
شوم؟ گفت من صلاح نمی‌بینم, چون باید 
یک سری هورمون‌ها مصرف کنی که خوب 
نیست. من در هجده سالگی ۰ ۱ بودم. 
کمکم کرد. وزنم درست شد. چون ۳۰- 
۰ کیلو زیر وزن نرمال بودم. 

× سربازی را چکار کردی؟ 

من خدمت کردم و کل دوران خدمتم هم خانه 
EE‏ 

× طرح سرباز قهر مان بودی؟ 

نه. سال ۸۴ آن طرح بسته شد و فکر می کنم آن 
زمان تازه وارد ورزش شدم. آموزشی هم نرفتم. چون 

بقیه در صفحه ۶۱ 


ذادد 


مراد ان 


که جو دنده بست که جو دند گی عبن 


دادند کی ا 


۵ خواجوی کر مانی 


"ادن‌هازارد "هافبک تهاجمی بلژیکی تیم چلسی 
انگلیس یکی از شاخص ترین بازیکنان حال حاضر 
فوتب ال جهان بوده که هم‌گان او راب ابا زیکنانی 
همانند لیونل مسی "ویا "کریستین رونالدو" قیاس 
می کنند. 
"پلی میک ر ویابازی‌ساز بزرگ آبی پوشان 
شهر همیشه بارانی لندن از جمله دلایل قهر مانی 
فصل گذ شسته چلسی در لیگ جزیره محسوب شده. 
تیم هایی‌مثل‌بارسلوناءر تال‌مادرید. منچستر یونایتد. 
آ.ث میلان و یوونتوس خواهان به خدمت گیری وی 
بوده‌ولی آخوزه‌مورینیو ‏ سرمربی پر تغالی چلسی به 
هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن او نیست. 

چلسی در دوهفت ه‌اولیه آغازفصل فوتبال 
۲۰۱۵-۰۶ بدون پیروزی میدان راترک کرده 
ودر جام خیریه (سوپرجام باشگاه‌های بریتانیا) 
نیز نیمه رابه رقیب همشهری, آرسنال وا گذار 
کرد واین شرایط باعث شد تا "خوزه‌مورینیو در 
مصاحبه‌اش بابی.بی.سی اعلام نماید که چلسی نیاز 
به خرید چندین مهره‌بزر گ دارد ودراولین اقدام 
نیز دست روی "پدرو رودریگز "ستاره ۸ ۲ ساله 
پارتلوها گذارده واؤرابه قیمت طلابه استامفورد 
بریج" شهر لندن فراخوانده و از این نظر روی دست 
منچستر یونایتد بلند شود و آنان نیز خواهان‌این 
مهاجم بزر گ بوده ولی مدیران چلسی روی هوااو 
رااز چنگ شیاطین سرخ بیرون آورده و با قراردادی 
بسیار سنگین وی را به لندن فر اخواندند! 

چلسی بع داز شکست مقابل آرسنال در 
سوپرلیگ, تساوی مقابل سوانسی و مجددا شکست 
سنگین سه بر صفر در رویارویی با منچستر سیتی, 
"ادن‌هازارد "ستاره‌بلژیکی آنان در مصاحبه‌اش با 
خبر گزاری رویترز می گوید: چلسی برای دفاع از 
عنوان قهر مانی ونیز رسیدن به جام قهر مانی در فصل 
فوتبال جدید. نیاز به تغییر زیادی دارد. 

"ادن‌ه ازارد "در ادامه صحبت هایش می گوید: 
من فکر می کنم که ما بازی‌های‌اولیه راساده گرفته 
و شاید هم در سایه قهرمانی فصل قبل خود خوابیده 
بودیم.ولی من مطمتن هستم که همه چیز تغییر 
خواهد کرد. 

ستاره خط میانی تیم ملی بلژیک در جام جهانی 
۴ برزیل در ادامه‌می‌افزاید:مانیاز به دفاع بهتر 
داشته و بازیکنانمان باید تمام تلاش خود را به کار 
گیرند تا بهترین عملکرد را در میادین ارائه دهند. 

"ادن‌هازارد" که به لیونل مسی بلژیکی‌هامعروف 
است. در ادامه می‌افزاید: 

ماحالادر آغاز فصل هستیم,ولی آنچه مسلم 
است. اینکه‌همگان برای سرشاخ شدن با ما و خوزه 
مورینیوراهی‌میادین‌می‌شوند واین کارهاراسخت تر 


صد ق اظهارات هازارد درباره پد رو 


از قبل می کند. ولی اگر ما خواهان رسیدن به جام 
قهر مانی و یا موفقیت در جام‌های دیگر هستیم. باید 
بیشتر تلاش کر ده و خود رابرای هر میدانی مهیاتر 
و آماده‌تر از قبل کنیم. 

این‌بازیکن تکنیکی بز ر گ درادامه‌می‌افزاید: 
وقتی شمابا چلسی به میدان‌می‌روید.نیاز به بازیکنان 
بز رگ در کنار خود دارید و پدرو ازهمان‌بازیکنانی 
است که ما از چند سال قبل به او نیاز داشتیم. 

اعجوبهبارزش بلژیکی‌هادر پایان می‌افزاید:من 
عاشق بازی در کنار "پدرورودریگز "هستم وسعی 


آقایحیی رااز زمانی که در تیم "پوراای تهران 
بازی می کردم. می‌شناختیم و بعدها که به تیم‌های 
دیگر از جمله تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و نیز 
پرسپولیس تهران رفت, باره ابا او صحبت کرده 
و از او مطالب و عکس‌های زیادی درج کردیم. 
از ان جمله مطلبی با عکس او بود که وی رابه 
"لورنس عربستان تشبیه کردیم. ولی نکته‌ای که 
باعث شد تا این چند خط راقلمی کنم. اظهاراتی 
بود که این مازنی عزیز بعد از دو 
دیدار اولیه ذوبی‌ها که منجر به 
تحمیل دو شکست پیاپی گردید. 
در مصاحبه‌اش عنوان کرد. 

کے تال محصدی در 
کنفرانس بعد از بازی گفت: 
من معتقدم که نتایج بازی‌های 
لیگ بر تر در بیرون از مستطیل 
سبز رقم می‌خورد و برای این 
گفته‌هایم. دلایل زیادی دارم. 


م 
٫گلامات‏ کک ساره ۳۹۹ 


سوالی‌از بحیی گل محمدی 


می کن م تاازاین بازیکن چیزهای زیادی‌یاد گیرم» 
زیرااو سال ‌هادر کنار بز ر گان‌بارسلونابازی کرده 
تا بدین جایگاه رسیده و من این واقعیت را می‌دانم 
که باید از او چیزهای زیادی یاد بگیرم» چرا که هنوز 
جوان هستم و قدرت فراگیری زیادی دارم. 

صدق صحبت‌های ادن‌ه ازارد " در اولین 
بازی چلسی با "پدرورودریگز آبی پوشان لندنی‌با 
باپیروزی ۲-۲مردان وست برومویچج آلبیون را 
در خان ه حریف شکست داده و از بحران به وجود 
آمده رهایی یابد. 

درپای ان این بازی‌بود که خوزه‌مورینیو! 


سرمربی‌مغرورویر حرف چلسی کهدر فوتبال 


جهان به آق ای خاص معروف است درباره‌وی 
گفت: 
او دقیقا همانند "ديه گو آرماندو مارادونا نبود. 


اماشبیه اوعمل کرد. "پدرو بازیکن بزرگی است 
ودرفرصت‌های بیشتر بهتر خود راباماهماهنگ 


می‌کند. ولی توجه داشته باشید کهاین بازیکن 


" بزرگ تنهاچندروزباماتمرین کردودراولین 
بازی‌ یک گل زد ویک گل ساخت تا بدل به‌بهترین 
بازیکن‌میدان شود. ضمن اینکه خیلی از بازیکنان 
بزرگ جهان به فوتبال جزی ره آمده اند ولی هیچ 


کدام از آنان در اولین بازی خود چنین در خشان 
ظاهر نشده‌اند. 


درست بعد از این صحبت‌ها بود که ذوب آهن 
به دوپیروزی مقابل قدرت‌های فوتبال پایتخت. 
استقلال و پرسپولیس دست یافت و این نتایج و 
شرایطی که در این دو بازی رقم خورد باعث شد تا 
نگارنده به این فکر افتد که شاید یحبی گل محمدی 
به اسنادی دست يافته که دلالت به تعیین شدن 
تیم برن‌ده و بازن‌ده در پیروزی از میدان بوده و 
فدراسیون فوتبال و گردانند گان این نتایج برای حق 
کوت کر ی ودای ایک و 
واورابه طریقی حفظ نمایند و شاید هم چیزهای 
دیگری در فوتبال ما به وجود آمده 
که دیگر از باوره ای ما با حضوری 
پنجاه ساله در فوتبال خارج است و 
و شایدهم پیر وبه آن مصرع حضرت 
8 حافظ دچار شده‌ايم که می‌گوید: 
"چون پیر شدی حافظ از میکده 


بیرون شو" و حالا باید در باورهای 
1 خود یک بررسی مجدد کرده واگر 
دچار فراموشی ویامشکلی شدیم.بر 
باورهایمان تردید کنیم. 


ورزشی 


مسا .ید 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 

لباس اندازه‌ام نبود, دو هفته دنبال لباس می گشتند. 
در پاد گان با کتانی و شلوار ورزشی می‌چر خیدم. گفتند 
SS‏ 
راه نمی‌دهند. بقیه‌اش هم خانه بودم تارفتم کارت 
پایان خدمتم را گرفتم. 

(بعد از اتفاقاتی که در لیگ جهانی رخ داد. 
خیلی به کواچ حمله شد. برای رفتاری که با تو 
داشت. خودت هیچ جا از او دفاع کردی؟ 

من همین جا پیش شمااز او دفاع کردم. او مربی 
است. یک بازیکن را باید نازش را کشید و یک بازیکن 
راما سر ا ارت ۱ 
می گیرد سعی می کند بهترین تصمیم باشد. به خاطر 
اینکه‌مدیریت کل تیم بااوست.رفتاری که بامن 
می کند. با رفتاری که با فرهاد قائمی دارد. فرق می کند 
واین صلاحدید مربی است. البته اگر بخواهیم دید 
همینطور حرف بزنیم؛ من می گویم کاش سر من داد 
نمی زد ولی این نیست. من فکر می کنم بهتر ین تصمیم 
را گرفته و شما هم می‌دانید بعد از آن شرایط من بهتر 
کل سا ی درک وید 

لا پدر و مادرت ناراحت شده بودند؟ 

× آن لحظه که زنگ زدند. چطور؟ 

گفتند چراداد و بیداد کرد؟ گفتم لابد صلاح دیده. 
دراین باره‌موضوع نمی شود زیاد صحبت کرد. چون 
صلاحدید اوست. اگر نتیجه بد می‌داد یک صحبت 
دیگر می کردیم و حالا که نتیجه هم خوب بوده. پس 


ماجرای پس گردنی به کار لوس 


حتما خبردار ده‌اید که یک جوان ایرانی هنگام روبرو شدن با 


روبرتوکارلوس به او پس گردنی زد! 


گرچه کارلوس اصلاً متوجه این حر کت نشد و ضربه‌ای را که به 
نس سر کورد ر جسا کار کات ماما موران جر اس 
شخصی را که به ستاره بر زیلی پس گر دنی زد بازداشت کر دند. 
به گفته عکاس خبرورزشی, این شخص در جواب سوّال مأموران 
فرودگاه که پرسیدند چرااین کار زشت راانجام دادی. گفت: 


"می‌خواستم کاری کنم سر کارلوس مو دربیاورد !" 


شایعه شده طرف در همان محوطه فرود گاه باچند نفر شر ط 


بسته بود که به روبر تو کارلوس پس‌گردنی بزند . 
۳ 


تصمیم درست بوده. 
کل( یک مقدار کل تیم والیبال مغرور هستند؟ 
نه, چرا؟ 


×مثلآدرباره سعید می گویند یک مقدار 
خودش را می‌گیرد . 

اتفاقاً به گوش من رسیده که می گویند والیبالی‌ها 
خیلی خاکی تر هستند. اگر هم یک جایی یک بازیکن 
یک مقدار فاصله می گی رد این را بگذارید پای 
خستگی. شما یک نفر هستی می آ یی با من حرف بزنی 
یاعکس بگیری و فقط خودت رامی‌بینی» هزار نفر 
هزار نفر هستند که اگر قرار باشد باهر کدام ۵ثانیه‌هم 
حرف بزنی و عکس بگیری»از اتوبوس.ناهار تمرین 
و... جامی‌مانی. بعد طرف می گوید چرافلانی گفت 
جهانی بعد از بازی دوم لهستان به مااستراحت داده 
بودند. می‌خواستیم برویم خانه. گفتند دم در مردم 
تجمع کرده‌اند. نروید. بچه‌ها هر کدام یکی . ۱ رفت. 
یکی ۱۲.من خودم ساعت سه و چهار صبح از هتل 
بیرون آمدم که کسی نباشد. ۰۰-۰ /۷انفرهنوز 
بیرون ایستاده بودند.اگر قرار باشد سه صبح برای این 
همه ادم وقت بگذاری. چطور می‌شود؟ اینجاست که 
ی را ری ی 
هستی و می‌خواهی بروی خانه استراحت کنی. 

سعید هم اگر باشد به همه باید امضا بد هد 
چون خیلی محبوبیت دارد. 

سه چهار نفر جلوی ماشین من را گر فته بودند و 
بود. گفت من از همدان آمده‌ام شمارا ببینم, خیلی 
بی‌معرفت هستید اگر نیایید. گفتم پیاده می‌شسوم. 
ولسی خواهش می کنم آذ یت نکنید. مردم هم همکاری 
می‌کنند. ولی واقعا بعضی جاها نمی‌شود. 


طنز ارسالی 

× از ورزش ما و این اداها فریاد 
اه 

از چشم سفیدها ندارم گله‌ای 

از حیله چک سفید هر جا فریاد 
#(بنازم اشتهاهای شما را 

که خوردی حق پخش لیگ مارا 
پترس ای ۷ ]از ۸۳ کنون 

بده آن حق پخش آسیارا 

کش ان اراس اس 
آار اس او ای ات 
هر کار که او می کند از دم دبش است 
میزان مر خصی او هم خوب است 
این کی روش زاغ و پرتغالی هر چند 
رفتند مرخصی و آنجا ماندند 

۰ هزار تن زن اخراج شد ند 

وقتی مر خصی زیادی رفتند 


قنبر یوسفی لاویج-آمل 


ll 7‏ 
۱ رو ر ٩5‏ الاعات لی لاح و 


× شما پولکی هستید ؟ معاون ر ئیس‌جمهور را 
گیر می‌اندازید و پول می‌خواهید؟ 

کی پولکی نیست؟ 

(مردم شما را خیلی دلی دوست دارند. اما اگر 
احساس کنند شماهم مثل فوتبالیست‌هاهستید. 
قضیه فرق می‌کند . 

الان خود من برای پول والیبال بازی می کنم؟ 

حتما همین طور است. 

نه» تا یک حدی در آمدم ات ولی من توقع دارم 
کسی به من چیزی بدهد؟ بقیه بچه‌ها راهم می گویم 
نه. 

ولی در رختکن تیم ملی, بعد از بازی معاون 
رئیس‌جمهور آمد. یک مقدار بازخوردش بد بود. 

اگر پاداشی هم باشد که به من نمی‌رسد چون برای 
دوره قبلی است. پس من اصلاً صاحب نظر نیستم. ولی 
مثلاً محمد موسوی بادردی که داشت بامس‌کن به 
زمین می‌آید. خود من آسیب دید گی ندارم؛ ولی یک 
التهاب کوچک پشت زانویم دارم که به خاطر قدم اذیتم 
می کند. درد را تحمل می کنی, دوری خانواده مشکلات 
دیگر همه راتحمل می کنیم و خواست خودمان است. 
چون زوری نیست. همه اینها سر جایش؛ بعد یک 
نفرمی آید می گوید من این پاداش را می‌دهم. مثلاً 
دولت یایک مسئول یا یک شخص می گوید این مبلغ 
رامی‌دهم. تا نباشد حرفی در آن نیست:ولی وقتی 
می گویند می‌دهیم. یک ورزشکار نه فقط والیبال, در هر 
رشته‌ای عرق ریخته تلاش کرده روی ان پول حساب 
باز می کند. قشنگ است که این اتفاق بیفتد. الان 

می ين هم 
هنوز از این پاداش خبری نیست. یک بازیکن زحمت 
کشیده مردم را شاد کرده و پرچم ايران رابالا برده. 

۲(ستاره‌های تیم ملی والیبال برای بازی در 
لیگ میلیاردی می گیرند. مثلا توشاید ۰ ۰ #۵میلیون 
می‌گیری, ولی در فوتبال اسمی رقم بز رگ اعلام 
می‌شود ولی یک رقم کمی از پول به باز یکن‌ها 
می ر سد. 
فدراسیون والیبال انجام داده و تاپول ند هند قرارداد 
سال بعد ثبت نمی‌شود ۲ 

تفاقی که در فوتب ال نیفتاده و اصل کار 
حرفه‌ای است. بالاخره سطح در آمدی بچه‌های 
والیبال بالاست. سطح سوادی آنها هم بالاست. 

اگر این مبلغ پاداش رابه بچه‌ها ندهند. آیا والیبال 
تضعیف می‌شود یا بچه‌ها بد بازی می کنند؟ نه بحت 
تعهد است. شاید صد میلیون برای یک بازیکن خیلی 
پولی نباشد و بستگی به جیب طرف دارد. ولی بحث 
انگیزه است. الان ندادند در همین لیگ جهانی بچه‌ها 
بد بازی کردند؟ من نه تایید می کنم نه تکذیب. ولی 
خوب است که این اتفاق بیفتد. یک کشتی گیر که 
از خانواده‌اش دور است. می رود در المپیک نتیجه 
می‌گیرد. بهتر است که تشویق شود. چون مگر عمر 
قهرمانی‌اش چقدر است؟ من نمی‌دانم امروز از سر 


ممکن است خیلی خوب یا خیلی بد باشد. 


ډه آنجه 


که دار 


» 


دد قانع 


دادشید 
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ده آنجه 


آنچه که ند ار ید طمح مدید 


و آناتول فو انس 


پیام ازشما چاپ از ما 
Oak :‏ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامبلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ مادر عزیز وبرادر مهربانم. محمدرضاجان,دردها فراموش می‌شوند. همدردها 
هر گز, ممنونم به خاطر تمام زحمات بی‌دریغ و صبوری شما در این مدت. عاشقانه 
دوستتان دارم معصومه حسین زاده-شهرری 
#همسر عزیزم.اصغر جان. کنار توانگار جهان مرا رعایت می کند.برای آرامشم 
این موضوع کفایت می کند. حضور تو باعث نفیس‌ترین خاطره‌هاست., پنجم شهر یور 
سالروز تولدت مبارک همسرت ربابه قلعه نوعی -سبزوار 
سید حسین عز یز همسر مهربانم روز ۱ ۱ شهریور روز به یادماندنی وروز خاطره 
زند گی ماست. روز تولد. روز هدیه خداوند به من, عزیزم تولدت مبا رک 
همسرت شیلاوفایی -تهران 
*#مادر عزیز و دوست داشتنی من فیروزه خانم.تمام سختی‌های روز گارت را پای 
سلامتی و خوشبختی و شادی من نوشتی, تا بخندم و با خنده‌هایم بخندی؛ فرشته من: 
جای پدر را توبرایم معنا کردی, خیلی دوستت دارم. بیستم شهر یور تولدت مبارک 
دخترت مونا کثیری -تهران 
سهیلا جان, همسر عزیزم:توبهترین بهانه برای زند گی من هستی, آرزو دارم 
سایه‌ات همیشه بر سرم گسترده باشد. سالگرد از دواجمان مبار ک 
همسرت امین اکبری -کرج 
همسر عزیزم. فریباجان, ۱۴ شهریور روز تولد تو بهترین تقدیری بود که خداوند 
در سرنوشت ما رقم زده, عاشقانه دوستت داریم. تولدت مبار ک 
همسرت محسن و فرزندمان ریحانه نصیری -تهران 
؟#مینای عزیزم. خواهر مهربانم. شاد باش, نه یک روز بلکه هزاران سال و بگذار آواز 
شاد بودنت روسیاه کند آنان را که بر سر غمگین کردفت شرط بسته‌اند. ۱۶ شهر یور 
سالروز تولدت مبا رک خواهرت محبوبه نصیری 
۶ داود جان,نور چشمم در خاطر کسی ماند گاری که لحظه‌های نبودنت رابا تمام دنیا 
معامله نمی کند. پسرم تولدت مبار ک. بهترین‌ها را برایت آرزومندیم 
پدر و مادر و خواهرت فاطمه و خاله‌ها-کرج 
*#میناجان. همسر عزیزم»خدای بز رگ راشاکرم که همسری مهربان و عاشق به 
من عطا کرد. دوستت دارم. ۱۳ شهریور. دومین سالر وز پیوندمان رابا تقدیم عشق 
تبریک می گویم 
حسین عباسی -کرج 
5 آرادم. پسر عزیزم.فرشته کوچولوی مامان. پنجمین زادروزت مبارک. خیلی 
دوستت داریم. همیشه خندان باشی 
پدر و مادرت ارمیتا علیشاه -تهران 
۶ فریده مهربان. همسر عزیزم. ۱۳ شهریور بیست و چهار مین سالر وز تولدت رابا 
تقدیم ۲۴ شاخه گل محمدی به تو نور چشمم, تبریک می گویم. آرزوی همیشگی من 
سلامتی توست 
همسرت جعفر احمدزاده-قوچان 
۶ مرضیه عزیز,با یک دنیا عشق, سالروز تولدت را از اعماق وجودم عاشقانه تبریک 
می‌گویم عباس مفرد-نظر آباد کرج 
*#امیرعلی من, پسر عزیزم: ۱۶ شهریور, هجدهمین سالگرد تولدت راباتقدیم 
تمامی گل‌های روی زمین به تو تک گل زندگی‌مان تبریک می گوییم 
مادر و پدر مهوش و محمدباقر تابنده-لوشان 
۶ برادر عزیز, زاهد جان,قبولی ات رادر دانشگاه در رشته مهندسی کشاورزی 
تبریک می گویم. امیدوارم هميشه در زند گی موفق و موید باشی 


برادرت یونس احمدی -مسجد سلیمان 
۲ سک هد 


رن 
افلاعات :کل ارو ۳۱۲۲ 


۶ نیمای من, پسر عزیزم.قدم نورسیده‌تان (تینا کوچولو) به شما و همسر گرامی‌ات 
مبارک. امیدوارم قدمش خیر و بر کت زند گیتان را دوچندان کند 
برادرت نریمان محمدی-تهران 
گ#ایمان عزیزم» پسر نازم۱۱۰ شسهریور, دوازدهمین سالروز شسکفتنت مبار ک. 
امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار سلامت و شاد باشی 
پدر و مادرت محمود و راضیه حمیدی -تهران 
*#پدر عزیزم.تومثل رود سرشاری, دلت دریاست می دانم درون قلبت چشمه 
جوشان خوبی‌هاست می دانم و این زیباست می‌دانم. پر از احساس بارانی: ۱۱ شهر یور 
روز میلادت مبارک 
دخترت زهرا و نوه‌هایت نیلوفر و نیما آبی-تهران 
۶ خواهر عزیزم. فاطمه جان.در شب زیبای میلادت تمام وجودم را به قلبی کوچک 
تبدیل ودر قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم. ۰شهریور تولدت 
مبا رک خواهرت لیلاصمیمی فر -قروه 
۶ خاله فاطمه عزیزحقارت واژه‌هاراوقتی دیدم که نتوانستم مهربانی‌ات راتوصیف 
کنم. به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبار ک 
سحر ملاولی -قروه 
##مینا جانم, دختر گلم,۱۶شهر یور سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل زیبا 
جشن می گیریم. بهترین آرزویم سلامتی و شاد بودنت است. تولدت مبار ک 
مامان منیر و خواهرت مونا-تهران 
۶ سلام» زحمت کشان مجله هفتگی,مجله شما بهترین است و باعث شد نگاهم به 
دنیای اطرافم مثبت شود همگی موفق و سربلند باشید 
ناهید دالابی -تهران 
۶سر کار خانم د کتر فریده حاج اسماعیل بیگی,بدین وسیله مراتب قدردانی و 
سپاسگزاری خود رانسبت به محبت بی‌دریغتان در به دنیا آمدن فرزند دلبندمان؛ 
"ساینا جان از صمیم قلب تقدیم می‌نماییم 
دهقانزاده و خانم مرادیان-تهران 
۶ شعله عزیزم, دختر مهربانم۱۳۰ شسهریور پنجمین سالروز شکفتنت راباتقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ به تو گلم تبریک می‌گوییم خیلی دوستت داریم 
پدر و مادرت سیروس مومنی و ناهید سنایی -آبادان محله نار 
دوست عزیز و گرامی‌ام جواد جان,قدم نورسیده بر شما وخانواده محترمتان 
مبا رک باد امیدواریم قدمش خیر و بر کت زند گیتان رادوچندان کند 
حسین شفیعی وایرج والی زاده-تهران 
مر تضی‌امامی, داداش خوبم, تووجودت برای من یک معجزه اسست. مثل تو هیچ 
کجا پیدا نمی شود روز میلاد قشنگت می ماند توی تقویم دلم تا هميشه. ۱۸ شهریور 
تولدت مبارک 
خواهر غایبت مریم امامی-اصفهان 


شکلہای پنہان در تصویر نقاشی در جنگل 


پاسخ های‌باهوش 
خود کلنجار بروید 


رت 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پانزده اختلاف در تصویر کمد ومبز 


پیغامهای روشنایی 
حه 
» یس ن 
فروردین سر 


در گیر ماجرایی شده‌اید که نیازمند صبوری 
شمااست»بخصو ص مواقعی که‌درار تباط بادیگران 
این حد پیش بر ده‌اید. دیگر نگرانی‌های متفاوت 
نتواند همچون مانعی برای پیشرفت عمل کندو 
یقین بدانید شماهم در آرامش و موفقیت دیگران 
شریک خواهید بود. در مورد تغیی رات مثبت 
اطرافیان هم امیدوارم تحمل بیشتری از خودتان 
نشان دهید و به آنها اطمینان داشته باشید. 
© °° ۰ 


اردیبهشت کڪ 


در گیر چند مساله متفاوت شده‌اید وبه قولی در 
چند جبهه مشغول جنگیدن هستید. پس امیدوارم 
از خود واقعی‌تان دور نشوید واز آنجا که‌فردی 
قوی هستید این بار هم با قدرت پیش بروید و به 
مسایل متفاوت و مخالف شیوه تان. اجازه عرض 
اندام ندهید. بگذریم از اینکه به طبع وقتی دیکته‌ای 
نوشته می‌ شود. غلط هم وجود دارد و طی این 
روزهااحتمال خطای شما هم بیشتر از قبل است و 
امی‌دوارم خودتان و اطر افیانتان رادر ک کنید وبه 


شرایط جان ببخشید. 
-6) 


قبول دارم که اين روزه ابهترین زمان برای 
ابراژوجودتان فراهم شذوامیدوارم شسماهم 
بپذیرید که در احساسات عاطفی معمولارفتار 
هر کس متفاوت از دیگری خواهد بود و اینجاست 
که انسان‌هانسبت به مخالفتها محک می خور ند و 
به اصطلاح خودی نشان می‌دهند. اما خوشی‌های 
زند گی شما بیش از آنچه که فکرش رابکنید است. 
اگر با دقت بهتری به اطرافتان بنگرید. 


تیر 

اگر می‌خواهید به افراد نزدیک به خودتان 
محبت واقعی رانشان دهید و آنهارامتوجه قدرت 
مانورعاطفی‌تان کنید. خیلی زمان مناسبی را 
انتخاب نکر ده‌اید.زیر ابسیاری از رفتارهای ماخود 
گویایاحساس ماهست و گاه‌نیازی به وا گویه‌های 
اضافینیست,بگذریم از اینکه شماتاهمین حالا 
هم متفاوت از آنچه که از شما انتظار می‌رفت عمل 
کرده و به قولی کولاک کرده‌اید! 


N 2 هه‎ çqA\ ۸7 J8 
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از:د کتر نوید خدادوست 2 


Qo O 
مرداد‎ 


می گویید تمام رفتار خودتان راتحت کنترل 
دارید وممکن‌نیست که‌دراین گی ر ودارخطا 
کنید.اما همچنان رفتارهای پیرامونی‌تان خبر از 
عملکرده ای‌هیجانی شمامی‌دهند رفتاری که 
می‌تواند پر از ایده‌ها ونقشه‌های جدید باشد.ولی 
گویی خود راباورنداردو تنهادریک‌یادوجهت 
عمل می کند. پس بد نیست حالا که متوجه احتمال 
خطا شده‌اید. به ندای درونی‌تان بهتر توجه کنید و 
شاد باشید تا دیگران را هم شاد ببینید. 


پادر مسیری متفاوت و جدید گذاشته‌اید و 


و چ 
سهریو( 


تلاشی رادر جهتی نو به کار بسته‌اید تاخودتان را 
به زند گی و اطرافیان ثابت کنید. ولی مسایل مالی 
همچنان ذهن شمارابه خود در گیر کر ده‌اند وباوجود 
لطف ویژه خداوند هنوزنگرانی در چهره‌تان موج 
می‌زند. درحالی که شما توانایی بالایی دارید و گاه از 
این امر مهم غافل می‌شوید و تنها کافیست خودتان 
رادریابید. همین! 
© ۰و6 
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بیدار شوید و بیداریتان رابا تمام وجود در آغوش 
بگیرید. نگرانی‌ها واسترس‌هایی نسنجیده پا پیش 
گذاشته‌اند وشرایطی رافراهم کرده‌اند که‌از کاه کوه 
بسازید.در حالی که خودتان هم خوب می‌دانید که 
اگر چنین شود. در آینده نزدیک این شما هستید که 
مجبور می‌شوید از این کوه‌بالا بروید تاخلاقیت‌های 
ویژه خودتان رانشان دهید. پس جلو اشتباه زااز 


ابتدابگیرید. 
O‏ ید . 6 
آبان ر ۹9 


خاطرات گذشته باز پاپیش گذاشته‌اند و 
طوری عرض اندام می کنند که حال و آینده‌تان را 
باخودش ان همراه سازند و نظم موجود ذهنی‌تان را 
در هم بریزند. در حالی که باید بگویم نگران نباشید 
چون این شمانیستید که در حال محک خوردن 
هستید. بلکه ذهن شماست که در حال آزمایش 
پس دادن است و کافیست دراين مسیر بر کارها 
تمر کز بیشتر داشته باشید و روزهایتان رااز همان 
ابتدا شیرین و پر قدرت آغاز کنید. 


۱ کرو ر ٩5‏ 


روزه ای پرهیجانی راپیش رودارید.روزهایی 
که می تواند گذشته شمارا در خودش حل کرده‌و 
یا گم کند ودر مقابل آینده‌ای زیباو پرنشاط رابه 
ارمغان بیاورد وجان ببخشد. البته این تمام ماجرا 
نیست و در آینده نزدیک توسط یکی از دانه‌هایی 
که خودتان کاشته‌اید آنچنان شگفت زده خواهید 
شد که تا مدت‌ها لذت انرژی مثبت آن برایتان بر 
جای خواهد ماند. اگر خوب فکر کنید. 


$ چا 


درشرایطی استثنایی قرا ر گر فته‌اید واحساسات 
شمادر حال بر رسی عوامل متفاوت در کنار یکدیگر 
کنار هم بود و در حال حاضر کمی بین دندانه‌های 
منظم ارتباطی آنهافاصله افتاده است.امااز آنجا که 
شمافر دی خاص‌هستید و از قدرت مکانی و رفتاری 


گویی از ابتدا نبوده باور کنید! 


© "وله 

بعمل) 
این روزها از نظر ذهنی آنقدر خودتان راقوی 
احساس می کنید که گویی هیچ قدرتی یارای بر هم 
ریختن ذهن شما راندارد و در این شرایط است 
که ترجیح می‌دهید زمان خودتان را در مسایلی 
صرف کنید که ماجراجویی‌های خاص رابا خود 
به همراه دارد و باعث لبخند زدن دوباره می‌شود. 
پس امیدوارم آرام بگیرید و به مساله‌ای که باعث 
زنده شدن قدرت درونی شما شده اعتماد کنید. 


e Qo 
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در موقعیتی هستید که فکر می کنید می‌توانید 
افکار دیگران را تحت تاثیر قرار دهید و افرادی را 
که تابه حال ندیده‌اید به سمت ایده‌های خودتان 
جذب کنید. اما متعجب خواهید شد اگر بشنوید 
که حالا به هیچ وجه وقت این گونه عملکردهایی 
رویایی نیست و بهتر است در کنار کار و زندگی 
بهتر زمان برای ایجاد تغییراتی مثبت را در خود 
کنار بگذارید.اگر می‌خواهید تجربه‌ای تلخ را 
مزمزه نکنید! 


۳ 
میات ع و 
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mm 


ساز ند گان 


طییعت تعد 


ف دامی افر 


دنند 


و ساز ند گان اسان فر هنت و۱ 


۵د کن هرمز انصار ی 


۳ te ee 


تار یخچه ار سال انسان.اشیا وحیوانات به فضا قد متی طولانی دار د. اولین حیوانی 
که به فضا پر تاب شد. سگی به نام لایکا بود که در نوامبر سال ۱۹۵۷ این اتفاق 
راتجربه کرد.یوری گاگارین‌|ولین انسانی بود که به فضار فت وبعد از اوهم 
داستان آپولوو سفر انسان به ماه رخ داد. تلاش انسان به همین فاصله محدود 
نمی‌شود و کاوشگرهای زیادی به مریخ فر ستاده شده‌اند که همین حالاهم روی 
سطح این سیاره سرخ در حال کارند. در سال ۱۹۷۷ مجموعه‌ای به نام «گلدن 
ر کورد»روانه فضاشد که در آنهابه ۵۵ زبان مختلف پیام‌هایی ضبط شده بود 


اشیار ک ستاده ده به فضا 


می‌کنند. حداقل یکی از این زبان‌ها را بفهمند (اين راهم اضافه کنیم که زبان فارسی 
هم دراین میان وجود داشته و دو بیت معروف سعدی یعنی آبنی آدم اعضای یک 
پیکرند...در آن خوانده می‌شود). با این تفاسیر شاید فکر کنید همه تجهیزاتی که به 
فضا پر تاب شده‌اند ماهیتی علمی و تحقیقاتی داشته‌اند. اما این طور نیست. در واقع 
باید گفت در طول‌این سال‌هااشیای بسیاری به فضا فر ستاده شده‌اند که بعضی از 
آنهاواقعاً تعجب بر انگیزند و باعث به وجود آمدن شک و تر د یدهایی درباره‌سلامت 
عقلی آن دسته از دانشمندان محترم می‌شوند! با ما همراه باشید تا فهر ستی از این 


ودانشمندان امیدوار بودند فضایی‌هایی که سیگنال‌های مر بوط رادریافت 


- آه نگ 1176156/] ۸0۲0591116 از گروه 


-شمشیر لو ک اسکای وا کر در سری جنگ 
ستار گان 
- پرچم مسابقه ناسکار 


-صدای ضبط شدای از یک چوپان که در 
حال "هی " کردن گله‌ای گوسفند است 

- کلیپی صوتی از بارش باران 

-چند ین میمون مرده 

یک عدد ساکسیفون 

-سمفونی شماره ۵ بتهوون 

-۰ ۲۵۸۰پیام کوتاه که در سال ۰۰٩‏ ۲ توسط 
استرالیایی‌ها در پروژه‌ای به نام "درودی از 
زمین " به11656 ۵۸۱ ارسال شد 

یک توپ فوتبال 


ترس و 


-فیزیکدان مشپور جرارد اونیل که 
بخشی از بقایایش به فضا فرستاده شد 


-یک پرینتر سه بعدی 
- کلیپی صوتی از یک آهنگری 

-نامه‌ای از جیمی کار تر ر ثیس‌جمهور آمر یکا 
-۸قوطی نوشابه که توسط 11211611861 در 
سال ۱۹۸۵ به فضا فرستاده شدند 

تصویر اشعه از دست 

-صدای ضبط شده خندیدن 

-صدای ضبط شده ضربان قلب 

1 یکی از برندهای مشهور فست فود 
است که در سال ۲۰۰۰ مبلغی در حدود ۷۵۰ 
هزار پوند پر داخت کرد تااولین شر کتی باشد که 
از فضاسفارش پیتزادریافت می کند. این پیتزا 
برای فضانورد روسی, یوری اساچف. فرستاده 
شده بود 
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وسیله‌های عجیب و غریب راباهم مرور کنیم . 


قطعه‌ای از هواپیمای ساخته شده توسط برادران رایت به فضا فرستاده شد 
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انیمیشن‌داستان 
اسباب بازی‌ها 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


كت 


تعبیر خواب 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 
۱)همه اسامی‌مستعاراست وا گر مشسخصاتی که‌برای بینند گان خواب‌می‌نویسم.مانند 
مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 
تأکید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیرند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال تکنند. 


خانه‌ی استادم سفید بود 
خانم تورانی. ۳۰ ساله. مجرد. خانه‌دار» ار شد امور تربیتی» منطقه‌ی آزاد ارس 

من چند تا خواب دیده‌ام... سال پیش که هنوز درسم تمام نشده بود. خواب 
دیدم در خانه ای سفید و نورانی هستم. نوساز. بعد دیدم در یکی از اتاق هایش تشک 
سفید هست ودر اتاقی دیگر دو تابالش سفید.نمی‌دانستم خانه‌ی کیست. آمدم 
بروم.استادم رادیدم و فهمیدم خانه‌ی اوست.از دیدن من خیلی خجالت کشید. 
لباسش پیراهن چهار خانه بود. چند ماه بعد خواب دیدم در اتوبوسی بودم. مسافرت 
می کر دم.ایشون راننده‌ی اتوبوس بود. سه هفته پیش هم خواب دیدم یکی از استادها 
به من گفت نمر ه‌ات باایشون هجده‌شده. دوباره امتحان بد ه تاپیست بگیری... توضیح 
بدهم که‌در واقعیت‌بااین استاد دوم کلاس‌داشتم,نیامد وایشون آمد درس داد 
ونمره‌ی نوزده گرفتم. 

تعممر: این خواب می گوید شمادرهمان‌سال‌پیش که خواب اول رادیده 
بودید. به این استاد توجه خاصی داشته‌اید واز او خوشتان می آمده...[ خانم تورانی 
درحرفم و گفت:من از ایشون خوشم میاد؟ به نظر خودم تعبیر این خواب 
اينه که ایشون از من خوشش میاد ]حرف شمادرست نیست زیر | خواب‌هاراشما 


دیده‌اید نه‌ایشان. خواب اول پر از نمادهای از د واج است:خانه‌ی سفید. یک تشک 
ویک بالش سفید. ته‌دل شمابه او فکر می کر ده‌اماجون مطمئن نبودید که خودش 
هم شسما رامی‌خواهد يانه تشک در یک اتاق وبالش در اتاقی دیگر بوده.او خجالت 
کشید. و این یعنی شما خجالت می کشیدید به او بگویید دوستش دارید. و کار خوبی 
هم کردید که نگفتید. زیرااز خاطراتی که تعر یف کر دید معلوم‌می‌شودایشان 
هیچ سیگنالی به سوی شما نفر ستاده‌اند. در خواب دوم شدت دلباختگی شما بیشتر 
شده‌وخودرابه اوسپرده‌اید که هر جا بروی مراهم باخودت ببر:شمادر اتوبوسی 
بودید که فرمانش در دست او بوده. در این خواب هم هیچ سیگنالی نیست زیراحتی 
برنگشست شمارانگاه کند. در خواب سوم که بست رش ماجرایی بود که در بیداری 
اتفاق افتاده, شما اعتماد به‌نفس خود رااز دست داده‌اید و فکر می کنید ایشان شمارا 
نپیسندیده پس کاش موقعیتی پیش بیاید وخودم رابهتر معرفی کنم ونشان بدهم 
تا مرابپسندد... مخالف نیستم که شاگرد مبتلای استادش شود اما خوب نیست که 
شاگرد. آن راجدی بگیرد زیر اطبیعی است که شاگر د تحت تأثیر استادش قر ار 
بگیرداماشاگرد واستاد باید بدانند که این مجذوبیت باعشق فرق دارد. پیشنهاد 
می کنم به پنجره‌های دیگری فکر کنید. 


کک 
روی | ب پرازمدادرنگی بود 
خانم سعیدی. ۳۰ ساله. مجرد. خانه‌دار. فوق لیسانس. بیکار. جوانرود 

یک ماه‌پیش خواب دیدم در جویباری ایستاده‌ام. آب روشن وروان‌داشت. 
قلوه سنگ‌های کف جویبار را به خوبی می‌دیدم. روی آب پر از مدادرنگی بود که با 
آب می رفتند. من تند تند می گرفتم و می‌ریختم کنار جویبار. 
تعسمر: این خواب می گوید احساساتی هستید و به جای بهر همند شدن از متن 
و عمق زندگی, به ظواهر توجه می کنید. آن قلوه سنگ‌ها نماد متن زند گی هستند. 
مدادرنگی‌ها نماد ظاهر زند گی هستند و سعی می کنید خوشی‌های گذران و ظاهری 
زندگی رابگیرید. 


این ببر در خوابم چه می‌کند؟ 
شادی شجره. ۲۶ ساله. عقد کر ده. دانشجو در اصفهان اهل تبریز 
خواب دیدم من و خانواده‌ام و شوهرم بودیم. یک عمارت بود. ببر ما را دنبال 
کرد. کیف مرا گرفت. سکه‌ی پارسیان بود.مادرم سر سفره‌ی عقد داده بود. ببر 
سکه رابرد. ساعت شوهرم رابرد. یک گردنبند طلا روی زمین بود. آن را برداشتم. 
خانم داداشم گفت باز خوبه اینو گیر آوردی به جای چیزای دیگه‌ای که برد. رفتیم 
توعمارت. ملافه جمع می کر دم. ببر در خوابم عمده بود. باز خواب دیدم در خوابگاه 
بودم.ببره توی اتاق بود. خواستم بهش غذابدهم.دستم را گاز گرفت. درد داشت 
اما خون نیامد. 
تتعمیو: ببر در این خواب. حقیقت ازدواجی است که شما در تصور دارید: جسور 
وقوی... اماواقعیت این است که تقریباً کسی نیست که ازدواجش شبیه تصوراتش از 
آب دربیاید. این ببر چیزهایی را که نماد ازدواج است. با خودش می‌بر د امادرعوض 
گردنبند خوبی پیدا می کنید و این یعنی خود تان هم می‌دانید که روّیا با حقیقت فرق 
می کن د مخصوصاً که بعدش به عمارت می روید و ملافه جمع می کنید و این یعنی 
اهل زند گی هستید. ببر دوم همان ببر اول است.شمابه او غذامی‌د هید زیر از ببر 
می تر سید و می‌خواهید با محبت او رارام کنید. ببر هم رام می‌شود و دست را طوری 
محبت باشد., درد دارد. ببر در خوابگاه بوده و این نیز یعنی همان ملافه جمع کردن و 
نیازی که به ازدواج دارید. خير است.... به زند گی واقعی‌تر نگاه کنید. 


یک ستاره و مندین ستاره 

خانم شهمیرزادی. ۴۳ ساله. متأهل. شاغل, همدان 
قبل از این که خوابم ببرد. از پنجره ستاره‌ی قشنگی دیدم. بعد خواب دید م 
همان ستاره را دارم می‌بینم. بعد آن قسمت از آسمان که آن ستاره در آن بود. تکان 

خورد. کمی غبار بلند شد بعدش تعداد زیادی ستاره دیده شدند. 
تعممر: این خواب می گوید دختر تان خواستگاری دارد وخواستگارانی. 
خواستگار اول همان ستاره است که چشم شما و دختر تان را گرفته انگار. ستاره‌های 
بعد خواستگاران دیگر هستند که یاشما یا دختر تان‌یاهر دونمی‌پسند یدام خواب 
می گوید ستارهاولی اشکالاتی دارد[خانم شهمیر زادی گفت یکی از همکلاس‌های 
دخترم که یک سال کوچک تر است.دخترم را خواسته. یک خواستگار دیگر هم 
داردامادخترم می گوید یااین یاهیچکس]. پیشنهاد می کنم به پیام خواب توجه 
کنید و مطمتن باشید موقعیت‌های بهتری پیش خواهد آمد. سن این جوان کمتر 
است.یک سال هم از نظر در سی عقب تر است, شه رش هم از شهر شما کوچک تر 
است و حاشیه‌ی شهری دور دست محسوب می شود در نتیجه فر هنگش با فرهنگ 
دختر تان فرق می کند و این جیزهامی تواند مشکل ساز شود. و گفتید که دختر تان 
مغرور است. تصور کنید که دختر مغرور با کسی ازدواج کند که از خودش کمتر 
باشد. چشم‌انداز جالبی ندارد! 
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